نلسون‌ماندلا 


فریادی نامیرا از آفریقای جنوبی 


نلسون ماندلا 
فر بادی نامیر! از ز آفریقای‌جنویی ۱ 


گر دآورنده 


بتیاد پین‌المللی کمک دفاعی و 
مالی به مارزایا آفریقای جنوبی 


افتشارات اطلاعات . 
تهران ‏ ۱۳۶۶ 


یادداشت مترجم 


۰ نلسون ماندلا بیست و اندی سال است در زندانهای رژیم سفید 
پوست آفریقای جنوبی به سر می‌برد و مبارزه می کند. رژیم درمانده 


است با اوچه کند؟ هم در زندان بودنش سردمداران رابه دردسر انداخته 


و هم ازادی اش مشکلاتي را برای حکومت به وجود خواهد اورد. 


۱ ماندلا بدون پرده پوشی سنگها را با حکومت واکنده است. گفته است 


در ضورت آزادی با زهم به مبارزه و به افشای ستمگریهای رژیم تا نیل 
به خواسته‌های مشرو ع و بررحق سیاهپوستان آفریقای جتوبی. و از همه 
مهم‌تر و برتر, به مبارزه علیه قانون اپارتاید ادامه خواهد داد. 

اگر چه ماندلا در «بند» است. اما سایة وجود این اسوه مقأومت و 
مبارزه در بیرون از زندان. هراس به دل کارگزاران حکومت افکنده 
است. این هراس. که مقامهای حکومتی مذبوحانه می کوشند آن را 
نادیده انگارند. در دو دهه اخیر موجب اصلاحاتی شده أست هر چند که 
سیسات سر تسین بوده 
که به سیاهپوستان داده شده است. 


در اين کتاب, خواننده با مطالب و مسائلی برخورد خواهد کرد 
که شاید در نخستین نگاه. «شامل مرور ژمان شده» تلقی شود -به طور 


نلسون مائدلا 
(فر یادی نامیرا از آفریقای جنو بی ا 
گرد آورنده 
بتیاد بین المللی كمك دفاعی و 
مالی به مبارژان آفریقای جنویی 
طرحم دوش چلد از ابرالقاسم سهرابی مطلق 


چاپ اول: ۱۳۶۶ 
تیراژ: ۳۲۵۰ نسخه 
حر و" جی: ساب ۲ صسحاقی: شیاه الا" عات 


همه حقرق محفوظ است 


فهرست مطالب 


عنوان 


یاده اشت مترجم ۱ 
پیشگفتار 
محاکمه ماندلا در سال ۱۵۹۶۲ 
«سیاهپوست در داد گاه سفیدپوستان» 
محا کمه رویوونیا, ۱۹۶۲-۱۹۶۴ 
«برای مردن آماده ام» 
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مثال, اشخاصی که امروزه در دستگاه حکومت و یا در صحنه سیاسی 
آفریقای جنویی وجود و یا نقشی ندارند. و يا شخصیتها و رهیرای که 
ماندلا پا آنان مراوده و همکاری داشته است ‏ لکن با در نظر داشتن 
مشی متمگرانه و همیشگی رژیم تادپرست آفرقایچتبی و ادام 
اعمال «تبعیض ندادی» و «قانون آپارتاید» همه مطالب و مسائل 
تا زگی‌شان را یاز می‌یابند. 

امروزه همسر ماندلا وینی ماتدل! ین ری اف تا بر 
او را در کتار دیگر مبارزان, ادامه می‌دهد. 


و چند نکته: 
این کتاب. تلخیصاتی است از پرونده مربوط به دو محاکمه - 
ما کر ۱۶۲ ها که نا - که در آنها ماندلا شخصأیه دفاع از 
خود پرداخته است. این تلخیصات احتمالا به طور سری از آفریقای 
جنوبی به خارج (لندن) پرده شده و توسط «بنیاد بین المللی كمك دفاعی 
و مالی به میارزان افریقای جنوبی» 250 6606 [دهما2ه1:۵) 
(مز۸)۳ 0 0۲) ۲۸0 0نشبه چاپ رسیده است. 
در نخستین محاکمه. سه شاهد حضور دارند. مترجم به منظور 
جلوگیری از مشتبه شدن شهود با یکدیگر, آنان را «شاهد اول» «شاهد 
دوم» و «شاهد سوع» تامیده است. 
در ترجمه متن به نکات یا کمیودهائی برخوردم که ناگزیر بودم 
آنهاء و یا توضیح لازم راء در میان دو قلاب [ آ قرار بدهم. 
از مسئولان واحد انتشارات موسسه اطلاعات که در چاپ و انتشار 
این کتاب. صمیمانه کوشیده اند سپاسگزارم.: 
همچنین از خانم فاطمه رهیری که در تایپ و مقابله متن ترجمه 
یاری‌ام نموده تشکر می کنم. 
۹۳ 2 
08 ۷۷۳8۸۱ .1 
2.۰ 


یه /9 


نلسون رولی لالا [رولیهلا هلا] ماندلا" ۱۸ ژوئیه ۱۹۱۸.در 
ترانسکی". آفریقای جنوبی, زاده شد. در کالج فورت هیر" و دانشگاه 
ویت واترز راند؟ به کسب دانش پرداخت. در سال ۱۹۴۴ به کنگره ملی 
آفريقا (آ: ان. سی.)* پیوست و به سمت دبیرکلی «سازمان جوانان 
رزمنده» برگزیده شد. در سال ۱۹۵۲ به ریاست کنگره ملی آفریقا در 
ترانسوال و به عنوان مسوول امور داوطلیان «عملیات تخلف از قوانین 
غیرعادلانه»" ب ررگزیده شد. از آن پبس از حضوردر هر گونه گردهمایی و 
از عضویت در . آن. . سی. محروم شد. 

ماندلا حرفه وکالت راء در مقام حقوقدان [وکیل دعاویآ؛ در 
غیت ال رتاقیی مرتاست کی آنرشین ار کرد زور ۵ دام 


2 ۵۱۲۱۵۸۱۱۱۵ ممواعل۱ .۱ 
۲. ماندلا در روستای اومتانا و وافع در ترانسکی زاده شد. 
6 ۱ .3 
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۶ این دو, همراه با ۱۵۴ تن دیگر از مخالفان عمده قائون آپارتاید. 
دستگیر و متهم به «خیانت به کشور» شدند. شرگن بت این خیانت ۱7 
تا ۲٩‏ مارس ۱۹۶۱ به درازا کشید. همه متهمان تبرئه شدند. اما پیش از 
آن, آ. آان. سی. در پی قتل عام شارپ ویل" غیر قانونی اعلام شده بود. 
در آوریل ۱۹۶۱ کنفرانسی با مشارکت همه خلقهای آفریقای جنوبی 
در پیتر مارتیزبورگ" برگزار شد تا درخواست تشکیل يك کنوانسیون 
ملی را - به منظور تاسیس اتحادیه‌ای غیر نژادی و متعلق به تمامی 
مردم آفریقای جنربی به جای جمهوری نژادپرست که اخیراً فقط از 
طریق «سفید پرسی»"۲ به آن رای داده شده بود -به حکومت ارائه دهد. 
در آن کنفرانس, ماندلا به سمت دبیر «شورای اقدام ملی»۱۲ برگزیده 
شد. این شور چنانجه حکومت به درخواست ارانه شده پاسخی نمی داد. 
مردم را به شرکت در اعتصابی عمومی فرا می‌خواند. ماندلا در خفا به 
فعالیت پرداخت و به سیب اغقال پلیس به مدت ۱۵ ماه به «زازيانه 
سیاه» شهرت یافت. او به کشورهای آفریقایی سفر مود و از بریتانی 
دیدار کرد. ماندلا در ۵ اوت ۱۹۶۲ در آفریقای جنویی دشت‌کیر شد: 
تلخیصاتی از پروند؛ مربوط به محاکمهٌ او, که دیرتر انجام گرفت. در 
صفحات بعدی آمده است. او به ارتکاب دو فقره جرم -تحريك مردم به 
راه اندازی اعتصاب غیر قانونی و خروج از کشور بدون گذرنامة 
معتیر- میحکوم و به مدت سه سال زندانی شد. 

در سال ۱۹۶۳ ماندلاء همراه با نه تن دیگ به جرم خرایکاری و 
اغتشاش در جریان «محاکمه ریوونیا»۲" دیگر بار محاکمه شد. بيانیه 
تاریخی او که از جایگاه متهمان ایراد شد در صفحات بعدی مندرج 


26 .8 
٩‏ ۱12076 ۳1۵]61۳08۲ - مرکز استان تاتال ([۵۲۸) 
۰ درمتن واه ۲0101000 همه برسی - بکار رفته است. اما مترجم پا در نظرداشتن 
آنچه که بعدا خواهد آعد «سفیدپرسی» را گُویاتر تشخیص داد. 
۱ اتعمدم متام اقممن)ع۲ :11 
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سرانجام مائرلا به حبس اید محکوم گردید و در زندان جزیره 
روبن"" زندانی شد. بر طبق مشی حکومت آفریقای جنوبی در مورد 
زندانیان سیأسی. ماندلا در آینده س در خواست بخشش و ت 
برخورداری از عفو عموی ویا آزادی با قید ضمانت را دارا نخواهد بود. 


معطوان ۳ -13 


محاکمهٌ ماندلا در سال ۱۹۶۲ 


(«سیاهپوست در دادگاه سفید پوستان» ‏ 
آنچه از نظر شما خواهد گذشت تلخیصاتی است از پرونده مربوط به 
محاکمةٌ ماتدلا که از تاریخ ۱۵ اکتیر تا ۷ نوامیر ۱۹۶۲ در دادگاه بخش 
اولدسیناگوگوئه , وأقع در پریتوریا, انجام شد. در آن دادرسی. او دفاع را خود بر 
عهده داشت. .. 
مان دلا: عالیجناب. پیش از ارائه پاسخ به آتهام های وارده مایلم یکی دو نکته 
یت و ۱ 
نخست این که ریاست محترم دادگاه به یاد دارند که دوشنیه بیش 
بنابر درخواست من, دادرسی به تعویق افتاد و یه امروزموکول شد تا 
5 به وکیل مشاور امکان تهیه مقدمات برای حضور در این جاسه داده 
شود. اينك اگر چه وکیل مشاور در این جا حضور دارد. لکن پس از 
مشورت با ایشان و دیگر وکلایم بر آن شده ام دفاع را خود برعهده 
بگیرم. امیدوارم در طی این جلسه‌ها فرصتی دست بدهد تا خاطر 


نشان کنم که این دادرسی در حقیقت محاکمه امیدها و آرزوهای 


1. ۸۵10 ۱۵8206 


۱۰ ۱ ناسون ماندلا 


مردم آفریقاست و به همین سیب درست آن بود که خود به دفاع 
بهردازم. با این وجود از خدمات و نظرهای وکیل مشاور. که در طول 
جلسه‌های دادرسی حضور خواهد داشت, برخوردار خواهم شد. اگر 
توا وا اس ی ی بجع شته باشد, با این 
حال. شیقضا به دفاع از خود خواهم پرداخت 

دومین نکته ای که مایل به به طرح اه وه شنت یروط 
با مقام ریاست دادگاه* . اما در آغاز؛ بر انم این موضوع را کاملا 
تصریح کنم که مقصود از مطالیی که بیان خواهم کرد نه مخاطب قرار 
دادن شخض جنایعالی است و نه اهانت نسیت به شأن دادگاه. من 
برای شخص شما احترام بسیار قائلم و در انصاف و عدالتخواهی 
شما حتی لحظه ای تردید نمی کنم. همچنین بایستی متذکر شوم که در 
این درخواست هیچ ضدیتی با شخص دادستان, مورد نظر نمی باشد. 
نکته مورد بحث در این درخواست نه براساس ملاحظات شخصی ام 
که بر پایه مسائل با اهمیتی که دامنه شان از محدوده این محاکمه 
فراتر می‌رود مطرح خواهد شد. دز ضمن؛ » لازم به تذکر است که در 
جر ره خراست کارا ی مسا دوس تاره 
خواهم کرد, بنایر این می خواهم بیدرنگ این موضوع را نیز تصریح 
کنم که من نه تنها نژادپرست نیستم, بلکه از نژادپرستی نفرت دارم 
زیرا گرایشی است وحشیانه ‏ خواه از جانب سیاهپوست یا از سوی 
سفید بوست. لکن ماهیت این درخواست به گونه‌ای شبات که 
ناگزیرم خواهد ساخت واژه‌های خاصی را به کار بگیرم. 

. من برکناری عالیجتاب ریاست دادگاه و تقویض قضاروت این 
دادرسی به شخص دیگر را درخواست می‌کنم؛ من خود را محق 
می‌دانم از دادگاه بخواهم به این درخواست به دو دلیل توجه مبدول: 
دارد: : 
نخست اينکه بیم دارم در مورد من محاکمه‌ای درست و منصفانه 


ف در نظام قضایی آفریقای جنو بی «رئیس داد گاه» و «قاضی» در دادگاه بخش شخص واحدی 


ابش م 


سیاهپوست در داد گاه ۱ ۱ ۲۱ 


انجام نگیرد. دومین دلیل اين است که من چه از لحاظ حقوقی و چه 
از نظر اخلاقی, خود را موظف به پیروی از قوانین مصوب در مجلسی 
کهفن او ما نندهو ای ندارم نمی‌دانم. 
در يلك جنین تناکره سیأسی» که در آن مسأله پرخورد امال مردم 
آفریقا با آرزوهای سفیدپوستان مطرح است, دادگاههای کشور به 
گونه ای که اکنون وجود دارند. نمی توانند بی طرف و منصف باشتد؛ 
در این گونه دعاوی», «طرف دعوا»ی مورد توجه همواره سفید 
پوستانند. جلوس يك مقام قضایی سفید پوست, هر قدر محترم و هر 
۱ اندازه منصف و عادل, بر مسند ریاست دادگاه. یعنی قضاوت 
سفیدبوستان به سود خودشان. ‏ . 
واگذاری قضاوت دعاوی حقوفی به سفید پوستانی که خود منکر 
۱ اساسی ترین حقوق انسانی مردم آفریقایند عملی است نادرست و 
مغایر با اصول ابتدایی عدالت. 
ه ای کگی یتی تعت یز ار 
۱ یه قضاوت بنشیند که خود. آتان را متهم کرده است؟ 
۱ يك نظام ای انا بویا سید وتان اداره می شود و 
۱ قوانین مصوبهُ مجلس سفیدپوستان. مجلسی که آفریقایی‌ها در آن 
نماینده‌ای ندارند. را تحمیل می کند؛ قواتینی که غالیا 
۱ مخالفت همه آفریقایی‌ها به تصویب می‌رسند... 
رئیس دادگاه: پوزش می‌خواهم آقای ماندلا. شاید تیایستی و شما را قطع 
۱ می‌کردم. اما فکر نمی کنید دارید از موضوع مورد بحث خارج 
می‌شوید؟ به رغم همه مباحثه‌ها و اقدامهاء در حال حاضر تنها يك . 
نوع دادگاه وجود دارد و آن هم داد گاه سفید بوستان است. داد گاه 
دیگری در کار نیست. همان طور که شما خود واقفید تنها يك نوع 
دادگاه وجود دارد. بتابر این مقصود شما از مطرح کردن این مسأله 
۱ کدام دادگاه مایلید محاکمه پشوید؟ . 
ماس لدلا: یه بیاورند که قوه قضاییه مقرر داشته است 
هريك از طرفین دعوی در چند مورد حق درخواست تعویض مقام 


قشایی دیرط زا درز شوم با شش این ع ات فقایت ی کوتا 
زمانی که صادقانه ادعا بشود بایستی از جانب دادگاه مورد حمایت 
کامل قرار بگیرد. من صادقانه می‌گويم که احساس توأم. با 
دلوایسی ام, که هم او اش اظهار خواهم کرد این است که 
تیعیض غیر منصقانه نسبت به من در طول زندگی‌ام موجب 
بیعدالتیهایی بس ناگوار بوده است؛ من می‌خواهم این موضوع را 
مورد بحث قرار بدهم که ییم دارم آن تبعیض تژادی که در بیرون از 
این دادگاه بیعدالتی و در نتیجه مشکلاتی را برایم فراهم آورده أست. 
در درون این دادگاه نیز همان بیعدالتی هی او ای 
عالیجناب با اين نگرش موافق نباشتد. لکن کاملامتجاز, در حقیقت 
موظفند. سخنانم را بشنوند؛ به همین سبب احساس می کنم ریاست 


رئیس داد گاه: مایلم سخنان شما را بشتوم اما مایلم دلایل درخواستتان در مورد 
کناره گیری ام و تفویض قضاوت به شخص دیگر را نیز ارائه بدهید. 
مان‌سدلا: یله دلایلی وجود دارد. چتانجه عالیجتاب به من فرصت بدهتد. انها 
۳ 7 
رئیس داد گاه: امیدوارم از چهار جوب موضو ع مورد بحث خارج نشوید. 
مسانسسدلا: در چهار چوپ موضوع مورد بحث صحبت خواهم کرد. من هم 
۱ اکتون نیز درون این چهار چوب قرار دارم» زیرا دلایلی را ارائه 
می‌دهم حاکی ازاين که به گمان من محاکمه ام نمی تواند محا کمه ای 
درست و منصفانه باشد. 
رئیس داد گاه: به راز ادامه بدهید. 
مانسدلا: یله عالیجتاب. نکن مورد بحث این بود که يلك نظام قضابی که تماما 
به و سفید پوستان اداره می‌شود و قوائین مصوب در مجلس 
سفید پوستان را جایی که ما در آن نماینده ای نداریم» تحمیل 
می کند- قوانینی که غالبا به رغم مخالفت همه آفریقایی‌ها به 
0 
آفریقایی در جایگاه متهمان ایستاده است به عنوان : کی 


سیاهپوست در داد گاه ۱۳ 


بيانیه جهانی حقوق بشر اشعار می‌دارد که همه انسانها در برایر 
قانون یکسانند و محقند بدون هیچ گونه تبعیضی به طور یکسان از 
ها ها یرد شا ی امه ۱۱۵۱ دک هن اف 
مالان» نخست وزیر وقت. خطاب به بارلمان «اتحادیه»" اظهار 
داشت که اين ماده از بيانیه در این کشور مراعات و اجرا می شود. 
نظرهای مشابهی نیز از سوی مقامهای حاکم سفید یوست, از جمله 
قضات و رژسای دادگاههاء در جند مورد در گذشته اظهار شده اند. 
لکن حقیقت. این است که تا انجا که به هموطنانمان مر بوط می شود 
هیجگونه مساواتی در برایر قانون وجود ندارد و اين اظهار نظرها 
برخلاف آنجه می نمایند. مطلقاً تادرست: و کسراه کنندهس یافش 
این موضو ع که دريك دادگاه, متهم آ فریقایی, بظاهر, از همان حقوق 
و امتیازهای سفید بوست متهم برخوردار است- تا انجا که یه روش 
آدانم آنه مها که مر بو اتب تقیفت وا رد ففر ات مر بط ید 
مدارك. گواهان و روند قانونی نیز درباره او و متهم سفید پوست 
یکسان اعمال و اجرا می‌شوند. لکن کاملا نادرست خواهد بود اگر 
تین تیه کیرش رد ک بات آقریقان ال از ستاوات در بای 
. قانون بزخوردار است. 
تساوری در پرا؛ پر قانون به معنای درست آن یعنی: حق مشارکت در 


تدوین يك قانون اساسی که حقوق دم وکراتيك همه اقشار را تضمین 
کند؛ حق رجوع به دادگاه به منظور آسودگی خاطر و برخورداری از 
حمایت قانون در صورت پایمال شدن حفوقی که در قأنون اساسی * 


۱ 
تدرینقوائینی که درمورد شخص اجرامی شوند با به عبارت دیگر | 
4 
۱ 


تمه شاه اند و خی داشیت تفن در ستگاه فضایی به عنوان 


۳ 0 .۳ .(] .2 
۳ 0150۱ ۲/0100 - اتحادیه ای بود متشکل از چهار ایالت: کیپ ناتال» اورانژآزاد و 
ترانسوال. این چهار ایالت تا سال ۱٩۳۱‏ مستملکه انگلستان بودند و در این سال ظاهر! استقلال 


بافتند. 


۴ : نلسون مائدلا 


قاضی, رئیس داد گاه. دادستان, مشاوران حقوقی و مقام‌های مشایه 
دیگر. 

بدون وجود این حفاظها شعار«یکسان در برابر قانون», تا آنجا که 
مقرر است در باره ما صدق کند. فاقد معنا و گمراه کننده است. تمامی 
حقوق و امتیازهایی که به آنها اشاره کرده ام در اتحصار سفید 
شاخ افت ها با از آنها هآ نت 

سفید بوست همه قوانین را به دلخواه خود تدوین می کند, بر مسند 
تخاوتامی تشم وبا رتاش مه ما گنه تب اند رس گرم 
تس ٍ 

درست و بجاست اگر این پرسش را بوضوح مطرح کنیم که سفید 
بودن همه اعضای دادگاه, اين رنگ حایل تغییر ناپذیر*» در دستگاه 
قضایی به جه معناست؟ علت این که در اين داد گاه با رئیس دادگاهی 
سقید بوست مواجهم. با دادستانی سفید یوست مجادله می کنم و زیر 
نظر مأموری سفید پوست به جایگاه متهمان هدایت می شوم چیست؟ 
آیا کسی می تواند صادقانه و بطور جدی باور کند که در چنین فضایی 
کفه‌های ترازوی عدالت تراز بایستد؟ 

سیب چیست که در طول تاریخ اين کشور هرگز این افتخار نصیب 
يك آفریقایی نشده است تا توسط هموطن خود. هموطنی از گوشت و 
خون خود. محاکمه و قضاوت بشود؟ 

عالیجتاب. دلیل ات می‌دارم: قصد وافعی از ایجاد چنین 
«رنگ حایل تغییر ناپذیر» این است که اطمینان حاصل شود عدالتی 


که توسط دادگاه اجرا می شود با مشی حکومت - به رغم مغایر بودن. 


سراسر دنیای متمدن - مطایق و هماهنگ است: 


# «اين رنگ حایل تغییر ناپذیر» برگردان 0۵۴ - ۲تاها0 0و7 و1 است. وایه 927در زیان 
انگلیسی یه معانی متفاوت از جمله «حایل» و «اعضای دادگاه» به کار می‌رود و مترجم کوشیده 
است با آوردن عبارت... همه اعضای دادگاه, اين رنگ حایل تغییر تاپذیر... استعاره‌ای را که 
احتمالا مورد نظر بوده به خواننده متتقل کند. 


سنیاهپوست در داد گاه س 


من در فضای این دادگاه که سلطه سفید پوست در گوشه و کتارش به 
کمین نشسته است احساس ستم و ناامنی می کتم. اين فضا به نحوی 
این نکته را در ذهنم تداعی می کند که بیعدالتیهای غیر انسانی تسبت 
به هموطنانم در بیرون از دادگاه ی توسط همین سنلطه تقد پوس 
اعمال می شود. 
این فضا به یادم می آورد از حق ری محرومم زیرا پارلمانی که در این 
کشور وجود دارد تحت حاکمیت سفید بوستان اداره می شود. به یادم 
می آورد از قطعه زمینی بی نصیبم چون اقلیت سفید پوست بخش 
اعظم سرزمینم را غصب کرده و مرا راداشته است در محله‌های فقر 
زده سیاهپوست نشین, که بیش از گنجایش واقعی‌شان جمعیت در 
خود جای داده اند. مسکن بگزینم زندگی ما سیاهپوستان در اثر 
گرسنگی و بیماری, دستخوش تیاهی و تاراج است. 

رئیس داد گاه: آقای ماندلاء این مسأله چه ارتیاطی به موضوع مورد بحث دارد؟ 

نیدلا بضا تضه غالیعناب اخاین: بذهتته اریاط میان آ خی سالا 

۱ [محرومیت سیاهپوستان] و موضوع مورد بحث را توضیح خواهم 
داد. 

رئیس ذاد گاه: تاکنون یه اندازه کافی توضیح داده اید و من احساس می کلم دارید از 
موضوع مورد درخواستتان خارج می‌ شوید. 

مان دلا: عالیجناب. اين مساله از نظر من دلیلی است بغایت با اهمیت که 

. دادگاه بایستی آن را مورد توجه قرار بدهد. 

رئیس داد گاه: وضع فا تما وا کاب درك می‌کنم آقای ماندلاء اما بایستی 
گفتارتان را معطوف و محدود به نکته مورد درخواستتان کنید و از آن 
فراتر تروید. من مایل نیستم چیزی تفبازه «از کرت کر مردن» 
بداتم. از نظر من اين مسأله, هیچ ارتباطی با موضوع مورد 
درخواست شما ندارد. ۲ 

مسانسدلا: بسیار خوب. عالیجناب این نکته را مطرح کردند که در اين کشور 
تنها داد گاه سفید بوستان وجود دارد. منظور شما از بیان این مطلب 
چیست؟ چنانجه بتوانم به عالیجتاب ثایت کِنم در بیرون از این 


۱۶ ۱ نلسون ماندلا 


دادگاه تبعیض.توادی .یه طریقی اعمال می‌شود که مرا از حقوقم 
محروم می کند و تسبت به من رفتاری غیر منصفانه روا می‌دارد, 
آنگاه قطعا به این نتیجه می‌رسیم که تبعیض نژادی در هر کجا تجر به 
شود ثمره اش همین خواهد بود. و اين یگانه دلیل مطرح کردن مسأله 
محرومیت سیاهپوستان است. 
رئیس دادگاه: از اين که ناگزیرم گفتارتان را قطع کنم متأسفم. شما می‌باید 
ما تعایه را تیا آزازه دلایل محدود کنید. دلایلی واقعی که عدم 
صلاحیت من در امر قضاوت ودرخواست شما یرای کناره گیری‌ام‌را 
توجیه کند. 
مان دلا: عالیجتاب. پرسش دیگری که مایل یه طرح آن هستم این است که: 
چگونه می‌توان از من انتظار داشت یاور کنم آن تبعیض نژادی که 
طی سالها مسبب این همه بیعدالتی و حق کشی بوده است. اينك در 
این داد گاهمضا کمه ای شاه و غلتی را دزی مت وواش دارد؟ ایا 
این خطر وجود ندارد که يك متهم آفریقایی, دادگاهها را نه به عنوان 
محاکم بیطرف ‏ که عدالت را بدون ترس از ملاحظات اجرا 
می‌کنند - بلکه به منزله وسایلی در دست سفید پوستان به منظور 
فا رات کساین فر ها کهس ایه خر آهان رها آزها کیت 
شرریار آنانند. تلقی کند؟ بسی.بیم دارم که این نظام قضایی به 
«گناهکار» قدرت بدهد «بی گناه» را به داد کاه بکشاند و به «ستمگر» 
امکان بدهد «ستحدیده» را مورد بیگرد قرار داده و مجازات او را 
. درخواست کند. شاید هم خواست این نظام قضایی تنل معیارهای 
انصاف و عدالتی است که در دادگاههای کشور از سوی مقام‌های 
قضا میا پرست هزشی رد دا فغز آهان تیا هیوست مالس فو 
بنابر این نخستین دلیل درخواست کنار رفتن شما این است که: من 
از يك دادرسی درست و منصفانه برخوردار نخواهم بود. 
. دومین دلیل اعتراض من این است که خودراخواه از لحاظ اخلاقی 
و خواه از نظر قانونی موظف به بیروی از قوانین مصوب در مجلسی 
که در آن نماینده ای ندارم نمی‌دانم. 


سیاهپوست در داد گاه ۱ ۱۷ 


قدرت حکومت بر پایه اراده و خواست مردم استوار است و این 
اصلی است که در سراسر دئیای متمدن به عنوان امری مقدس 
پذیرفته شده است و زیر بنای آزادی و عدالت را تشکیل می‌دهد. 
بنابر این, اين مسأله که به چه علت شهروندانی که از حق رأی. حق 
داشتن نماینده و کسب مقام هایی در تشکیلات حکومت برخوردارند 
درمقابل موظفند اخلاقا و قانونا از قوانین حاکم بر کشور تبعیت کنند 
قابل قهم است: 
انش قضا له یه کلا به بو تسا فریتاس ها نی زاب خن و فرار 
بکقاش که خووترا یاه انقنا وراه قای مه در با 
فوانینی که در تدوینشان سهمی نداشته ایم تداتیم و به داد گاههایی که 
این قوانین را تحمیل می کنند اعتماد نکتیم. طبعا می‌باید قابل فهم 
باشد. ۱ 
می‌دانم که در گذشته دادگاههای آفریقای جنوبی در محاکماتی از 
ین دست» برأی مردم آفریقا حق فراهم آوردن دگرگونیهای 
دموكراتيك را قائل شده اند. حتی تنی چند از مقامهای قضایی ان 
مشیی که زاده شدن آزاد و یکسان همه انساتها را مردود می‌داند 
آشکارا به باد انتقاد گرفته اند و محروم کردن هموطنانمان از فرصتها 
وامکانات رایدون پروا محکوم کرده اند. بله. چنین استتناهایی به 
رغم -.نه یه علت - نظام فضایی مضحکی که دراین کشوردایر است 
وجود دارد. اين استئناها همچنین به ثبوت می‌رساند که حتی 
درمیان سفیدپوستان کشور هستند ائسانهای صادقی که احساس 
انصاف و عدالتخواهی شان آنان رابه مقابله با شقاوتی که برادران 
سفیدپوستشان نسبت به هموطنانمان روا می دارند برانگیخته است. 
وجود ارزشهای دموکراتيك واقعی هرچند ناجیز درمیان شماري 
از سفید پوستان در قوه قضاییه کشور خوشایند من است. بله. من 
هیچ تردیدی در آهمیت این حقیقت. که می تواند به منز له نشانه ای 
سالم تلقی شود. ندارم. لکن سفید پوستانی چنین عادل و صادق 
انگشت شمارند. وانگهی آنان در مجاب کردن اکتریت سفید پوستان 


در این مورد که برتری‌شان مألا خطرها و فجایعی را در پی خواهد 
دا هت ها روف نبوده | ند. 
بله, فرماندهی که برای نیل به بیروزی به وجود چند سر باز هوادار 
نقوو دز اجبهه داهنمی ال تعون گنل فرماندفن اش مرمانلم نو 
تاشایشت: پمال کرو فرمانله رشب این ات هه 
برتری نیروی ضربتی زیر فرمانش متکی است و به درستی هدفی که 
باید بدون سازش تا مرحله نهایی دنبال کند امید می بندد. 
ری از تبعتصین نزادی و تمامی مظاهر.ان به شدت نفرت دارم. من در 
همه طول عمرم با آن به مبارزه برخاسته‌ام, اينك با آن مبارزه می کنم 
و اين مبارزه را تا واپسین روز زندگی ام ادامه خواهم داد. ار جه در 
حال حاضر تصادفا توسط کسی محاکمه می‌شوم که نظر او را ارج 
می‌نهم» لکن ازعوامل وجوی که احاطه‌ام کرده سخت بیزارم. این 
مر میشت بتی ‏ قر] ختا ار کنم سیاهپوستی ام در دادگاهی متعلق به 
سقید بوستان - که نمی باید این چنین باشد. 
مش نا فک وا کاملا در وطتم و در وضعی ان سا 
کنم, و این احساس به وجود نخواهد آمد جز اين که مطمئن باشم به 
وسیله يك هموطن آفریقایی محا کمه می‌شوم - هموطنی که بر من به 
عنوان موجودی بست و حقیر که سزاوار تنها نوعی خاص از عدالت 
شتا کرد 
این فضا؛ فضایی نیست که در من اعتماد نسبت به بیطرفی دادگاه و 
احساس امتیت به وجود آورد. 
شاید باسخ دادگاه به این بخش از استدلال من این باشد که به من 
آطمینان می‌دهد دادرسی را منصفانه و بدون بروا یا جانبداری از 
کسی انجام خواهد داد و در اتخاذ تصمیم. دایر بر اين که آیا در برایر 
اتهامهای وارده از سوی دولت گناهکارم یا بیگناه: تحت تأثیر رنگ 
پوستم و یا هیچ انگیزه تادرست دیگری واقع نخواهد شد. ممکن 
ی ات ی وه 2 


سیاهپوست در داد گاه ۱۹ 


همان طور که پیش از این مطرح شد. اعتراض من نه نسبت به 
شخص عالیجناب است و نه به معتای اهانت به شأن و مقام دادگاه. 
اعتراض من مبتلی بر این حفیقت است که دادگاههای, موجود ظنی 
را در ذهن متهم آفریقایی به وجود آورده اند که به سبب آن مدام از 
خود می برسد آیا محاکمه او درست و مثصقاته خواهد بود یا خیر؟ 
این ظن از حقایقی عینی - مرتبط با قائل شدن تبعیض ظالمانه 
نسبت به سیأهپوست که در نهاد دادگاههای کشور وجود دارد - 
تقا ی وس ی تم ها با مش وا تفا رن 
مقام قضایی (هر چند این تضمینها مخلصانه باشند) بر طرف و یا 
تضعیف شود. یرای زدودن این طن يك راه» و تنها يك راه. در بیش 


ی و آن رفع تم تیعیض ۱ غیر منصفانه از نظام قضایی است. این است 


من درباره تضمینهای [شفاهی] مشایهی که احتمالا عالیجناب 
خواهند داد با مسأله دشوار دیگری. نیز مواجه‌ام. بطور کلی, 
آفریقایی ها و سفید بوستان این کشور هیچگونه معیار مشترکی برای 
سنجش «اتصاف». «اخلاق» و «اصول اخلاقی» ندارند و به همین 
سیب برای من تشخیص و تبیین آن معیار انصاف و عدالتی که 
عالیحناب در ذهن دارند بسی دشوار خواهد بود. 

سفید پوستان آفریقای جتوبی در مناسباتشان با ما آن مشی‌هایی که 
وجدان بشریت و وجدان انسانهای صدیق و درستکار را در پهنه 
دنيای متمدن بی حرمت و جریحه‌دار کرده است درست و متصفانه 
می‌دانند. آنان آرزوهایمان را سرکوپ می کنند؛ راهمان را در نیل به 
آزادی مسدود می‌سازند؛ و از دادن فرصتهایی به متظور ارتقای 
شرت تطلوی یقت ماو رن زدایی. ی خواستها و جبران 
کمبودهامان امتناع می‌ورزند. همه نعم زندگی به سفید پوستان 
اختصاص داده می شود اما از ما سیاهیوستان انتظار می رود از این 
که از پس مانده‌های سفره آتان شکمی سیر می‌کنیم خشنود و 
سپاسگزار باشیم - اين است معیار سقید پوست برای ارزیابی 


اتصاف و عدالت. در این ارزبایی برداشت او از اصول اخلاقی نیز 
مستتر است. در این کشور. اصول اخلاقی سفید پوست - به رغم 
آنجه که ممکن است در دفاع از خود بگوید - می‌باید به میزان 
حقارت و نسبت به کم و کیف اسارتی که او توده وسیعی از ساکنان 
این سرزمین را بدان محکوم نموده است مورد قضاوت قرار بگیرد. 
ازتتوی دیک ها میارزه علیه «تیعیضی رنه و تلاشن ترای تبل یه 
آزادی و چوشیختی را 5 ی زر ها معادار ۳ 
را موجودی بدانیم ستمگر و پی‌رحم که به سیب تجاوزش به حقوق 
ما و بی علاقگی شدیدش تسیت. به ات سعادت و رقفاه ماء 
تضمینهایش در نظرمان کاملا بی معنا و ریاکارانه است. 
امید دارم زیامت مجسم داد گاه به این اج من :جهن انگارانه 
رسیدگی نکنند و آن را سیکسرانه تدانند. من بر آن شده ام صادقانه و 
صریح سخن بگویم. زیرا آن بیعدالتی که بدان اشاره کرده ام آیستن 
بذرهایی است که وضعی بغایت خطر خیزرا برای مردم و سرزمینمان 
به پار خواهند آورد. پله, تا زماتی که این خلافکاریها و تادرستیها 
بدون درنگ رفع نشود, حتی سختان صریح در برایر دادگاهها روشی 
بسیار تارسا در جلب توجه حکومت به. خواسته‌های سیاسی‌مان 
است؛ این نکته‌ای است که بدان پی خواهیم برد و قصد من نیز از 
بیان آن تهدید نیست. 
آخرین یلار کید ان مورد لازم است بگویم این است که 
مقامهای قضایی اظهار داشته‌اند که امکان تمایل یا عدم تمایل 
واقعی [دادگاه ] نسبت به رسید کی به جنین درخواستی [ تعویض 
رئیس دادگاه - قاضی] بستگی دارد به اثبات لزوم آن درخواست. من 
در این درخواست. صرفا به حقایق عینی متفن اشاره ِِ 
حقأیقی دال پر عدم امکان برخورداری از محا کمه ای دز سب 
ومنتصفانه. 

رئیس داد گاه: آقای دادستان, ابا مطلبی برای گفتن دارید؟ 


سیاهپوست در داد گاه ۳ 


داداستسسان: عالیجناپ» مایلم بطور اختصار این تکته را توضیح بدهم که دلایل و 
" ضوایطی قانونی وجود دارند که بر اساس آنها شخص متهم حق 
تقاضای تعویض رئیس [قاضی ی] دادگاهی را که در آن محاکمه 


می‌شود دارا می‌باشد. اما به اطلاع می‌رسانم که درخواست متهم ‏ 


مبتنی بر هیج يك از این دلایل و ضوایط نیست. بنابر اين از دادگاه 
تقاضای رد درخواست ایشان را دارم. 
رئیس دادگاه: ( خطاب به ماندلا) در خواست شما ردمی شود آیا اينكك می بذیرید که 
۱ گناهکارید؟ 
ماندلا: من نسیت به هر دو اتهام. و نسبت یه همه اتهامها. اعتراض دارم و 
بی گناهی خود را اعلام می کنم. 


آقای بارنارد» منشی ویژه نخست وزیر وقت دکتر آچ. اف. 
فرووئرد" در جمع گواهان حضور داشت. ماندلا در مورد مفاد 
داشته بود ودر آن تقاضای تشکیل کنوانسیون ملی شده بود, از 

بارنارد بازپرسی به عمل آورد. او [ماندلا]در آغاز مضمون نامه 
را به شرح زير قرائت کرد: 


«من به دستور «شورای اقدام ملی آفریقای جنوبی» نکات زیر را خطاب به 
دولت شما مطرح می کنم: 


در کنفرانسی که در ۲۵ و ۲۶ ماه مارس ۱۹۶۹ در بیتر مارتیز بورگ کر 


شد «شورای اقدام ملی آفریقای جنوبی» به عنوان يك محلل و راهگشا مورد تأیید 
قرار گرفت و بنیاد گذارده شد. این کنفرانس با شرکت ۱۵۰۰ نماینده از شهر و 
روستا و به نمایندگی از سوي ۱۳۵ گروه مذهبی, اجتماعی. فرهنگی» ورزشی و 

کفرانسن تن برد که فرلت شماء یس از حریافت دشوو ضادره ان حانب 
بخشی از جمعیت ارویایی. تصمیم گرفت در ۲۱ ماه مه استقرار حکومت جمهوری 
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1 ۱ پلسون‌ماندلا 


را اعلام دارد. 
اعتقاد راسخ نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس بر این بود که دولت شماء 
که نماینده تنها اقلیتی از جمعیت این کشور است, بدون نظر خواهی ازمردم آفریقا 
و جلب رضایت انان مجاز به اتخاذ چنین تصمیمی نیست. کنفرانس از ان بیم داشت 
که دولت شما - دولتی که به خاطر سیاستهای نفرت انگیز و زیانبارش شهره آفاق 
است - زیر یوشش این جمهوری فرمایشی حتی اجحافهای ددمنشانه تری را نسیت ۱ 
به حقوق و شرایط زندگی مردم آفریقا روا دارد. 
کنفرانس در وضع سیاسی خطیری که امروزه در پیش روی مردم آقریقاست 
امعان نظر کرد. نمایندگان» یکی بس از دیگری, نظرها را به رفتار شرارتبار دولت 
شما در واداشتن مردم زیراست؟. سخوخونیلند", پوندولند"» تمبولند", نونگوما" و 
مناطق دیگر به بذیرش نظام غیر مردمی مقامهای بانتو جلب نمودند و به حقایق و 
رویدادهای بیشماری ‏ دال بر بکارگیری روشی سریع [از سوی دولت] در نیره 
سازی مناسیات نژادی در کشور - اشاره کردند. 
نظر راسخ شرکت کنندگان در کنفرانس این بود که چنین وضع خطر باری 
تتها از طریق تشکیل يك کنوانسیون ملی مستقل, با شرکت نمایندگانی از سراسر 
آفریقای جنوبی؛ به متظور تدوین يك قانون اساسی دموکراتيك و غیر نژادی» بر 
طرف خواهد شد. جنین کنوانسیونی. مسائل ملی ما را آگاهانه و با روشی معقول 
فا ی رگا هل و او و راه ایام یت واه کرک کسا نی کتزفرو 
حافظ متافع همه اقشار یاشد. 
شرکت کنندگان در کتفرانس به اتفاق آراء تصمیم گرفتند از دولت شما 
درخواست کنند چنین کنوانسیونی را بیش از ۳۱ مه ۱۹۶۱ تشکیل بدهد. 
تصمیم دیگری که در کنفرانس اتخاذ شد این بود که چتانچه دولت شما پیش 
از تاریخ تعیین شده اقدام به تشکیل کنوانسیون نکند, در عصر روز اعلام جمهوری 
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تظاهراتی سراسری در اعتراض نسبت یدان برپا بشود. کنفرانس, همچنین مقرر 
داشت که علاوه بر تظاهرات, از مردم آفریقای جنوبی درخواست خواهد شد از 
همکاری با جمهوری فرمایشی امتناع ورزند. 7" 

به منظور رسیدگی و اقدام لازم از جانب شماء قطعنامه کنفرانس را به 
تیویت نی اه الیش دایب 

اينك تقاضای ما این است که دولت شما پیش از ۱ مه اقدام به تشکیل 
کنوانسیون یاد شده بنماید, در غیر این صورت ناگزیر به انجام تصمیمهای میدرج دن 
یندهای ۸ و ٩‏ اين نامه خواهیم بود. تظاهرات با تظم و آرامش انجام خواهد شد. 

ما به مفهوم اين تصمیمها و عملی که در شرف انجامش هستیم یخوبی 
واقفیم. ما در مورد اقدام‌های متقابل و باز دارنده ای که دولت شما به عمل خواهد 
آورد هیج تردید یا تصور باطلی نداریم, زیرا آفریقای جنوبی ودنیا بر اين امر واقف 
است که دولت شما در طول سیزده ان جد مه قانون من در[وردی و ظالماته ای را 
پرما تحمیل کرده است. صدها تن از هموطتانمان محکوم به ماندن در مناطق محدود 
و مشخصی بوده اند و ترددشان به ۳ دیگر ممنوع اعلام شده است. دهها تفر به 
نواحی دور افتاده کشور تبعید شده اند و تعداد کثیری به جرم تخلفات واهی دستگیر 
شده و به زندان افتاده اند. گردهماییها بغایت دشوار و آزادی بیان بی نهایت محدود 
شیده استه طی خوا رده ماه گذشته‌ما با دیکتاتوری مخوفی دست به گریبان بوده ایم؛ 
دیکتاتوری شومی که در طول آن, حتی در تظاهراتی آرام در اعتراض به قانون 
«جواز تردد»" ", هفتاد و بنج تفر کشته و صدها تن مجروح شدند. 

سازمانهای سیاسی, غیر قاتونی اعلام شد و هزارها نفر بدون محاکمه 
زنداتی شدند. دولت شما با توسل به چنین اعمالی تنها قادر است در تظاهراتی که 
پادنیش است اعلال کل لک این اتتآنها وج کیرش ازمتالفت با تماستهای 
دولت شما همواره با شکست مواجه بوده است. ما در برایر زور و تهدید خشوتتبار 
شتا و فو لته تا وی اما پون نخواهیم شد و وظیفه‌مان را بدون اهمال انجام 
خواهیم داد.» : 


۰ بومیهای آفریقای جنوبی به اجبار در نواحی مشخصی اسکان داده شده اند و پرای آمد 
۱ و شد به تقاط دیگر همواره باید «جواز تردد, همراه داشته باشند. م. 


۱ ۳ یه بارنارد) شا مضمون این نامه را به یاد دار ید؟ 


۰ 9 
شاهسسد ارل: بله. 


مسانسسدلا: در چه تارب یخی؟ به یاد می آورید؟ 

شاهسسد اول: به یاد آوردن تا ریخ» امر دشواری است. اما از تاریخی که به وسیلهة 
مهر تاریخدار دفتر نخست وزیر برروی نامه قید شده است می توانم 
آنترا هخسن کنم: 

مانسدلا: ۲۴ آوریل. آیا نخست وزیر به این نامه شاد فا ین 
نامه پاسخ دادند؟ 

شاد اول: ايشان به نویسنده نامه پاسخ ندادند. 

مانسسدلا: یعنی به اين نامه پاسخ ندادند. این نامه, مسائل حیاتی و مورد نظر 
اکثریت عظیم شهروندان این کشور را مطرح می‌کند. شما با این 
موضوع موافقید؟ 


شاه-د اول: خیر, موافق نیستم. 


مانسسدلا: موافق نیستید؟ شما قبول ندارید که مسائل مربوط به حقوق بشرو 
آزادیهای مدنی یرای مردم آفریقا مسائلی حیاتی و بفایت با اهمیت 
هستند؟ 

شاه‌سد اول: قبول دارم» در واقع همینطور است که می گوبید 

لها ایا اش مان کر اه اه انش : 

شاهسد اول: گمان می کنم قید شده است. 

مان‌سللا: پله. قید شده است. بتابر این شما با اين موضوع که نامه مذکور: 
حاوی مسائل بسیار پا اهمیت و مورد نظر آفریقایبهای اين کشور 
برخورداری از اژادی فردی. ازادیهای مدنی و امثال آنها را مطرح 
می کند: پله؟ 

شاهمسد اول: پلف. این مسائل در نامه مطرح شده است: 

مان دلا: مسائل مهم و مورد نظر همه شهر وندان؟ 


سیاهپوست در داد گاه ۵ 


شاد اول: بله. 

ات لاه ها اطلاع دارید که آفریقاییها از حقوق مورد درشواست در این 
نامه برخوردار نیستند و از حق داشتن هرگونه نقشی در تشکیلات 
حکومت محرومند؟ ‏ 

شاهسد ارل: از پاره ای حقوق. 

مسانسسدلاء هیچ فرد آفریقایی در پارلمان نمایندگی ندارد. 

شاد اول: صحیح است. ۱ 

مسانسسبدلا: هیچ فرد آفریقایی 1 عضو «شورای 
قاتونگذاری استان»"" باشد. صحیح است 

شاهمسد اول: بله. ۱ 

مسانسسدلا: آفریقاییها در اين کشور حق رأی ندارند. 

شاهسد اول: اگر مقصود خق رای در بارلمان اسف خیر, 

مانسسدلا: بله. مقصود ذکر همین نکته است. آنان از حق تمایندگی و رأی در 
پارلمان و از حق عضویت در انجمن شهر, در شورای قانونگذاری 
استان و در سایر نهادهای دولتی محرومند, صحیح است؟ 

شاد اول: صحیح اشججاد 

مان سس دلا: ایا با من در این نکته توافق دارید که در هر کشور متمدن در جهان 
برای يك نخست وزیر, ننگ آورترین عمل» قصور در پاسخ به 
نامه ای است که در آن مسائل حیاتی و مثر در زندگی اکثریت عظیم 
شهروندان آن کشور مطرح شده است؟ آیا با اين نظر موافقید؟ 

شاهس.د اول: خیر, مواقق نیستم. 

مان دلا: ایا قیرل ندارید که بی اعتنایی يكه نخست وزیر به نامه ای حاکی از 
مسائل حیاتی و مور در زندگی نوده + عظیمی از شهروندان کشور 
آبری است غیر متعارف؟ 


اووتآیت ]۱۷ :11 
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۷۶ ۱ نلسون ماندلا 


شاد اول: این نامه مورد بی اعتتایی تخست وزیر قرار نگرفته است. 

مسانسسدلا: فقط به پرسش مطرح شده پاسخ بگویید. آیا در نظر شما صحیح 
است که يك تخست وزیر از دادن پاسخ به خواسته‌هایی مر بوط به 
مسائل حیاتی توده عظیمی از شهروندان کشور امتناع ورزد؟ آیا 
اين. عمل خلافی نیست؟ 

شاد اول: نخست وزیر به نامه پاسخ داد. 

مساسسسدلا: آقای بارنار. مایل یستم رفتارم نسبت به شما خارج از نزاکت 
باشد. ممکن است خواهش کنم صراً به پرسشهای من پاسخ 
بگویید؟ پرسش من این است: آیا قبول دارید که ناشایسته ترین 
عمل از سوی يك نخست وزیر پاسخ ندادن به تامه‌ای است که به 
عنوان يك وسیلا ارتباطی مطرح کتنده مسائل حیاتی و موثر در 
زندگی توده عظیمی از مردم کشور است؟ 

شاشید ال یز آیت‌نوره عاس بشما بزافی تسیل ای ز: 

مان سدلا: بطوز اعم نظر شما چیست؟ آیا بطور کلی پاسخ ندادن نخست وزیر 
به چنین تمه ای را عمل درستی می‌دانید؟ نامه ای که مسائل حیاتی و 
موثر در زندگی اکثریت عظیم شهروندان را مطرح کرده است؟ 

دادستان: (يا اعتراض نسبت به پرسشها در بازیرسی مداخله می کند.) 

مان سسمدلا: [خطاب به شاهد] شما می گویید نخست وزیر غسبت به این نامه 
پی‌اعتنا نماند» صحیح است؟ 

شاد اول: ایشان وصول نامه را یه اطلاع تویسنده نرساند. 

مان سسدلا: آیا این امه از سوی نخست وزیر نادیده گرفته نشد؟ 

شاد اول: خیر. 

ماس لا یعنی به نامه توجد شد؟ 

شاهد اول: در حقیقت یله. 

مانسدلا: به چه طریق؟ 

شاهد اول: تخست وزیر بنایر روش معمولء هر درخواستنامه ای را به وزیر 
ذیربط ارجاع می کند و آن وزیر. مسوول اصلی رسید کی به 

در انامه شلد اشت 


سیاهیوست درداد گاه ۷ 


مانسسدلا: آیا اين نامه یه وزارتخانه دیگری ارجاع شد؟ 

شاد اول: بله. 

مان‌سدلاء کدام وزارتخانه؛ 

شاهد اول: وزارت دادگستری. 

مانس‌سدلا: ممکن است توضیع بدهید به چه علت این لطف را در حق من روا 
نداشتند که وصول نامه و همچنین ارجاع آن را به وزارتخانه ذیر بط 
به اطلاعم برسانتد؟ 

شاه اول: پاسخ دادن به يك نامه و این که اساسا می باید بدان پاسخ داد یا خیر 
در یسیاری موارد بستگی دارد به مفاد نامه. 

صانس‌سدلا: پرسش من این است که شما - بدون در نظر گرفتن آنچه که 
ت وی زارحا تایه نها تا خرافد تاد سک اس 
توضیح بدهید به چه علت و صول نامه ۳ نشد؟ علت 
۶ جیست؟ 

شاهد اول: به علت مقاد نامه 

سانسسسدلا: یعنی بدین علت که مسائل حیاتی و اساسی را مطرح می کند؟ 

شاد اول: به علت مفاد آن. 

مسانسسسدلاء صحیح! پس مفاد این نامه چیزی نیست که نخست وزیر بدان پاسخ 
بدهد؟ 

شاشد اول: نخست وزیر پاسخ داد. 

مسانسسدلا: آیا مقصود شما این است که مسائل مطرح شده در نامه از آن نوع 
مسائلی نیستند که نخست وزیر شما قادر به پاسخگویی به آتها 
۳ ۱ 

شاهد اول: مضمون کلی و لحن نامه مورد بررسی و سژال قرار گرفت. 

ا سا ام و یه رو با وت هط ای باه ک شوه 
با مشارکت نمایندگان ن تمامی مردم آفریقای جنوبی نا مضفون اند 
ان نیت آیا انت از ان ی 
هر کر نتواند بدان پاسخ یگوید؟ 

شاد اول: لحن هر نامه معلوم می‌دارد که نخست وزیر تا چه حد بدان توجد 


۳۸ نلسون ماندلا 


می‌کند و چگونه بدان پاسخ می‌دهد. 
پاسخ بدین نامه به سطحی پائین‌تر از آن موازین اخلاقی که از 
شخصی در ات مقام انتظار می‌رود سقوط رد 


اينك نامه دیگری به تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۶۱ به عنوان مدرك 
شماره ۱4۸ قرائت می‌شود. در این نامه. که باز هم خطاب به 


بخست وزبر نوشته شده امده انتجت* 


" «توجه شمارا به تامه مورخ ۰ آوریل ۱۹۶۱, که بی لطفی کرده نه بدان 
پاسخ داده اید و نه مرا از دریافتش آگاه کرده اید. معطوف می‌دارم. در آن نامه, من 
تصمیمها و پیشنهادهای تایید شلده در کنفرانس ملی آفریقای جنویی را که در تاریخ 
۶ مارس ۱۹۶۱ در پیترمارتیزیورگ تشکیل شد به اطلاع شما رساندم. در نامه یاد 
شده از دولت شما درخواست شده بود به منظور تدوین يك قانون اساسی نوین غیر 
نزادی و دموکراتيك برای آفریقای جتوبی, امکان تشکیل يك کنوانسیون ملی چند 
نژادی و مستقل را بیش ازماه مه ۱۹۶۱ فراهم آورد. قطعنامه کنفرانس که پیوست 
نامه ارسال شد میین آن بود که چنانچه دولت شما کنوانسیون مورد نظررا در تاریخ 
تعیین شده تشکیل نمی‌داد. تظاهراتی سراسری در اعتراض نسبت به استقرار رژیم 
جمهوری که توسط اقلیت سفید پوست و با اعمال زور بر ما تحمیل می شد انجام 
می‌گرفت. قطعنامه همچنین حاکی از آن بود که علاوه بر تظاهرات. از مردم 
آفریقای جنوبی خواسنته می شد با حکومت جمهوری-یا با هر حکومتی که پایه اش 
بر زور استوار باشد -همکاری نکنند. از آنجا که دولت شما به درخواست ما وقعی 
ننهاد. شورای ملی آفریقای جنوبی. که از سوی کنفرانس مأمور اجرای تصمیم‌ها 
بود. مردم را به اعتصاب عمومی در روزهای ۲٩‏ ۰ ۷ ماه گذشته دعوت کرد. 
همان طور که در تامه مورخ ۳۰ آوریل ۱۹۶۱ پیش بینی شده بود دولت شما بر آن 
شد با اعمال زور اعتصاب را سرکوب کند. شما با دستهاچگی قانون ویژه ای را 
قورتارلمان نب تضریي را نیت تا مان باهید کمای را هیا میا راخ یر بادارنده 
اعتصاب در ارتباط بودند بدون محاکمه به زندان بیفکنید. آرتش بسیج شد و غیر . 


سیاهپوست درداوگاه- " 5 ۱ ۳ : ۱ ۹ 


بی گناه دستگیر شدند و گردهمایی‌ها در سراسر کشور ممنوع اعلام شد. کارخانه‌ها 


روز دوشنیه ۲٩‏ مه ۱۹۶۱ بازگشایی شدند. در حالی که مدت درازی پیش از آن 


تاریخ».افسران ارشد پلیس و تاسیوتالیست‌های سفید پوست[!] در آفریقای جنویی . 
هی ی کح از است. هیچ يك 

ز آن اقدامها او تمهیدها موثر واقع تشد و مردم با روحیه أی عالی» استوار 
۳ و حمایت قاطم و بی‌دریفشان را نثارمان کردند. کارگران کارخانه‌ها و 
کارمندان ادارات؛: کسبه شهری و روستایی؛ دانشجویان کالجها ودانشگاهها؛ و 
داش استران دیستاتها و دبیرستانها و علیه وضع موجود به با خاستند ر 


۱ مخالفتشان را با استقرار نظام جمهوری, در قالب شعارهای صریح. ایراز داشتند. 


چنانچه دولت شما ادعا کند که,غیر اروپایی‌ها [مردم بومی آفریقای جنوبی] یه 
شرکت در اعتصاب پاسخ مثبت ندادند, تنها خودرا می فریید. صداقت حکم می کند 
دولت شما این حقیقت را درك کند و بینیرد که بومیهای آفزیقای جنوبی - که چهار 
پتجم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند مخالف رژیم جمهوری شمایند. همان طور 
که یشان ان نیز اشاره شد, قطعنامه تأیید شده در کنفراتس, پیتمار زو رکب 
حاکی از آن بود که علاوه بر نظاهرات سراسری, مردم آفریقای جنوبی از همکاری 
با حکومت جمهوری, یا.یا هر حکومتی که اساسش بر زور استوار باشد. امتناع 


ِ خواهند کرد. ما به علت قصور دولت شما در تشکیل کنوانسیون ملی. ناگزيریم 


او دون سس تس پل سود وس موس یتسه 


۳۳ 


و ی ی و ون شمادو 
راه در بیش روی دارید: موافقت با درخواست ماو تشکیل يك کنوانسیون ملی با 
| مشارکت [نمایند گان] مردم آفریقای جنویی به منظور تدوین يكت قانون اساسی 
دموکراتيك. این اقدام په سیاستهای موحش و ستمهای نژادی که از سوی دولت 
شما (غمال می شود پایان خواهد داد. دولت شمایا در پیش گرقتن چنین راهی و با 
ترا مشی‌های نرکویگرانه و تخظر تالغ هتوز ایکان تجات کفون اژویرانی: از 
بی‌نظمی اقتصادی و از کشمکش و نابساماتیهای داخلی را خواهد داشت. راه 
دیگری که‌شنها حمکن آست بر گز ینید بافشاری در ادامه سیاستهای حازی است که 


ه ریا کارانه اند و شقاوتبار و مواجه با مخالفت میلیونها نفر از مردم در درون کشور و در 


ی ما از سوی خودما ن مایلیم این : نکته را کاملا تصریح کنیم که هیج گا به 


۳«۰ ۱ ۱ ۱ نلسون ماندلا 


ساره ی زور مدای پایان تخراهیم داد ومخالفت شدیدمن ۳ بر ضد دزم 


۱ با 7 ۱ ی 


0 
۱ 
۱ 
[ 


شما بار دیگر همه خشم و توحش افسار گسیخته اش را در تعقیب و دستگیری 
آفریقایی ها بکار خواهد گرفت. لکن همان کونه که بی آمد اعتصاب گذشته به 


| وضوح اثبات ,کرده است.هیج قدرتی در کره ارض یارای آن ندارد مردمی. 


ستمدیده و مصمم را از نیل یه آزادی بازدارد. تاریخ, کسانی را که با توسل به نیرنگ 
و زور امال مشروع توده کثیری از شهروندان کشور را پایمال می کنند کیفر 
مپی ذشد .)) 
مان دلا: [ خطاب به بارنارد - شاهد اول] آیا این نامه‌ای است که شما در 

تاریخ ۲۸ ژوئن. ۱۹۶۱ دریافت کردید؟ آیا می‌دانم. . که نخست وزیر ۱ 

۱ یت 
" .رانه يك نامه. که طوماری از تهدیدها نامید. 

ماندلا: هر چه هست. بدان یاسخی داده نشد. 


شاد اول: خیر» یاسخی داده تنس 


شاهد دیگری که به جایگاه شسهود احضار شد پاردمن "۲ , مأمور ۱۴ 
شاخه ویژه پلیس در بلوئم فونتین*" بود. او توسط ماندلا مورد 
باز پرسی قرار گرفت: 


مانس‌سدلا: [ خطاب به باردمن - شاهد دوم] آیا این موضوع که قانون اساسی. ‏ 
موجود در آفریقای جنوبی در يك کنوانسیون ملی به تصویب رسید که 
فص معط .13 
۴ 0۵0 22۷ - درچه داری است که يا در دست 9 حکم دادستانی مات 
تجسس, دستگیری و.. . می با شد. 
۵ 1106۳01001817 - بزرگترین شهر و مرکز استان «اورانژ آزاده که در ضمن کرسی قضایی 
آفریقای جنوبی در آن واقع است. 


سیاهپوست در داد گاه ۱ . ۳ ۳۱ 


در آن تنها تا نماینده داشتند حقیقت فا یا خیر؟ 

شاد دوم: نمی‌دانم من در آنجا حضور نداشتم. 

مانسبدلا: تا حدی که می‌دانید پاسخ بگویید. 

شاهند دوم: نمی‌دانم. من در انجا حضور نداشتم. 

مانسدلا: یعنی در این مورد هیچ چیزنمی‌دانید؟ 

شاهد دوم: : خیر, نمی‌دانم. ۱ ۱ 

مان دلا: انتظار دارید پاور کنیم که شما و اد 

شاد دوم: نمی‌دانم, من در آنجا حضور نداشتم. 

مانسدلا: اجازه بدهید پرسش را بدین صورت مطرح کنم. آیا شما می‌دانید که 
" کنوانسیونی که در سال ۱۹۰٩‏ تشکیل شد کنوانسیوتی بود صرفا 
متعلق به سفید بوستان؟ 

شاهسد دوم: نمی دانم فد دز آنضا حضور نداشتم. 


مانسسدلا: آيا می‌دانید که پارلمان «اتحادیه», بارلماتی است در بست در اختیار 


سفید بوستان؟ 
شاد دوم: بله. 1 تمایندگی از جانب ویر سول ت ف. 
مانسدلا: اينكك می خواهم یکی دو پرسش شخصی را مطرح کنم. شما مدارج 
تحصیلی را تا چه سطحی طی کرده اید؟ ۱ 
شاد دوم: برای نام تویسی ۳ در امتحان ورودی داتشگاه ۳ کردم. 


ماس دلا: : در محه تار یخی 


شاد دوم: ۰.۱۱۲۳۲ 


. ماس دلا: درخواستنامه را به جه زبانی نوشتید؟ 


شاه.د دوم: بان مادری ام (مقصود شاهد زبان آفریکاتز؟ نم 
مان دلا: می‌بینمبسیار هم پدان مفتخرید؟ ۱ 
شاشبته دوم: : بله. ی : 


ماندلا: طنا می‌دانید که ما آفریقاییها در این کشور از حق داشتن زیان 


۶ ۸ - زیانی است از خانواده زبان هند و آروپایی که ريشه در زیان‌های ژرمنيك -داچ 
دارد. این زبان که امروزه بیش از نیمی از جمعیت سفید پوست آقریقای جنویی بدان تکلم می کنند 
در سال ۱٩۲۵‏ همراه با زبان انگلیسی - زبان رسمی اعلام شد. " 


۲ «: ۱ ۰ تلسون‌ماندلا 


رسمی محرومیم؟ 

شاد دوم: با شما موافق نیستم. 

مانسسدلا: ضیف ارزباتهای ما زان زشمرهیسک را این نظر موافقید؟ 

شاد دوم: شاید در کتب قانون [قوانین موضوعه] از آنها به عنوان زبان رسمی 
نام پرده نشده باشد. اما هیچ کس شما را از یکار بستن زبان خودتان 

منع نمی کند. 

مانس.دلا: لطقاً فقط به پرسش مورد نظر پاسخ 0 آیا این موضوع که در 
این کشور تنها دو زبان اتگلیسی و آفریکانز زبانهای رسمی اند 
جصفت دار یا خیر؟ 

شاهددوم: : کاملا. و و اما کون هیچ کس شمارا 
از بکارگیری زبان خودتان منع نکرده است. کب 

مسانسسدلا: آیا این موضوع که در اين کشور تنها دو زیان - انگلیسی و 
افریکانز - زیانهای رسمی‌اند حقیقت دارد یا خیر؟ ۱ 

شاد دوم کر نها نتورف شاوی تن 

مان دلا: آیا اين موضوع که ان ری دی 
ارزش زبانشان [آفریکان] ] با زبان انگلیسی مبارزه کرده اند صحت 
دارد یا خیر؟ ؟ بطور مثال, آن زمان که در تاریخ بسیاری از مستعمره ها 
- از جمله در تاریخ «کیپ»"" - آفریکانز زبان رسمی نبود؟ 

شاد دوم: یلث, کاملا صحت دارد. اما «افریعانر» برای رسمی کردن زبانش از 
طریق قانون اساسی مبارزه کرد نه توسط آشویگران. 


ماندلا در سومین روز محاکمه بار دیگر تعویض رئیس داد گاه 


مسانسسدلا: مایلم یار دیگر تعویض ریاست دادگاه [قاضی] راء به علت عدم 
۱ صلاحیت قضاوت درباره این دعوی, درخواست کنم. همان طور که 

۷ ۸۲1216۲ - مردمی از اعقاب مهاجمین داچ (بوثر) و هوگنوت‌های فرانسوی. " 

۸ )- کیپ پرونیس (استان دماغه امید نيك) ۱ 


سیاهپوست‌در داد گاو .. ۰ 3 ۱ ۳۳ 
: ۱ ۱ ۱ 


در جلسه دوشنبه.گذشته بیان داشتم من برای شخص عالیجتاب ‏ 


لحظه‌ای تردید نمی کنم-در این مورد به شما اطمینان می‌دهم. همان 
گونه که دوشنبةٌ گذشته یه شما اطمینان دادم. من با کمال احترام 
تعویض ۳ خواستارم. به من ات داده اند که عالیجتاب روز 


کشت پس از تعطیل شدن ۱ هنگام خروج از دادگاه 
:در معیت سر کار درکر"" , عضو شاخه ویژه پلیس, و یکی دیگر از . 
اعضای این شاخه دیده شده اند. همان.ظور که عالیجتاب به یاد 
دارند. سرکار درکر در نخستین روز محاکمه دریاره اتهامهای رارده ۱ 
شبهادت داد. انگاه آقای دادستان بیان داشت شخض ناأمبرده در 
او کی هی وان اه ما اه 


خواست:بازبرسی از ایشان را به بعد موکول کنم. همچنین مشاهده 


شده است که دومین عضو شاخه ویژه [پلیس] - که همراه عالیجناب 
ازدادگاه خارج شد در تمامی طول این محا کمه دادستان را درمتهم" 
۱ کردن من یاری کرده اشتت: عالیجتاب منگام سوار شدن به يك 


و گنهن اس زک یلم شا باه عالیای تردن لو 
نشستند و اين در حالی بود که سر کار درکر رانندگی خودرو را بر 


۱ غفنه داشت: عضو دیگر شاخه ویزه در صندلی عقب جای گرفت. 
حدود ساعت ده دقفقه بد دو [ بعد از ظهر] عالیجناب به اتقای 


نامبردگان راد دادگاه ۳ رکشل 


حال معلوم نیست جه مسائل و اطلاعاتی میان عاليجتاب, سر‌کار درکر و 
9 و بدل شد. من به عنوان متهم در جم شم نیودم و 
نماینده ای نیز نداشتم. چنین وقایعی این انديشه را به ذهنم خطورمی‌دهد که دادگاه 
در این دادرسی خود را به دولت [قوه مجریه] وایسته کرده است و به جانبداری از او 


صورت پذیرد. یکی از اصول ایتدایی اجرای عدالت این است که میان شخصی که 


19. ۷۷2۲۲۵۱۵۲ 4۱۲110۵۲ ۲ 


۳۴ ِِ ۱ نلسون ماندلا 


بر مسند قضارت می نشیند و طرفین دعوی نبایستی هیچگونه وابستگی و راز و 
رمزی وجود داشته باشد. نظر من این است که عالیجناب نمی بایستی یه این نحو 
عمل می کردند. .بنایر اء ین ناگزیرم | زعالیجتاب درخواست کنم قضاوت این محاکمه 
را به شخص دیگری واگذارند. 


رئیس داد گاه: تنها پاسخم این است که موظف نیستم در رد درخواست شما دلایلی " 


ارائه کنم. اما می‌توانم به شما اطمینان بدهم, و می‌دهم. که هیچ 
مسأله‌ای را با آقایانی که نام بردید در میان نگذاشتم و بین ما 


هیحگونه تباتی به عمل نیامد. درخواست شما رذ هی شود. 


پلیس دیگری که به عنوان شاهد احضار شد آقای ا. موولا"۳ - 
اف هندو ۱" و عضو شاخه ویژه -بود که به ومنیله ماندلا موره 
ازبرسی قرار گرفت: 


مانس‌دلا: خطاب به موولا - شاهد سوم] شا تور دشر اسکان ‏ . 


گروهی»"" می‌دانید؟ 
شاه‌سد سوم: یله. 
مانسدلا: آیا می‌دانید که مقصود از اعمال اين قانون, اسکان دادن جمعیت 
کشور در ر قالب گروههای متفاوت. در کت مشخص اسنت؟ 
شاد سوم: : بله, می‌دانم. 
اسلا ۱ اطلاع دارید که این ان احساسات زیادی در اجتماع 
«هندوفاه‌ی کشور برانگیخته و مخالفت‌های بسیاری را سبب شده 


اشت؟ 


7 0۵۷۵ .۸ .20 
۱ مردم آفریقای جنوبی از نظر نژادی به چهار گروه عمده تقسیم شده‌اند: سفید پوست 
(اروبایی)» رنگین پوست (آمیزه‌ای از اروپایی و دیگر نژادها), بومی و آسیایی. هندوها 
(110112715])در دهه ۱۸۶ به عتوان کارگر زار ع نیشکر به آفریقای جنویی آورده شدند و ایناه 
عمده ترین جمعیت آسیایی اند. 
۲ :۸۲۵2 1۲0۷۲) - تانون «اسکان گروهی» یا «تواحی گروهی». 


سیاهپوست در داد گاه ۱ 5 ۱ : ۳۵۰ 


۲ سوم؛ در این مورد اطلاعي ندارم, ۳ فکر می کنم اکثر هندوها از اجرای 
" این قاتون خشنودند. ۱ 

مسانسسدلا: آیا به اين گفته اعتقاد راسخ دارید؟ ۱ 

شاهسد سوم: اعتقاد زاسخ دارم زیرا ان را از کسانی که ملاقات کرده ام شتیده ام. 


هتسد ی ی ی ی ۱ 


۱ آگاهید؟ ۱ 
۳ کر ۷ ۱ ۱ 
شاشد سوم: ن اه 
متا سس لد لاه + نظر کنگره هندوهای پر انوا در باره این قاوق جیست ؟ 
شاد سوم: : مخالف. 
مسانسسدلا: ات لو سکن گر 
فسات لا: ون کنر جوانان هندو در ترانسوال؟ 
شاهسد شوم: مخالف. . م 
۳۳ ۷ ۳ آنتجمن هندوهای «کیپ» نیز با این قانون مخالف اس 
شا شتسد سوم 2 بر ۳ تن 
چنانچه قانون اسکان گروهی بصورت کنونی اجرا شود. معنایش 
بخش‌هایی که «نواحی ی پوستگ نعیی از اعلام شده است را از 
دست می‌دهند. چنین نیست؟ 
تا شستد و آ یی 2 ان اجتماع هندوها - که در حال 


حاضر در مناطقی که سفید پوست نشین اعلام شنده یا خواهد شد ۱ 


زندگی می کنند ناگزیر به ترك خانه و کاشانه و سکونت اجباری در 
مکان های از بیش تعیین شده می باشند؟ ۳ 
شاهسد سوم: کمان می کنم به پسود آنان خواهد بود در مکان دیگری. 


۳۶ 5 نلسون ماندلا 


ابفلا , به پرسش پاسخ پگفنيت: ابا موی وا که بدان آشاره شد 
4 
| 
که و شرف از فشت دادن نوی داد فشتدا نمی ار اعرای فاوخ 
: اسکان گروهی خو شنودند؟ 
شاهسد سوع: مسلما ته همه آنان. 
مسانسسدلا: نه همه آنان. آیا منظور شما این است که آن عده از اعضای اجتماع 


1 شوند از این ۱ 


اقدام شادمانند؟ 
شاهسسد سوم: بله خوشحالند. 


مسانسسدلا: وت آقای موولاء مایلم به این نا لکن تنها 


نکته را بگویم که شما اخلاق و روحتان را از دست داده اید. 


ماندلا در پی رد شدن درخواستش و پس از اختتام بازبرسی 
خطاب به داد گاه اظهار داشت 


پدان ابراز دارند- قانونی که نه من و نه هیچ فردی از هموطتانم در تدوینش نقشي 
نداشته ایم. قائونی که نسبت بدان أعتراض شد همان قانونی است که در اتشاذیه 
آفریقای جنوبی نظام جمهوری برقرار کرد. من همچنین متهم هستم که بدون 
گذرنامه از کشور خارج شده ام. این دادگاه ۳ پرده است که فتاه مس برانگیزاندن 
مردم به مخالقت با قانون و خروج [غیر قانونی ] از کشور است. لکن دادگاه در 


توزین کیفری که می‌باید در برایر چنین گناهی داده شود بایستی مسأله مسژولیت را - 


مد نظر قرار بدهد. دادگاه می‌باید اين پرسش را مطرح کند که آیا من [ که متهمم] 
مسوولم یا در حقیقت بخش عمده مسئولیت. بر دوش حکومتی است که آن قانون 
زاء به رم | وی وی رجا لفین: 


سیاهپوست در داد گاه ۱ ۲ ۳۷ 


"مخالفت. به وسیلهٌ قواتین موضوعهٌ پیشین و در نتیجه اعمال آن توسط دستگاه 


اجرایی دولت. بر روی مردم بسته است. ۱ 
نقطه آغاز اقامه دعوری علیه من برگزاری کنقرانسی است در بیسر 


و درروزهای ۲۵ و ۲۶ مارس سال گذشته (۱۹۶۱), که یه تام کنفرانس 


سراسری آفریقا [ جنوبی ] معروف است. این کنفرانس. به وسیله کمیته ای متشکل 
0 و سخنگویان تمامی مردم آفریقا [ جنویی ] و به منظور بررسی وضعی که در 

نتیجه اعلام جمهوری در کشور - یدون خواستن نظر و جلب زضایت ما در شرف 
و داش «ِِ 


۱0 ۱ تن 

همگان آ اند "که کتفرانس مصمم بود یه نام مردم آفریقای جنوبی 
درخواست کند. به جای اعلام یکجانبه استقرار جمهوری از سوی اقلیت سفید 
پوست, يك کتوانسیون ملی واقعی با شرکت نمایندگان همه مردم, بدون در نظر 


و یه و و ۳ 


۱ ی ۱ 09 ۷ 
"[جنوبی ] تاکید شود که چنین قانون اساسی تویتی -با تضمین حقوق دموکراتيك بر 


پایه برایری کامل همه رت افریقای جنوبی - می یاید متفاوت از قانون اساسی 
جمهوری فرمایشی باشد. کنفرانش مدکور برگزار شده, بود زیر به خوبی 
می‌دانست «حرّب ملیی» "ی دولت کنونی. متعلق به «ا تحادیه آفریقای جنو بی»: 


مدت درازی است از ارتباط ومذاکره با اکثریت عظیم جمعیت آفر یقای جنوین و از 


یذل توجه به نظرهایشان امتناع ورزیده است. ۰ کنفرانس تنها اعلام 


صدفب در مار شرس از سس | ت فتا بل 


یک مرن و چا اه اس برع کون شا وشن ۳۱ 


مه ۱۹۶۱ قصور کند. تمأمی اقشار مردم به شرکت در يك اعتصاب عمومی سه روزه 


۳2۲۲ (۵۵02۵1150() (وممزا 2 .23 


۱ : ۴ تیوه اند 


فرا خوانده شوند تاه اعتراضتان را نسیت به استترار نظام جنهوری > که تماما بر 
پایه حاکمیت سفید بوست بر اکثریت غیر سفید پوست استوار است - اعلام داریم و 
هم آخرین تلاش را برای ترغیب حکومت در توجه به حقوق و خواسته‌های 
مشروعمان, و در نتبجه پایان دادن به دوران ناکامی, دشمنی و نفاق روز افزون در 
آفریقای جنویی به عمل آوریم. 
در کنقرانس بیش یاد شده. اعضای «شورای اقدام» برگزیده شدند و من به 
سمت دییر شورا منصوب شدم. بنایر اين در مقام دبیر شور موظف بودم تشکیلات 
لازم را به منظور اعلام تصمیم کنفرانس داير کنم و سرپرستی تبلیغات. انتشارات و 
هر سازمان وایسته به آن [شورا] را بر عهده بگیرم. 
دادگاه از تفت ورف يك و کیل دعاوی حرفه ای هستم واقف است و 
بدون شكك این پرسش مطرح خواهد شد که به چه علت من - یه عنوان وکیلی که 
می بایست مقید به اصول اخلاق و پای بند احترام به قوانین کشورو رعایت آداب و 
رسوم آن پاشم - از روی قصد و اراده, وجود خویش را وقف عملیات و مبارزاتی 
مي‌کنم هنت غابی‌شان بزیانی اعتصاب علممشی اعلام هن آزبتو ی حکریت 
ات 
پرای این که دادگاه آن نساختارذهتی که مرا به وی نام چنین عملی 
سوق می‌دهد درك کند. الزاما می‌باید زمینه ای را که به گسترش فعالیتهای 
سیاسی ام منجر شد تشریح کنم سعی تمایمدادگاه را از عواملموثردر اخذ تصمیم 
یه آنچه را که انجام داد ام آگاه کنم. ۱ ۱ 
سالها یش ازانی: زمانی کمیر زد که خفگته ای درتر سکن ,دور خر یشر 
بچگی را می گذراندم به سخنان موی سپیدان قبیله گوش فرا می‌دادم که قصه‌هایی 
در باره روزگاران خوش گذشته, روزهای پیش از ورود سفید پوست» می سرأبید ند. 
روزگاری که مردم ما تحت فرطاتروانی دموکراتيك شاهان و«آمایاکاتی»""هایشان . 
در صلح و صفا می‌زیستند و یدون هیچ رادع ومانعی آزاذاته ومطمئن به هر جای این 
سرزمین با می نهادند. ان وان این ملک اسما و قانوتا متعلق به ما بود. ما در زمین. در 
جنگل و کناره رودها سکنی گزیدیم؛ ما ذخایر کانی ردیگر ثروتهای این سرزمین 
زیبا را از دل خاك بیرون کشیدیم؛ ما خود حکومتمان را برپا و اداره نمودیم؛ ما خود 
06 


میاهوتجر دراد 5 و ۳۹ 


۱ كت ۳ ۱ 
قوای رزمنده‌مان را زیر فرمان داشتیم و بازرگانی و تجارتمان را خود سازمان دادیم. 


سالخوردگان در باره جنگهایی که نیا کانمان به خاطردفاع از سرزمین با و اجدادی 


در آنها شرکت جسته بودند و همجنین از رشادتها و هترنمایی‌هایی که گر ان 
روزهای حماسی توسط فرماندهان و رزمندگان صورت گرفته بود داستانها نقل 
می‌کردند. نامهایی چون دینگانه*" و بامیاتا/" در میان قبیله زولو""؛ هینتسا"" 
ماکانا"" و ندلامبه ۲ از قبایل آماخوزا۱", سخوخونی" " و دیگر قبایل در شمال به 
نشانه‌های شکوه و افتخار تمامی ملت آفزیقا بر زباتها جاری بود. 

در آن زمان آرزو می کردم ای.کاش در میان مواهینی که ممکن است زندگی به 
من عطا کند, قرصت خدمت به هموطتائم و ایفای نقش ناچیزی در مبارزاتشان برای 
کسب آزادی تصیبم شود. 

۱ ساختار و سازمان بندی جوامع آبتدایی در این سرزمین» بسیار شیفته ام کرد 
وکا بسن پا سس نم تاتتریت ای کذ رد زمده اس یج هه ری 
در آن روزگار: متعلق به همه قبیله بود و هیچ گونه مالکیت خصوصی وجود نداشت 
طبقه ها نیزوجود نداشتند؛ فقیر و غنی مفهومی نداشت واستثمار انسان یط 
انسان نیزمطرح نبود. همه انسانها آزاد بودند ویراین» واين اصل, زیریتای حکومت 


راتشکیل می‌داد. تجلی این اصل, جامع, همانا تن «شورا» بود که بل تفاوت 


ایمیه و" ای وبا گو لا کر یا تاشده شب هه وآذاره امور قبیله را بر عهده 
داشت. شورا باه اندازه ای دمو کراتيكك بود که تمامی اعضای قبیله می توانستند در 
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۴۰ ۱ 1 9 تلسون ساند لا 


ك 


مشاوره‌ها شرکت جویند. رئیس و مرئوس و جنگجو و طبیب همگی در نشستها 
مشار کت داشتند و اهتمام باه عمل می آوردند بر تصمیم گیریها تأثیر گذارند. وجود 
هر فرد یه اندازه ای ارزشمند و مزثر بود که بدون مراجعه به نظر او ممکن نیود از 
جائب قبیله گامی, فر جند با اهمیت برداشته شود. 

در جنان جامعه ای بدیده‌هایی نیز وجود داشتند که ایتدایی و خطرخیز 
بودند و قطعاً تمی‌تواتند با مقتضیات عصر حاضر سنجیده شوند. لکن جامعه ای از 
این دست: 1 فتتتیی بذرهای «دمو کراسی انقللایی» است - نظامی که در آن هیچ کس 
در یو غ بردگی و بتدگی نگهداشته نشود و نشانی از فقر, زیاده خواهی و ناامنی یر 
جای تماند. این الهامی است که, حتی امروز, من و یاراتم در میارزات سیاسی‌مان- 
از ان ,عتاثر فنتیم, ۱ 

وقتی به دوران جوانی پا نهادم به عضویت کنگره ملی آفریقا در آمدم [در سن 
۶ سالگی]. اين امر در سال ۱۹۴۴ صورت گرفت و من به مدت هیجده سالء مشی 
کتگره را پی گیری و از آن جانیداری کرده ام و.به آینده نگری و اهدافش ایمان 
داشته ام: این مشی. به گونه‌ای بود که با ژرفترین باورهای درونی من سازگار بود. 
مشی کنگره. وحدت همه آفریقایی‌ها را, بدون توجه به تفاوت‌های قبیله ای‌شان, 
چستجو می کرد. این مشی در طلب کسب قدرت سیاسی یرای آفریقایی‌ها در 
موطنشان بود. کنگره ملی آفریقا همچنین بر این باور بود و هست که تمامی مردم- 
صرفتظر از اين که به کدام گروه ملی تعلق دارند و بدون در نظر گرفتن رنگ 
بوستشان- تمامی کسانی که وطنشان آفریقای جنوبی است و به اصول دمو گراسی 
و برایری اتسانها اعتقاد دارند. بایستی به عنوان آفریقایی مورد توجه قرار بگیر ند. 
همه مردم آفریقای جنوبی محقند براساس حدا کثر برخورداری از تساوی حقوق و 
فرصتها در هر زمیته -دارا بودن تمامی حقوق دموكراتيك و حق اظهار نظر صریح در 
امور حکومت - آزادانه زندئی کنند. 

این اضول فر ستشور آزاعی»*۲ متجلی‌اند؛ منشوری که حتی 
دمو كراتيك ترین اصول سیاسی که تا کنون توسط يك حزب یا سازمان سیاأسی در 
این کشور اعلام شده است یارای برابری و جانشینی آن زا نخواهد داشت. برای 
من موجب خوشوقتی و افتخار بود عضو سازمانی باشم که جنین مشی دمووکراتیکی 
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را علام داشته و برای بقای 1 است. ان 
يكيک,دربنشور آزادی نام برده شده است نهتنها توسط بومبهای آفریقا [ جنوبی]- 
مردمي که کنگره ملی آفریقا همواره سختگویشان بوده است- که به وسیله بخشی.از 
رنگین پوستان. از طریق کنگره رنگین پوستان آفریقای جنوبی, و همچنین ۱ 

آن گروه از ارویایی‌های مال آنذیتن و آینده دک که سازماتضان ور کدشته همان 
کنگره دموکراتهای آفریقای جنوبی بود پذیرفته شده است. تمامی این سازمانهاه 

همجون کنگره ملی آفریقاء از درخواست اصل «يك انسن,يك رای» بهطورکامل. 

"جانیداوی کردنت. 

۱ وفع توت دس سرفرق یس وی ۶ 

۱ بخاطررنگ پوستم پیش پایم نهاده شد رو برو شدم و اينك به دلیل عضویت در کنگره ۲ 
من آفرتها مایت از آن, مشکلات پیشتری احاطه ام می‌کند. به طور مثال بی 
بردم که, بر خلاف يك وکیل دعاوی سفیدپوست. مجاز نیستم در هیچ بقطه ای از . 
شهر دفتر وکالت دایر کنم مگر آن. که بر طبق «قانون نواحی شهری»"" نخست 

۱ موافقت وزارتخانه مربوطه را یه دست می آوردم. برای کسب موافقت اقدام کردم؛ 
لکن هرگز پاسخی بدان داده نشد. اگر چه به استتاد قانون اسکان گروهی سرانجام 
مجوزی, بزای مدتی محدود. کسب کردم..اما تاریخ اعتبارش بسیار زود منقضی شد 
و بقامهای ذیربط ا تشه ان خودداری گردند. آنان اصرار می‌ورزیدند من و 

۱ همکارم. لور ای شهر را ترك کنیم و در يك محله دور افتاده آفریقایی نشین, 
کیلومترها خارج از محدوده شهر و دور ازدسترس موکلین در وقت اداری به وکالت 

" بپردازيم. این کار شکنی بدان معنابود که ازما بخواهند حرفه قانونی‌مان را رها کنیم " 
واز خدمت مشروع به هموطنانمان, که به خاطرش سالها آموزش دیده‌بودیم, چشم ۱ 
بیوشیم. هیچ وکیل بزرگواری به انجام چنین کاری تن در نخواهد داد. ینابر اين 

" سالی چند بطور غیر قانونی در شهر دفتری داير کردیم و کارمان را ادامه دادیم. در . 
تمامی طول آن مدت» خطر تحت پی گرد قرار گرفتن و تعطیل دفتر به طرز رعب 
انگیزی در بالای سرمان معلق بود و تهدیدمان می کرد. تأسیس دفتر وکالت بدون 
کتتیاقی ای بود خلاف قانون. ما بر این امر آگاه بودیم. لکن آن قانون 
برغلاف خواست ما بر ما تحمیل شده بود و ناگزیر بودیم بین گردن تهادن به قأنون 
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تحمیلی و پیروی از وجدانمان یکی و 

در دادگاههایی که ما یه کار وکالت اشتغال داشتیم تیم اگر چه از لطف و احترام 
تت‌نمه از نقامها بر غووواربودیی لکن غالا غقه ای یت مه ایض واتل 
می شدند و با مورد تحقیر و عناد جمعی دیگر قرار می گرفتیم. ما همواره بر اين امر 
واقف بودیم که مهم نیست حرفه وکالت را تا چه حد مطلوب, درست و کامل انجام 
می‌دهیم؛ چون. در هر حال نمی توانستيم به مقام دادستانی. ریاست دادگاه و یا 
قضاوت دست بیاییم: ما به این واقعیت بی بردیم که به عنوان وکلای دعاوی بیشتر 
اوقات با مقامهایی سر و کار داریم که کارا :شاشتی و تیان بیقر اوعا 
نیست. اما یرتری مقامشان را بوستی سفید تامین و حراست می کند. 

امن وظیفه زدینی دا و ی 
حرفه ام سبت یه آشرآق فاترن وشیت بهمشری دافی غذالت فرباره تمانن 
انسان‌ها ادا می کردم و آن سر دادن قریاد اعتراض علیه چنین تبعیضی بو - ان 
اساسا ناروا و معایر با اصول کلی نگرزش به عدالت که [اي [ بر و مغایرت].< 
بخشی از سنتی است که در این کشور بطور قانونی آموزش داده می شود. من معتقد 
بودم که با برافراشتن علم مخالفت بر ضد این بیعدالتی شان حرفه وکالت را, که 

می‌بایستی حرفه‌ای شریف باشد. حفظ می"کردم. 

تا پیش «انجمن حقوقدانان ترانسوال»۳ از دادگاه عالی درخواست 
کردنام مرااز فهرست وکلای دعاری حذف کند. دلیل این درخواست ایفای نقش 
در رشته عملیاتی بود که توسط کنگره ملی آفریقا. به منظور «مخالفت با قوانین غیر 
< عادلانه» آغاز شده بود. در طی آن عملیات. پیش از ۸۰۰۰ ظّ از بیشر وترین و 
فرزانه ترین هموطتانم با تخلف عمدی از قوانین مقرر- قوانینی که در آن زمان غیر 
عادلانه و بازدارنده بودند و هنوز هم هستند - دستگیری و رفتن به زندان را پجان 
خر یدند. به اعتقاد «انجمن حقوقدانان» فعالیت من در ارتباط پا عملیات یاد شده. 
با آن معیارهای رفتار که از دست اندرکاران حرفه شریف ما انتظار می‌رود مطایق 
نیست. لکن دادگاه غالی تایید کرد که هز این مورد:. حتی به عنوان يك وکیل 
دعاوی» حق چنان فعالیتی را دارا بوده ام و هیچ چیز غیر شرافتمندانه ای در رفتار : 
وکیلی که با هموطنانش در تلاش برای کسب حقوق سیاسی تشريك مساعی 
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می کند وجود ندارد, اگر چه فعالیتهایش به مفهوم تفض قوانین کشور تافل ی کر 
نتیجه دادگاه عالی درخواست «انخمن حقوقدانان» را مردود دانست. 
با این خال, نیایستی انتظار داشت ت که به خاطر صدرر جنان حکمی یه سود. 
من, موظف به قطع فعالیتهای سیاسی‌ام باشم. شاید عالیجثاب تعجب کنند به چه 
علت می باید بافشاری در رفتاری را ضروری یدانم که نه تنها مشکلاتی,را که بدان 
اشاره شد فراهم آورده. پلکه سبیپ شاه اسشت هُ اتهام خیانتی وه اتهامی که 
سرانجام از آن تیرئه شدم. , حدود چهار سال در برایر دادگاهها و قضات» وقت صرف 
کنم و بدون هیچ جرمی, صرفًبه علت تنفر حکومت از نظرها و فعاليثهايم در طول 
مدت (وصع فوق العاده» در سال ۱۹۶۰ . ماهها در زندان باه سر بیرم. . 
عالیجتاب. به اطلاع می‌رسانم که در این کشور زندگی هر آفریقایی 
آندیشمندی مدام او را به سهتب ِ میان پیروی از وجدانش ازيك سو و 
تست تک در کر رای سای ردان سا > 
می آنديشتد و عمیتانه اخساس می کنند بو جود ی اخیر ارل و 
مبارز برجسته بریتائیایی و شاید ارجمندترین فیلسوف دنیای غرب. به توت 
از زخذانکن فر تخلف او فانون یه تشاه اغتراضن به سیاست کار برد تسلیات: 
هسته ای که توسط حکومت کشورش دنیال می شد. محکوم گردید. علت مجکومیت 
او دفیقا نوع فعالیتهایی بود که من نیز امروزه به دلیل آنها در برایر شما ایستاده ام. 
از نظر وی وظیفه اش نسیت به مردم و اعتقادش به مفهوم احلاقی بر حق بودن هدفی 
ی اک ی ره . من ۳ 
از آفریقایی‌ها در این کشور نیز ناگزیرند. از دید گاه ما قانون بگونه ای که اينكك عمل 
می‌کند؛ بدان گونه که در طول تاریخ پیش رفته است و یویژه قانون آن گونه که توسط ‏ 
دولت به.اصطلاح ناسیونالیست طرح و تدوین می‌شود. قانونی است غیر اخلاقی, 
ی وی تحمل. وجدانمان به ما حکم می کند نسبت یه آن [قانون] 
۰ بت ۰ ااعجون۳ 0مه67ظ ارو۴ ,و3 
# بای اطلاع یره کاپ «هترن و زان و ترنجمه د کتر مصطافی رخینی ان صفحه ۱۶۵ متا له 
«قانون و بشریت» نوشته برترائد راسل رجوع شود. م. 


۴ ۱ و 2 تلسون‌ماندلا 


اعتراض کنیم» با آن به نخالفت برخيزيم و یکوشیم آن را دگرگون سازیم. 

ما به عنوان شهروندان آفریقای جنویی از تعهداتِ خود در اجتناب از فانون 
شکنیها - جایی که چنان قانون شکنیهایی اجتناب پذیر باشد - و جلوگیری از 
برخورد میان مقامها و هموطتانمان -در صورتی که چنان برخوردی قایل جلوگیری . 
باشد - همواره آگاه بوده ایم. با این حال به راهی کشانده شده ایم که می باید به 
خاطر آنچه که درستی ویر حق بودنش را باور داریم صدایمان را بلند کنیم. در نیل یه 
آن یکوشیم و آن را تجریه نمائیم و دگرگونی‌هایی که وجدان نت خرسند 
سازد فراهم و ۱ ۱ 

به طور مثال, کنگره ملی آفریقا در طول پنجاه ان به هر وسیله ۱ 
شدگن ما خی اس هک آنهای وا که کی شین اردییر یاضر ترفاق 
جنویی حکوشت: کرده اند بة خواسته‌هایفن جلب کند. کنگره در همه اوقات خز: 
جستجوی راه حلهایی مسالمت, آمیز برای رفع تمامی مشکلات و نایسامانی‌های . 


۳ تاریخ [. آن. . سمیی. . مشحون, از مواردی انفی حاکی از اعزام 


نمایتدگان به منظور مذاکره با رهیران ۳ آفریقای جنوبی واه فزباره 
مسائل خاص. خواه در زمینه خواسته‌های سیاسی و عمومی هموطتانمان. مایل 
نیستم با بیان موارد و تاریخ اعزام ایت‌افتابندگا ن یاری پعاطن عالاسای یی تنها. 
نکته‌ای که در این مرحله خواهان ذکر آن هستم اين است که هنگامی که آقای 
استرایدوم"؟ به مقام نخست وزیری کشورادست یافت علاوه بر کوششهایی که از 
سوی روسای پیشین سازمان آ. ان. سی. به عمل آمد. پیشوای من چیف: آ. جی. 
لوتولی" "» رئیس وقت این سازمان, نیز بار دیگر کوشید دولت استرایدوم را ترغیب 
کند نظر ودرخواست ما را مورد توجه ورسید کی قرار بدهد. چیف لوتولی در نامه اش , 
خطاپ یه نخست ویر مناسبات موجود در کشور و خطرهای ناشی از آن را به طور 
کامل و جامع مورد بررسی فرار داد و اظهار داشت دیدار میان دولت و رهبران 
آفریقایی آفریقای جنویی ] یه صورت امری مهم و ضروری در آمده است. 

انا و سیاستمدارانه رهبر اکثریت عظیم مردم آفریقای جنویی, ۰ 
پاسخی در خور از جانب زلینن دولت [استرایدوم] دریافت نچرد. طرز رفتار 

4)(. ۳۱ ۱ ۱ : 

۳۹۱ ی ماو )بعطاه عنج ۳ صلح ویل در سال ۱۹۶۰ 


سیافپوست در داد گاه ۱ ۱ ۳۵ 


حکومت آفریقای جنوبی نسبت به هموطنانم و نحوه برخورد با آمالشان همیشه به 
گونه ای که بایستی باشد نبوده است و معیار اين رفتار و پر خورد. هرگز آن معیاری که 
در مناسیات جدی و والا میان مردم متمدن انتظارش می‌رود نیست. نامه جیفب 
او لت ان حد مورد بی اعتتائی قرار گرفت که حتی وصول آن از سوی دفتر 
نخست وزیر اعلام نشد. 

این تجریه پس از برگزاری کتفرانس پیترمارتیز بورگ نیز تکرار شد. در آن 
زمان من به عنوان دییر «شورأی اقدام», منتخب در آن کنفرانس, نامه ای خطاب به 
نخست وزین دکتر فروولرد. ارسال داشتم وازایشان خواستم پیش ازتاریخ مقرردر 
قطعنامه, اقدام به تشکیل کنوآنسیون ملی, آن طور که ما بيشنهاد کردیم. ینماید. در 
يكك کشور متمدن. شخص از قصور رئیس دولت در رسید کی به چنین درخواست 
مستدلی - که از سوی جمع کثیری از نمایندگان. شخصیتها و رهبران بارز مهم‌ترین 
اجتماع کشور ارائه شده - و حتی از قصور وی در اعلام وصول يك نامه به خشم ۱ 
خواهد آمد. دررفتار با هموطنانم معیارهای حکومت بار دیکُر به بائین تر از سطحی 
که دنیای متمدن انتظارش را دارد تنزل کرد. هیج پاسخی یه نامه ما و حتی هیچگونه 
توضیحی در پذیرش يا رد آن داده نشد. ما مردم آفریقا [جنوبی ], بویژه ما اعضای 
«شورای اقدام ملی» که مسوّولیت خطیر حفظ منافع آفریقایی ها بر عهده مان بود. با 
کشمکش میان بیروی ازقانون تحمیلی و وجدانمان روبرو بودیم. بادرنظرگرفتن 
قصور کامل دولت در توجه و حتی در پاسخ به اعتراضهای جدی ما به رژیم 
جمهوری آینده وراه حلهای پیشنهادی دریاره آن, چه بایستی می کردیم؟ آیا 
بایستی به قانونی که حکم می کند نباید از طریق اعتراض, به مخالفت با قانون 
برخاست اجازه می‌دادیم مسیرش را طی کند و در نتیجه به وجدان و باورمان خیانت 
می کردیم؟ یا بایستی از وجدان و باورمان بیروی می کردیم و به خاطر آنچه که 
اعتقاد داشتیم - نه تنها از نظر خودمان. که از نظر تمأمی مردمی که در اين کشور 
زندگی می کنند. دا بخاضر و تسا های: ایتته ارت پرسی نی است می کوشيديم و در 
نتیجه از قأتون تمرد می کردیم؟ 

اگر گذشته تکرار می‌شد من یاز هم به همین نحو عمل می کردم. زیراکسی 
که جرأت دارد نام اتسان بر خود بنهد همینگونه عمل می‌کرد. ما عملیاتمان را بر 
طبق تصمیمها و دستور کتفرانس ادامه دادیم. 


۴۶ نلسون ماندلا 


مسأله‌ای که در جریان همه پرسی [سفید پرسی] برای استقرار نظام 
جمهوری موجب تفرقه شدید میان سفید پوستانآفر یقای جنوبی شد مورد علاقه ما 
نبود و هیچ ارتباطی با عملیات ما نداشت. ادامه وایستگی به رژیم سلطنتی بر یتانیا از 
يك سو و یا برقراری جمهوری بوثر از سوی دیگر. مسأله غامضی بود که دولت 
در باره آن به آرای عموی سفید پوستان-تا آنجا که به آنان ارتباط داشت - مراجعه 
کرد ما نه سلطنت طلب هستیم و نه دوستدار يك رزیم جمهوری از نوخ جمهوری 
«فورتر کره‌ها"۲. ما معتقدیم که در آن هنگامة کشمکش, از الهام‌هایی متأثر بودیم که 
در نظر ما از اهداف گروههایی که در مبارزه بر له و علیه آن دو نوع حکومت شرکت 
داشتند ارزشمندتر بود. فکر استترار نظام جمهوری دموکراتيك به ما الهام شد - 
نظامی که در آن تمامی مردم آفریقای جنوبی بدون کمترین تبعیض. از حقوق 
انسانی برخوردار باشند؛ نظامی که در آن آفریقایی و غیر آفریقایی بتواتند با 
یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنند و در يك ملیت مشترك و در وفاداری همگانی 
نسبت به این کشور, که موطن ماست» سهیم باشند. بدین دلایل ما با آن نوع 
جمهوری که از سوی حکومت به اصطلاح ناسیون لیست** پیشنهاد شد مخالف 
بودیم؛ دقیقا همان طور که بیشتر نیز با اصل مشروطیت «اتحادیه آفریقای جنویی»: 
به عنوان بخشی از امپراتوری بریتانیا؛ مخالفت به عمل آورده ایم. حکومت معتقد 
پزک که یی ور قا نوی سای ماش که او ی ان هو زاف کرفتا) ناشن 
موجب دگرگوتی بنیادین در قانون اساسی آفریقای جنوبی» یعنی دگرگونی در 
برتری و حاکمیت سفید بوست - همان اصلی که آفریقای جنویی و قانون 
اساسی اش را در جهان خوارو بی اعتیار کرده است ‏ بشود. این عقیده ای بود که ما 
حاضر به پذیرش آن نبودیم. 

اينك مایلم به خود عملیات, به خصیصه آن و به سیر حوادثی که در پی تصمیم 


۲ ۷07/۳611079 - دلیجان سواران - اشاره ای است به بوثرهای مرژئشین در ناحیه «کیپ» 
که پس از ورود مهاجمین بریتانیایی در سال ۱۸۲۲ یه سوی شمال مهاجرت کردند. این مهاجران 
بیشگام که کوج بزرگشان به وسیله دلیجان (:176) صورت گرفت نخستین جمهوری را در 
آفریقای جنوبی (در ترانسوال و ناتال) مستقر کردند. 

۳ مقصود «حزب ناسیونا لیست» متعلق به دولت (عصصیع»0۵ ۳2۳۲ )کنادهم‌تادلخ) 


سیاهپوست در داد گاه ۱ .۳۷ 


ما رخ داد بپردازم. عملیات ما از آغاز یا این هدف طرح شد که اگر تمامی اقدامها به 


شکست بشعامده اک همه کفتکو‌ها تحقق تباید و اکر دولت نطو مسالعت امه 


کامی دا بر کوشقن بای مدا کرد با مااو با بر آوندن خواستدهایمان بر تذاروزسا ید 
عنوان آخرین حربه مردم را به اعتصاب. یعنی دست کشیدن ازکار و درتتیجه 
اعمال قشار اقتصادی, فرا بخوانيم. لکن هرگز قصد این نبود دامنه تظاهراتمان, در 
آن مر جله از آنضه بود فراتر برود. ما درهمه گفته‌های ود خواه در دادگاه وغواه در 
بیرون ازدادگاه, تصریح کرده ایم که آن اعتصاب, اعتراضی بود مسالمت آمیز که در 
آن از مردم خواسته شد در خاته‌هایشان بمانتد. قصد این بود که تظاهرات با آرامش, 
صلحجو یانه و بدون تصادم و درگیری -مانند تظاهراتی که در هر کشور متمدن پر با 
می شود - انجام یاید. 

با این حال در حول و حوش عملیات و همزمان با آمادگی ما رای انجام آن. 
زمیته يك جنگ داخلی وانقلاب به وجود آمد. آن زمینه نه به وسیله ماء عالیجناب, که 
در واقع توسط حکومت و بعمد و حساپ شده ایجاد شد. دلیل اين مدعا این است که 
حکومت از آغاز شروع عملیات ما مصمم بود با ما به مذاکره نتشیند و به 


خواسته‌هایمان توجهی مبذول ندارد. بلکه در عوض ما را آنقلاییونی وحشی و . 


خطرناك و آماده برای ایجاد شورش و بلوا معرفی نماید؛ موجوداتی ناشایست برای 
هرگونه مراوده ومذاکره که می باید تتها با اعمال زوروبا بکارگیری هرروش قهری 
ممکن, قاتونی یا غیر قانونی» سرکوبمان کرد و از شرمان خلاص شد. هیچ حکومت 
متمدنی در برخورد با اظهار نظرهای صلحجویانه. متضبط, معقول و دموکراتيك 
مردمش جرأت در پیش گرفتن آن رفتاری را که حکومت آفریقای جنوبی با ما 
داشت ندارد. این حکومت, دستور بسیج نیروهای مسلح‌اش را صادر کرد تا 
اعتراض توأم با آرامش ما را با رعب و وحشت روبرو کند. حکومت. اشخاص 
سرشناسی را که در امور سیاسی آفریقای جنویی و در حمایت از خواسته‌های 
آفریقایی‌ها برای کسب حقوق دموكراتيك فعال بودند دستگیر کرد و قوانین 
ویژه ای را از تصویب گنراند که به استناد آن قادر بود دستگیر شدگان را بجای 
چهل و هشت ساعت (بر طبق قائون بیشین) به مدت دوازده روز بدون محاکمه در 
زندان نگهدارد". بیشتر دستگیر شدگان, که هرگز جرمشان در دادگاه به اثبات 


: ۱ , 
#. چند سال بعد. زمان بازداشت - بدون محاکمه و اثبات جرم - به نود روز و سپس په «مدت 


۳۸ نلسون مائدلا 


نرسید» تا انقضای مدت اعتصاب در زندان نگهداشته شدند. اگر در آن زمان. این 
خطر وجود داشت که وضع کشور به درگیری خشونتیار منجر شود. امکان چنان پیش 
آمدی را حکومت خود فراهم آورد. مقامهای حکومتی یه جای ارائه پاسخ به 
هموطنانمان و خواسته‌هایشان,. با اتکای محض بر اعمال خشونت در واقع صحنه را 
تراغ ابار ای (ماخه کرد اقدام به مقابله به مثل توسط این مقامها که بر عکس و به 
وضوح منجر به ایجاد نا آرامی از سوی خودشان شد بیانگر این واقعیت بود که 
مشی‌شان از حمایت اکثریت [مردم] برخوردار نیود. در حالی که مشی ما با اقیال 
عامه رو برو شد. بدیهی بود که حکومت تلاش می کرد از طریق «حکومت وحشت» 
با آوجگیری مبارزات ما به مقابله برخیزد. در آن زمان, نشریه‌ها اعلام داشتند 
اعتصاب ما اقدامی ناموفق بود و گفته شد ما از پشتیبانی مردم بو ءمند نبودیم. من 
آن توشته‌ها و آن گفته را تکدیبمی کنم.فن آنها را تکذیب ی کنم و نا زمانی که 
حکومت حاضر نشود مسأله احترام به عقیده مر آفریقای جتوبی را از طریق 
مشورت با آنان و به شیوه ای دموكراتيك مورد ارزیایی قرار دهد. همجنان به تکذیب 
آنها ادامه خواهم داد. در هر حال, مدارك و شواهد نشان داده‌اند که اعتصاب 
موفقیتی چشمگیر داشت.مبارزه ما میارژه ای سخت و فشرده پود و با پاسخی مبرح و 
شگفت انگیز از سوی مردم رویرو شد. يا اين وجود اگر اعتصاب آنچنان که انتظار 
می‌رفت برگزار نشد, علت آن نه عدم تمایل مردم به شرکت در آن. که اعمال قدرت» 
خشونت و زور از سوی حکومت علیه ما و ادامه آن به منظور وادار ساختن ما به 
تسلیم در برایر آمال و وجدانمان بود. 

مایلم باردیگر به این پرسش بازگردم که به چه علت اشخاصی مانند من 
به‌رغم آگاه بودن آزهمه این مسائل؛ به‌رغم این که ازپیش می‌دانستیم این حکومت» 
تا آنجا که به هموطنانمان مر بوط است. توانایی حرکت‌های بیشروانه و دموکراتيك 
ر تدارد؛ و با علم به این که حکومت از هرگونه پاسخگویی به ماء جز از طریق اعمال 
خشونت ددمتشانه, عاجز است -بس به جه علت من و امثال من تصمیم گرفتیم آنچه 
را که بایستی انجام می‌دادیم انجام و ادامه بدهیم. یاسخ این است: تاریخی که ما در 
چهار چوب آن ملزم به داشتن چنین طرز نگرش ورفتاری شده ایم ساخته ما نیست. 


سنه 


سیاهپوست در د اد گاه ۴۹ 


ما از گذر تاریخ متعلق به حکومتهای سفید پوست در این کشور الزاما این حقبقت 
را پذیرفته ایم که بومیهای آفریقای. جنویی هرگاه خواسته‌هایشان را تا آن حد 
قدرتمندانه و زورمدارائه مطرح کنند که شانس موفقیت داشته باشند» با اعمال 
وحشت و زور از سوی حکومت. روبرو خواهند بود. این چیزی نیست که ما به مردم 
آفریقای جنوبی آموخته باشیم. این حقیقت را آنان خود از تجریه تلخشان 
آموخته اند. ما این حقیقت را از حکومتهایی که یکی پس ازدیگری بر سر کار آمدند 
درس گرفتیم. ما این را از حکومت ژنرال اسموتس"" به هتگام قتل عام هموطتانمان 
-دردو نویت - آموختیم: قتل عام سال ۱٩۲۱‏ در بول هویْك*" که درجریان آن بیش 
از ۱۰۰ مرد. زن و کودك به قتل رسیدند. و قتل عام سال ۱۹۲۴ در باندلزوارت""- 
در جنوب و غرب افریقا - که در آن حدود ۲۰۰ افریقایی کشته شدند. بله؛ ما به 
آموختن .این حقیقت» از هر حکومتی که پر سرکار آمنه, ادامه داده ایم. 

خشونت حکومت. تنها می‌تواند يك نتیجه در برداشته باشد و آن به بار 
آوردن خشونت متقابل است.ما کرارا هشدار داده ایم که حکومت با توسل مستمر یه 
زور, خشونت متقایل را در این کشور و در میان مردم رواج خواهد داد تا - چنانچه 
هیچ طلیعه ای از بر سر عقل آمدن او [ حکومت] احساس نشود- سرانجام درگیری 
میان او و هموطتانم با توسل هردو چناح به خشونت وزورپایان بذیرد. در این کشور 
نشانه‌هایی وجود دارد حاکی از اين که مردم آفریقای جتویی - هموطنانم - بعمد به 
اعمال خشونتبار و یه کارگیری زور علیه حکومت روی می آورند تا او را يا تنها 
زیانی که می فهمد. و رفتارش مبین آن است. متقاعد و ترغیب کنند. 

اگر من در جای دیگری از دنیا می‌بودم. [رئیس یا قاضیی] دادگاه به من 
می گفت. «شما می بایستی درخواستهایتان را به دولت ارائه می‌دادید.» اطمینان دارم 
ریاست این دادگاه. جنین سخنی نخواهد گفت. زیرا بارها و بارها در خواستهایی از 
سوی نمایندگانی که بیش از این وجود داشته اند ارائه شده است. این بار ودر این 
مورد درخواستها توسط من مطرح شد و من قصد ندارم بار دیگر تجربه تلح 
گذشتگان را تکرار کنم. دادگاه نمی‌تواند متوقع باشد مردم آفریقای جنوبی, 
۴ 9701115 210[ - نخست وژیر و رفبر «حزب متحد» در سالهای ۰۱۹۳۴-۱٩۹۴۸‏ 
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مراحلی را که هر درخواست و مذاکره ای باید طی نماید مراعات کنند. در حالی که 
حجومت. با رفتاری که در پیش می گیرد. همواره نشان می‌دهد که به چنین مراحلی 
به دیده تحقیر می نگرد؛ با خشم و ترشرویی آنها را مردود می‌داند؛ و در آینده نیز به 
رعایت آنها تن در نخواهد داد. من اعتقاد دارم دادگاه. اين را تیز نخواهد گفت که 
در شرایط موجود. هموطنانم برای هميشه محکومند نه چیزی بگویند و نه کاری 
انجام دهند. اگر این دادگاه جنین سخنی بگوید و یا آن را باور داشته باشد. گمان 
می کنم در اشتباه است و خود را می فریبد. انسانها تمی‌توانند هیچ نکنیت؛ هیچ 
نگویند؛ تسیت به بیعدالتی واکنشی نشان ندهند؛ علیه ستمگری اعتراض نکنند و 
برای استقرار يك جامع خوب و زندگی خوب - از دیدگاهی که آنان می پینند - 
تک شین در ایت کش ز فد اتساتها ثمی اند دنت بوری‌ست بخدارنتر 

شاید نظر [ریاست] دادگاه این است که ما به رغم پرخورداری از حقوق 
انسانی‌مان در اعتراض نسبت به نادرستیها؛ شالت با قائون؛ و در رساندن 
فریادمان به گوش دیگران می باید در چهار چوب قانون عمل کنیم. من در پاسخ 
می گویم. عالیجناب: این حکومت ز دنتگاه قضایی اوتت که فانون را انتختان 
پست و بی اعتبار کرده است که در این کشور دیگر کسی خود را ملزم به عمل کردن 
در چهارچوب آن نمی‌داند. من اينك اين موضوع را از گذر تجربه‌ای شخصی 
تصویر و تشریح می کنم. حکومت به منظور ایجاد مانع پر سرراه زندگی خصوصی ام. 
حرفه ام و کار سیاسی ام «مرحله قانونی» را به نحوی طی کرده است که. به زعم من, 
موجیات اهانت به آن [مرحله قانونی ] را فراهم می آورد. من در دسامپر ۱۹۵۲ از 
سوی حکومت حکمی دریافت کردم که علت صدور و 
دادگاه, بلکه تعصب و یا شاید هم دادرسی روش روا شتا رس ۳ در پشت در بسته 
۳ به موجب آن حکم. نا گزیر بودم مدت ششماه شیف | دز 
مخلوده قضایی ژوهانسبورگ به کار وکالت بپردازم. همزمان از شرکت در 


۷ 120567 5127 - دادگاه عالی مدنی و جنایی انگلستان بود که بدون هیأت منصفه تشکیل 
می‌شد و دارای صلاحیت قانونی زیادی بوده و ات دیوان سلطنتی و چند قاضی دیگر در آن 
عضویت داشته و فقط در آموری که بمنافع سلطنتی لطمه میزد صلاحیت رسیدگی داشت و 
ی توا تیاضر ها اتروی شایتات وصهانت کسی را توقیف کند. یقت 
فارتی دک این ار باتوی اسان 


سیاهیوست در داد گاه ۱ ۵۱ 


ِِ نیز به مدت شش ماه مجروم شدم. درژولن 1۹۵۲ درر؟مخرونیه پایان. 3 5 
فت» لکن سه‌ماه بعد بدون هیچ دادرسی؛ بدون دانستن نظر من دربارهموضورع؛ و 


بدون-مشخص بودن اتهامها و یا ادای توضیحاتی. ممنوجیتها هر دو به.مدت.دو سال 


فوریه ۱۹۵۴ تحريم‌ها دگر بار- باز هم بدون دادرسی - و این پار به مت نج سال 
تمدید شد. برای چندمین بار, به دستور حکومت و به نام قانون, خود را محدود و جدا 
از هموطنانم و مردمی که مأتند من می آندیشید ند و یاورشان چون یأورمن بود یافتم. 
به هر جا که پا می نهادم مورد پیگرد مأمورین پلیشن قناکه آمتیت ف راوس کرت : 
سخن کوتاه؛ دریافتم با من بسان يك جانی رفتار می شود -يك جانی که محکومیتش 
اثبات فشده است, ماهر کر تن فوشت: در مراوده با دوستان مرد و شر کت در 
فعالیتهای سیاسی شان و پیوستن یه تشکیلاتشان آزاد نیودم. من از پاییده شدن 
مستمر به وسیله پلیس در امان نبودم. من نه به علت خلافکاری‌هايم» که به خاطر 
آنچه که نماینده و حامی اش بودم؛ په خاطر آنجه می اندیشیدم؛ و به خاطر وجدانم. 
توسط قاتون یه يك جنایتکار بدل شده بودم. آیا برای کسی جای شگفتی است اگر 
چنین شرایطی از شخص. يك متمرد بسازد؟ یا شگفت آور است اکّر چنین شخصی 
که توسط حکومت به يك سرکش بدل شده است حاضر باشد روش زندگی يك یاغی 
را همان طور که من به استناد مدارك موجود در این دادگاه. چند ماهی است در 
پیش گرفته ام - در پیش بگیرد؟ 

درطی سالهایی که سپری شد برای من جدایی از همسر و فرزندائم و یدرود 
گفتن به روزگار خوش گذشته_یعنی ایامی که بس از يك روز بر مشغله در دفتر کار 


۳ می‌توانستم مشتاقائه انتظار پیوستن به خانواده ام در سر میز شام را داشته باشم -و 


پیش گُرفتن يكك زندگی که در طول آن مدام تحت پیگرد پلیس قرار بگیرم؛ در کشورم 
جدا از نزديك ترین کسانم به سر ببرم؛ و یه طور دائم با خطر دستگیری و بازداشت 
رو برو باشم. چندان آسان نبوده است. این نو ع زندگی بغایت دشوارتر از گذراندن 
دوره محگومیت در زندان بوده است. هیچ شخص عاقلی, داوطلیانه چنین زندگی را 


دیگرمقرروممنوعیت سومی نیز بر آنها افزوده شدء از سوی وزیر دادگنتزی: به من" ۹ 
دستور داده شد از کنگره ملی آقریقا استعفاً یدهم و هرگز باز دیگر عضویت آ آن را. 
نیذیرم و يا در فعا لیتهايش شرکت نجویم. نزديك به پایان سال ۱۹۵۵ خودرا ازاد. 
یافتم و دوباره توا: نستم به هر تقطه‌ای قدم یگذارم. اما آن ن آزادی دیری نپایید. در . 


2۲ نلسون ماتدلا : 


یه يك زندگی طبیعی. خانوادگی و اجتماعی که در هر اجتماع متمدنی وجود دارد 

لکن زمانی فرا می‌رسد -همانگونه که در زندگی من فرا رسید - که شخص 
ناگزیر به انکار درستی زندگی طبیعی است. یعنی هنگامی که اومی تواند تنها زندگی 
يك یاغی را در پیش بگیرد و این الزام بدین سبب است که حکومت خودفرمان داده 
است تا یه حکم قانون باغیگری را بر او تحمیل کنند. من نیز به ناجار به چنین 
وضعی کشانده شدم و از تصمیمهایی که اخد کرده ام بشیمان نیستم. در اين کشور. 
اشخاص دیگری - دقیقاً به دلیل واقع شدن تحت پیگرذ پلیس و اقدام زورمدازانة 
حکومت - به همان راه کشانده خواهند شد تا راه و روش مرا که به درستی آن 
اطمیتان دارم دنیال کنند. این تصمیم که من به رم تحت نکر 3 بلیس بودن: 
می‌بایستی ادامة اجرای مصوبات کنقرانس پیترمارتیزبورگ را بر عهده بگیرم 
تصمیم شخص من تنها نیود. این تصمیم بس ازرایزنی با کسانی که رهبری عملیات 
بر عهده‌شان بود. توسط من اجرا و پی گیری شد. از روزهای آغازین عملیات - 
هنگامی که حکومت سرگرم ایجاد جوی تشنج زا به عنوان پیش درآمدی بر خشونت 
بود - بدیهی بود که نظرهای مردم افربقای جنوبی به مرحلة اظهار نخواهند رسید و 
گوش شنوا نخواهند یافت جز آن که از سوی کسانی ازما که عهده‌دار دعوت مردم 
به اعتصاب بودیم تلاش‌هایی زیر کانه و محتاطانه - به منظور جلوگیری از یورشهای 
خلاف قانون شاخه‌ویده بلیسن: او بازداشحهای غیر قانونی اشخاض بدمدت دوازدة 
روز بدون محاکمه و از مداخله غیر قانونی نیروهای دولتی در فعالیت سیاسی 
مسر و مردع- به عمل می آمد.هنگام برگزاری‌کنقرانس پیترمارتیز بورگ» من برای 
مدتی کوتاه از قید ممنوعیتها آزاد بودم, لکن هیچ دلیلی بر چشم داشت به طولانی 
بودن زمان آزادی وجود نداشت. من, فرضاء اگر در چهار چوب شرایط محمول باقی 
مانده بودم و به زندگی طبیعی ام ادامه داده بودم؛ یاز هم در نتیجه اقدامهای حکومت, 
تاش تست یاغی در می آمدم. به هر حال حاضر به ادامه رذگ به روال 
عادی نبودم زیرا اجرای دستوراتی که از جانب کنفرانس پیترمارتیزبورگ خطاب 
یه من صادر شده بود ناتمام مانده بود. شرایط نوین تاکتیکهای نوین می‌طلبد. 
وضعی که به دنبال برگزاری کنفرانس بیترمارتیزبورگ به وجود آمد - و ساخته و 
پرداخته ما هم نبود همان تاکنیکهایی را ایجاب می کرد که من برگزیدم و به گزینش 
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یت ار نماد دارم. 

از زمان تشکیل کنفرانس پیتر مارتیز بورگ- حتی بیشتر از آن. یعنی از زمان 
دستگیری من مطالب زیادی توشته شده که بختن عمده آنها موجب میاهات اسبت 
وتفر تاره بسیع با ارزیی: اما مطالیه ثیز افتباه .ریا خاماد تابرست اشت درآ 
نوشته‌ها امده است که پیشرفتها؛ اتحاد مردم و موفقیتهایی که در داخل کشور در 
شرف نیل به آنند؛ و پیروزیهای قریب‌الوقوع آنان در په رسمیت شناخته شدن 
حقوقشان در درون و بیرون مرز: همه به نحوی در نتیجه اقدام و کوشش من فراهم 
آمده اند. می باید عقیده ام را رسما اعلام دارم و تصریح کنم که من فقط فردی از 
خیل عظیم مردم بوده ام و هستم - مردمی که اعتبار و افتخار حاصل از پیروزی در 
تیل به هر هدفی را بایستی مدیون آنان بود. توسعه و پیشرفت نه دستاورد تنها من, که 
برآیند کار مشترك همکارانم ومن, در داخل و خارج کشور, می با شد. خوشبختانه در 
طول زندگی سیاسیام با اشخاصی همکاری داشته‌ام که کارآئی و خدماتشان در 
فراهم آوردن آزادی برای مردم بیشتر و بهتر ازءکارآیی و خدمات من بوده است. این 
همکاران, به خاطر بیش گرفتن شیوه ای خاص در مبار زه برای تأمین آزادی. صلح و 
عدالت در اين کشور محبوب و مورد احترام عموم مردم آفریقای جنوبی بوده اند. 
برای من. خواندن گزارشهایی دایر بر این که دستگیری ام در نتیجه سعایت برخی از 


همکارانم و به خاطر پاره ای از اغراض بلید آنان صورت گرفته بسی دردناك است. ۰ 


هیج چیز برتر از حقیقت نیست. من اینگونه گزارشها را یه حساب تعبیرهای جعلی و 


احساسی روزنامه نگاران غیر متعهد و سهل انگار می‌گذارم. آن کسانی که 


[برعکس ] به علت خیانت همکاران خودشان په چنین مانورهای مذ پوحانه ای گردن 
می‌نهند, در عرصه مبارزه بر حقی که من در آن برای آزادی مردم آفریقا پیکار 


کرده ام - وامروز همرزماتم بدون حضورمن درآن پیکاررا ادامه می دهند _جایگاهی 


ندارند. من به خاطر پیروی از وجدانم حاضرم هر تاوانی را که می‌یاید پرداخت " 


بپردازم. تخت مهن کههنمم تا آماده ایم چنین تاوانی را بپردازيم. در این کشوره 
اشخاص بسیاری پیش از من چنین تاوانی را پرداخته اند و کسان بیشماری یز پس 
از من خواهند پرداخت. 

عالیجتاب» گمان نمی کنم این دادگاه, هنگام تعیین کیفر جنایاتی که متهم یه 
ارتکابشانم از این عقيده که کیفر, اشخاص را حتی از ادامه مسیری که به درستی 


آن ایمان دارند منصرف خواهد کرد عدول کند. لکن تاریخ نشان می‌دهد که کیفرها 
نمی‌تواند انسانهایی را که وجدانشان بیدار شده است. يا هموطنانم و یا کسانی را 
که پیش از این یا آتان همکاری داشته‌ام از راهشان یاز دارد. 

من حاضر به پس دادن تاوان هستم اگر چه می‌دانم وضع يك بومی افریقای 
جتوبی در زندانهای این کشور تاچه اندازه وخیم ورقت بار است. من دراین زندانها 
بوده ام و می‌دانم تبعیض در مورد یومیهای آفریقای جنوبی. حتی در پشت دیوارهای 
زندان. جه اندازه دردناك است و رفتار يا زندانیهای آفریقایی. نسبت به سفید 
بوستان زندانی, تا چه میزان موحش‌تر است. با این حال این ملاحظه‌ها نه مرا در 
ادامه راهی که برگزیده ام دچار تزلزل خواهد کرد و ته کسان دیگری راء که بامن 
همراهند. از حرکت باز خواهد داشت. زیرا به زعم انان دستیابی به ازادی در 
سرزمیتشان به منلهُ نیل یه قله آمالشان است - قله‌ای که هیچ عاملی نمی تواند 
اشخاص با ایمان را ,از آن دور کند. نفرت از شرایط دهشتباری که هموطناتم در 
بیرون از زندان» در سر آسر کشور محکوم به تحمل آن هستند بسی شدیدتر از ترسی 
است که ممکن است من به علت شرایط وحشتناك در درون زندان بدان دجار بشوم. 

من از تبعیض نزادی نفرت دارم و به نقرتم - به دلیل وجود این حقیقت که 
اکثریت عظیمی از انسانها نیزماتندمن از آن متنفرند-پای بندمی‌مانم. من از تلقین 
سيستماتيك «تعصب رنگ» به کودکان نفرت دارم و به نقرتم - به علت وجود این 
حقیقت که توده وسیعی از انسانهاء در داخل و خارج کشور, در ابراز این تتقر با من 
همراهند - پای بند می‌مانم. من از آن نخوت تژادی که حکم می کند نعم زندگی 
می‌باید به عنوان حق انحصاری اقلیتی محفوظ بماند و اکثریتی را تا سطح بندگانی 
پست و صرفاً سود رسان تتزل می‌دهد و آنان را در همان سطح. بسان گله ای حیوان 
بدون رای و اراده که محکومند جایی کار کنند ورفتاری داشته باشند که اقلیت حاکم 
فرمان می‌دهد و خوش دارد. نگه می‌دارد تفرت دارم و به این نفرت - به سپپ وجود 
این حقیقت که انبوه عظیمی از انسانها در درون و بیرون مرزبا من همرأی‌اند-پای 
بند می‌مانم. ۱ 

در زدودن نفرت از وجود من هیچ کاری از عهده این داد گاه ساخته ئیست. 
اين نفرت. تنها ممکن است از طریق زدودن بیعدالتی و رفتار غیر انسانی - همان 
لکه‌های ننگی که من بر آن بوده ام از زندگی سیاسی و اجتماعی این کشور بزدایم - 


زدوده بشود. 

به علت جنایتی که از زان با 
هر نوع کیفری را که مناسب تشخیص می‌دهند بر من تحمیل کنند. لکن مطمئن 
باشند پس از پایان دوره محکومیت بار دیگر با ندای وجدان به حرکت در خواهم 
آمد. همانگونه که همه انساتهای با وجدان به حرکت درمی آیند. و یه علت نفرتی که 
از اعمال تبعیض نژادی علیه هموطنانم وجودم را فرا گرفته باز هم تا حد مقدور 
تلاش خواهم کرد بیعدالتی‌ها را بزدایم و برأی يكك بار و هميشه آن را نابود کنم. 
اينك می‌خواهم یه شرحی درباره دومین اتهام* ببردازم: 

هنگامی که من و همکارانم دعوت به شرکت در «کنفرانس نهضت آزادی یان 


آفریکن دربازه مسائل آفریقای مرکزی و شرقی» را دریاقت داد شتیم» رأی بر این. 


قرار گرفت که من می‌باید کشوررا تركك کتم و به هیأت تمایندگی‌مان در آدیس آبایا, 
پایتخت اتیوبی و محل برگزاری کنفرانس, بپیوندم. سفر به کشورهای آفریقا و 
تماس مستقیم يا رهیران آفریقایی بخشی از وظیقه و مأموریت من بود. 

من برای دریافت گذرنامه, اقدامی به عمل نیاوردم زیرا یخوبی می‌دانستم 
که صادر نخواهد شد. دلیل اين مدعا این است که دولت به اصطلاح ناسیونالیست 
در طول چهارده سال حکومت و نقش ستمگرانه‌اش, با صدور اجازه خروج از 
کشور برای بسیاری از دانشمندان متخصصین امور آموزش و پرورش, هترمندان, 
ورزشکاران و روحانیون مخالفت کرده بود و من مایل نبودم وقتم را با افدام برای 
دریافت گذرنامه, بیهوده ۳ 

تمه کازه آفریقا و نی قرش به جای گذارد. پرای نخستین بار در 
زندگی انسان آزادی بودم - آزاد از ستم سفید پوست؛ آزاد از حماقت نشأت گرفته 
از آبارتاید و نخوت نژادی؛ در آمان از آزار پلیس و از احساس حقارت و هتك 
حرمت. به هر کجا با می نهادم با من مانند يك انسان رفتار می‌شد. من با رشیدی 
اه تخت وزیر تانگانیکا, و جولیوس 3 دیدار کردم. من از سوی 
# خروح غیر قانونی از کشور. ۱ 

۵ لتداو1۲۵ .48 

٩‏ 07676( 5النا [- نخستین رئیس جمهور تانگانیکا پیش اژ اتحاد با زنگیار و بوجود آمدن 
تانرانیا. 


امپراطور هایله سلاسی؛ ژنرال عبود* رئیس جمهور سودان؛ و مودیبوکیتاگ 
رئیس جمهوری مالی؛ مورد استقبال قرار گرفتم. 
من لو یولد ِ رئیس جمهور سنگال. سکوتوره * و تایمن ۵ به 
ترنيب رژسای جمهور گینه و لیبریا را ملاقات کردم. 
من دیداری ۳ با بن بلا"* رئیس جمهور و سرهنگ بومدین ٩"‏ فرمانده 
کل ارتش آزادیبخش ملی الجزایر. من گلهای سرسید جوانان الجزایر را دیدم - 
جوانانی که بر ضد امیریا لیسم فرانسه مبارزه کرده بودند و شحجاعتشان ازادی و 
خوشیختی برای کشورشان به ارمغان آورده بود. 
در لندن مورد استقبال هیوکایتسکل"" رهبر حزب 9 و جوگریموند" 
رهبر حزب آزادیخواه و دیگر شخصیتهای برجسته انگلیسی فرار گرفتم. 
من اوبوته"*. نخست وزیر اوگاندا. و تاسیونالیستهای والا مرتبه آفریقا 
مانتد کنت کائوندا "؛ اوجینگا اودینگاا "؛ جوشوا انکومو"" و بسیاری دیگر را 
ملاقات کردم. در تمامی این کشورهاء. باران محبت و مهمان نوازی بر سر و روی 
هیأت نمایندگی‌مان باریدن گرفت و وعده حمایت متقن از مسأله‌ای که در پیش 
داریم داده شد. 
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حکومت آفریقای جنوبی در تلاش مذیوحانه‌اش برای زیر دست 
نگهداشتن همیشگی آفریقایی‌ها می‌باید با شکست مواجه شود و خواهد شد. 
قطعنامه ای که شب گذشته* در مورد اعمال تحریمهای اقتصادی و سیأسی [ علیه 
حکومت آفریقای جنویی] به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب 
رسید. بیانگر این است که [حکومت] آفریقای جنوبی از قافلة دنیای متمدن بسی 
بدور است. طی سفرم به کشورهای آفریقایی, که شرح آن به اطلاع رسید, در همه 
جا سیاه و سقید را دیدم که در هتلها و سینماها. مسالمت امیر و شادمانه در هم 
می جوشیدند؛ در نواحی مشترلك به داد و ستد سرگرم بودند؛ از وسیله نقلیه عمومی 
یگانه‌ای استفاده می کردند و در مناطق مسکونی واحدی می زیستند. 
من بایستی به وطن بازمی گشتم تا گزارش سفرم را به همکارانم ارائه بدهم و 
تأثیر و تأثرها و تجربه‌هايم را با آنان در میان بگذارم. 
من وظیفه ام را نسبت به هموطنانم و آفریقای جتویی انجام داده ام. تردیدی 
ندارم که نسلهای آینده بی گناهی ام را اعلام خواهند کرد و خواهند گفت جائیاتی که 
بایستی یه این دادگاه آورده می شد ند در وأقع کارگزاران دولت فرووئرد می با شند. 
در پایان اين محا کمه ماندلا به جرم «تحريك مردم به شورش» و 
«حروج از کشور بدون دارا بودن مدارك معتبر» به ترتیب به سه 
سال و دو سال ماندن در زندان محکوم شد. 


با در نظر گرفتن تاریخ محاکمه. این تحریم در سال ۱۹۶۲ اعمال شده است. م. 


محاکمه ریوونیاا ۱۹۶۳۱۹۶۴ 


«برای مردن آماده ام» 


ماندلا در آغاز جلسه دقاعیه در داد گاه عالی پریتوریا در ۲۰ 
۱ آوریل ۱۹۶۴ از جایگاه متهمان سخنانی به شرح زیر اراد گرد: 
من 2 ت 

من یه اخد لیسانس در علوم انسانی نایل آمدم و چند سالی در ژوهانسبورگ. 
باهمیاری اولیورتامبو, به امر وکالت پرداختم. من يك زندانی ومحکوم به گذراندن 
پنج سال در زندانم. جرایسم: خروج غیر قانونی از کشور و تحريك مردم به 

اعتصاب در بایان ماه مه ۰۱۹۶۱ 
در آغاز مایلم به اطلاع پرساتم که اظهار نظر [دادستان - نماینده ] دولت در 


۱ - تاحیه ای است واقع در حومه (شمال) ژوهانسبورگ. علت اطلاق نام ریوونیا به این 
محاکمه این است که گروهی ازرهیران مخالف حکومت. از جمله ما ندلاء در اقامتگاهی (مزرعه گل 
زنبق) که در اين ناحیه قرار داشت مخفیانه گرد هم می آمدند و برخی از آنان در این مکان دستگیر 
بت 

#: در طي جلسه‌های محاکمه, هفت محکوم دیگر نیز حضور داشتند که نام هایشان در پایان اين 
بخش (محاکمه) آمده است. در ضمن اشاره مائدلا احتمالا به «متهم ردیف اول» بودن اوست. م. 


2 نلسون ماندلا 


شروع این محاکمه, دار بر اين که مبارزه در آفریقای جنوبی زیر نقوذ بیگانگان و 
گمونیستها جریان دازیبظلقا تأدزست استدت هیر ید عون یف فره و هرفن ها 
رهبری هموطنانم؛ یه دلیل تجر به ام دریاره اوضاع آفریقای جنوبی و احساس غرور 
آمیز برخورداری از پیشیته ای آفریقایی -و نه به علت دستورگیری از بیگانه - آنچه 
را که بایستی انجام می‌دادم, انجام دادم. 

در دوران نوجوانی در ترانسکی به قصه‌هایی که موی سپیدان قبیله ام دریاره 
روزگاران گذشته می سراییدند گوش فرا می دادم. در میان آن افسانه‌هاء آنهایی با 
حال و خویم سازگاری داشتند که دریاره جنگیدن اجدادمان یه خاطر دفاع از 
سرزمین آبا و اجدادی بودند. نامهایی چون دینگانه و بامباتاء هینتسا و ماکانا؛ 
اسکونگتی" و دالاسیل "؛ و موشوشو" و سخوخونی به نشانه افتخارهمه ملت آفریقا 
ستایش می شدند. آن زمان آرزو می کردم زندگی» فرصت خدمتگزاری به هموطنانم 
وایفای نقش ناجیزی فزهیار هه شا ن برای کسب آزادی را به من عطا کند. این. 
همان انگیزه ای است که مرا به انجام آنچه که در ارتباط با اتهامهای وارده. صورت 
گرفته واداشته است. 

یا بیان اين نکته ناگزیرم بیدرنگ» یرای چند لحظه, به مسأله خشونت 
بپردازم. باره ای از مطالبی که تاکنون به دادگاه گزارش شده اند درست و برخی 
نادرستند. من طرح ریری نقشه خرابکاری را انکار نمی کنم, اما در این طرح ریزی 
نه به نمایش گذاردن روحید جسارت و بی‌پروایی مورد نظر بود و نه کمترین 
علاقه ای به اعمال خشوتت احساس می‌شد. من آن نقشه را در نتیجه ارزیایی 
صبورانه و هوشیارانه‌ای از وضع سیاسی که در بی سالها ظلم و ستم نسیت به 
هموطنانم راهان بان توسط سفید بوستان به وجود آمده بود طراحی کردم. 

پیدرنگ اقرار می‌کنم یکی از کساني بودم که در تأسیس سازمان 
«اومخونتووی سیزوئه»" مشارکت داشتم و در انجام امور آن تا هنگام ی 
اوت ۲ ۱۹۶. نقشی عمده ایفا نمودم. 


اطاعد نود .2 

3. 6 

4. 

2. ]۲11۱۱۵۳۱۱0 ۷۷۰ ۷6 


« برای‌مردن آمادهام.. مر مر (. ۳۱ 


من طی سخنانی که هم اکنون اراد خواهم کرد به تصحیح نظرهای مطقاً 
تادرستی که از سوی گواهان دولتی اطهان شقه اند وید کانی رواب آنها خواهم 
پرداخت. من, ضمن بیان نکات دیگر, این موضوع را نیز اثبات خواهم کرد که 
اقدآمهایی که بظاهر با دلیل ٍ برهان به سازمان ارمخونتو نسبت داده شده است 
نمی وانسته توسط این سازمان انجام شده باشد. من همجتین به روابط میان کتگره 
ملیآخرقا و مخت و یه قشی که شخصار اجام مر ایند سازمان بر عهد 


زشده آیفا کرد. توضیح خواهم داد. لکن به منظور تبیین این نکات به 9 
نخست می یاید به تشریح اهداف سازمان اومخونتوه شیوه‌هایی که سازمان برای نیل 

۱ به آ ن اهداف به کار می گرفت و علل گزینش آن شیوه ها بپردازم: همچنین ناگزیرم 

چگونگی درگیر شدنم در فعالیتهای دز سازمان پیش گفته شده را ییان کنم. 


من این موضوع را که سازمان اومخونتو مسژول يك رشته عملیأتی یود که ۱ 


۱ به وضوح بیردن از چهار چوب مشی آ ن سازمان قرار داشت و همین آمر موجپ 
شده است از سوت حکومت علیه ما اعلام جرم بشود تکذیب می کنم. من تمي‌داتم 
چه توجیهی برای |نجام آن عملیات وجود داشت. لکن برای اب ین که اثیات کنم آن 


عملیات نمی توانسته به دستور اومخونتو انجام آشده پاشد مایلم بطور اختصار به ۱ 


سوایق و مشی این بان ار کنم. ۱ 
ار به دودلیل این سازمان را بنیاد نهادیم. نخست 


آفریقای جنویی به صورت امری اجتناب ناپذیر درآمده بود و چنانچه يك هیأت 
رهیری مسوول, وظیفه مهار احساسات مردم و جهت دادن بدان را بر عهده 
۰ نمی گرفت چه بسا خشونت؛ منجر به بروز تروریسم می‌شد که به نویه خود چنان 
ترمان روش یش رامیام نژادهای مختلف کشور به وجود می آورد که حتی در 
تک بل بان نامه ده دومین دلیل این است که ما احساس کردیم مردم آفریقای 


جتوبیبهمنظورپیروزی دربباراتشان 0 


مذ کور, تمامی راههای قانونی به وسیله قوانین مصو به 0 بسته شده بود و ما 


سپ سیب بیچ ی . ی 


تق ۱ ۰ 0 


در وصعی قرار داشتیم که ناگزیر بودیم میان زیر دست بودن و تحقیر همیشگی و با ۱ 


مقابله يا قانون [حکومت] یکی را بپدیریم. ما سرپیجی از قانون را ۳ 
نخست قانون شکنی را به گونه‌ای آغاز کردیم که از منجر شدن به خشونت پرهیز 
بشود, لکن وقتی حکومت این روش را غیر قانونی دانست و برای فرو نشاندن 
"مها لت با دی هایش ید تمایشی از اعمال عتونت توسل حسته ها آ زان 
تصمیم گرفتيم خشونت را با خشونت پاسخ بگویيم.  ..‏ 

خشونتی که ما برگزيديم اما, به هیچ وجه 5 را 
اوسخونتو همگی اعضای کنگره ملی آفریقا نیز بودیم و سنت سازمان اخیر [1. ان. 


سی.] - عدم توسل به خشوئت و انجام مداکره به عنوان راهگشاهایی در . . 
کشاکشهای سیاسی را در پشت سر داشتیم. ما اعتقاد داریم که آثریقای جنوبی نه ۱ 


از آن يك گروه, که متعلق به همه مردمی است -سیاهپوست یا سا ید پوست - که در 
آن زندگی می کنند. ما هرگز خواستار جنگ «بین نژادی» نبودیم و تا وایسین لحظه, 
تلاش کردیم از وقوع آن ممانعت به عمل بياوريم. اگر دادگاه در صحت این گفتار 
بیان داشته‌ام و یا متعاقبا ‏ ضمن 3 تاکتیکهایی که اومخونتو مصمم بود 
کر ناساس ۱ 

کنگره ملی آفریقادرسال ۱۲٩۱تشکیل‏ شدتامردم آفریقای جنوبی رادراستای 
حقوقشان - که درنتیجه اعمال «قانون آفریقای جنویی»* درشرف ازدست رفتن بودو 
در معرض خطر «قانون متاطق بومی‌ها»" نیز قرارداشت -یاری و از آنان پشتیبائی 
کند. این سازا۱!۵ ۳ وت از زمان تأسیس 9 
وفادار ماند. سازمان, خواسته‌ها امش را مطرح ۱ اعتقاد به 19 


شکایات و تظلم آفریقایی‌ها ممکن است از طریق گفتگویی مسالمت آمین, مورد . 


رسیدگی قرار بگیرد و مردم آفزیقا بتوالنتد به حقوق سیاأ سی کامل دست يابتد, 


24 00 .6 
۷ ۲10۵:۱61۵ با ۵۰1 2۳۵5.] 121176 قانون مر بوط به مناطقی که فقط آفریقایی‌ها 
در آنها سکونت دار ند, 


نمایندگانی به منظور مذاکره با دولت اعزام داشت. لکن دولتهای سفید پوست, که . 
در طی سی و.هفت ۳۳۳ پر سر کار آمدند. تس اقدامی یه عمل نیاوردند و3 
آفریقایی‌ها به جای کسب حقوق بیشتر, حقوقی را نیز از دست دادند. پیشوای من 
چیف لوتولی» رئیس کنگره ملی آفریقا در سال ۲ و برنده ۱ 
[۱۹۶۰] زمانی چنین گفت: 

9 7 1 
۱ شده است؟ مره های این ملایمت و اعتدال چه بوده است؟ سی 
آ. سال گذشته بیشترین قوانیتی را که موجب محدودیت حقوق و 
پیشرفت ما بوده آند به خود دیده و تحمل کرده است. تا حدی که 
۱ مروز ما بهمرحله ای رسیدهيم که تقربا فد هرگونه حقوقی 

. می باشیم.» . ۲ 
[ . آن- سیی. . حتی یس | زسال ۱۹۴۹ در تصمیم خود دار رادم مشی «پرهیز 
از خشونت» پا بر جا بود. هر چند که در این زمان ارم ازع ار ری فا رن 


اساسی» که در گذشته یکار گرفته شده و انش لول و ار تن درز ۲ ۱ 


قالب تصمیمی که در مورد بربایی تظاهرات مسالمت آمیز, اما غیر قانونی» به منظور 
اعتراضن. نسبسا به قانون آپارتاید اخذ شد نمودار گردید. در پی اين تغبیر روش, آ. 
ان. سی. «عملیات مخالف وان ۷ وت کی او وی ها نها وی 


1 واگذار شد - آغاز کرد. این عملیات بر اصول «مقاومت منفی» استوار بود. در این 


عملیات بیش از ۸۵۰ تن ازمردم مخالفتشان را با قوانین آپارتاید ابراز داشتند و به 
زندان افکنده شدند. با این حال در جریان عملیات حتی يك نمونه رفتار حاکی از 
۹ نشد. من و ورده تن دیگر به جرم ایفای نقش در 
سازماندهی عملیات به زندان محکوم شدیم لکن اجرای حکم ‏ به علت پی بردن 
قاضی به توصیه و تاکید ما دایر بررعایت نظم و پرهیز از خشونت در طول غملیات - 
معلق یه هنگامی بود که «بخش داوطلبان» آ. ان. سی. تشکیل شد و برای 
نحستین بار واژه «ایتارگران»" به کار رفت. در آن ونان از داوطلبان خواسته شد ‏ 


۰ ۸ 81۳۳3188 12006]عد] - یا «عملیات تخلف از قوانین غیر عادلانه» 


جاناداعل 2و۸ 9 


2 تلسون ماندلا 


موکداًتمهد کنند اصول مقرر را رعایت و از آن پشتیبانی تمایند. اگر چه مدارله 
مریوط به داوطلبان, وظایف و تعهداتشان در برهیز از رفتار خشونتبار در پرونده 
متعکس و در دادگاه مطرح شده است, لکن مضمون و مفهوم آنها کاملا درك نشده 
است. این داوطلبان به منزله سربازان ارتش سیاهان که متعهد باشند در يك جنگ 
ال بر سای پوسان ساره کت تتوو تن و شین ا بای خنش کرارای انار کر 
بودند» وهستند. که آماده اند عملیاتی را که توسط ]. ان. سی. آغاز شد رهیری کنند؛ 
اعلامیه توزیع نمایند؛ اعتصایها را سازماندهی کنند و هر چه را که يك رشته عملیات 
خاص ایجاب می کرد انجام بدهتد. آنان داوطلب [ایثارگر] نام می گیرند زیرا 
داوطلبانه با مجازاتهایی ازقبیل به زندان رفتن و شلاق خوردن, که به وسیله قوه 
مقننه برای چنین عملیاتی تجویز شده است. رو در رو می‌شوند. 

طی عملیات. «تخلف از قوانین غیر عادلانه», لوایج «قانون امتیت 
عمومی» ۲ و «اصلاح فانون جنایی»۱۱ تصویب شدند. اين لوایح برای تخلفاتی که 
از طریق اعتراض نسیت یه قوانین صورت می گرفت, کیفرهای سنگین تری را مقرر 
داشتند. به رغم این اقدامهاء اعتراضها ادامه یافت. اما [. آن. سی. به مشی «نرهیز از 
خشونت» وفادار ماند. در سال ۱۹۵۶ ۱۵۶ تن از اعضای برجسته «اتحادیه 
کتگره‌هاه"۱, از جمله خود من, به اتهام خیانت به کشور و اتهامهایی که به امنتتاد 
«قاتون جلوگیری ازرشد کموتیسم» بر ما وارد آمد. دستگیر شدیم. مَشی !.ان. سی. 
رها فقو تسا نه واه در لب فو زد متا رعه قرار کر فتا: اما حدود پنج سال بعد 
رفتی دادگاه درباره موضوع به قضاوت نشست دریافت که این سازمان هیج مشیی 
" رادال بر اعمال خشونت دارا نبوده است. ما همگی از اتهامهای وارده, از جمله از 
اتهام یه این که . ان. سین. قصد داشت يك حکومت کمونیستی به جای رژیم کنونی 
بزقران که تیرته سقیی سکومتاه هم ارف کرشیله است: بر ما لاش پسیست 


10۰ ۳۰۸۵۱۱۵ 93160۷ ۲ 

م۸ امعصفمعهه «ه1 لهمنهنی .11 

۲ ۸۵ و00 اتحادیه کنگره‌ها در سال ۱۹۵۵ با شرکت کنگره ملی آفریقاء کنگره 

هندیان آفریقای جنوبی, سازمان مردم رنگین پوست آفریقای جنوبی و کنگره دمو کرات‌ها تشکیل ‏ 

شد و این سازمان‌ها را متحد نمود. نقل از کتاب «انقلاب سیاهان علیه آیارتاید» نشر همیستگی, 
ص ۴۹ 


پزای‌مزدن آمادهام ‏ دا ۶۵ 


هه تست و : ادعای کمونیستی بودن سازمان, طی محاکمه ای که اينك در جریان ۱ 
است بارها تکرار شده است. لکن؛ بطوری که ثایت خواهم > | 
هیچگاه سازمانی کمونیستی نیوده و نیست. 

در سال 1 
صدور وی از سوی حکومت دایر بر اعلام وضع فوق العاده» و «غیر قاتونی 
عفن تاوفان ]: ان. سی.» شد. من و همرزمانم. پس از تعمق و سنجش دقیق 
اوضاع. تصمیم گرفتیم به اجزای این فرامین گردن ننهیم. مردم آفریقای جنوبی 
هیچ بخشی از حکومت را تشکیل نمی دادند و در وضع و تدوین قوانینی که بر آنان 

حاکم بود نقشی نداشتند. ما به مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر که اشعار می‌دارد: 
«خواست مردم می باید اساس قدرت حکومت قرار یگیرد» معتقد بودیم و در نظر ما 
پذیرش تحریمها به منزلهٌ قبول خاموش نشیتی آفریقایی‌ها برای هنيشه بود. آ. ان. 

سی. انحلال سازمان را نیذیرقت و در نتیجه در خفا به فالیت پرداخت. ما اعتقاد 
داشتيخ کة فوطعم شش خباتی ۵ و نت عنودا بتجاه سال رنج و 
تلاش مستمر شکل گرفته بود دایر و پا بر جا نگهداریم. هرگاه يك سازمان سیاسی 
متعلق یه سفید بوستان, و معتقد به شرف و حبثیت خوده از سوی حکومتی که در آن 
نماینده ای ندارد غیر قانونی اعلام شود تردید ندرم که ا ن سازمان انحلال خود و یا 
هرگونه تحریمی را رد می کند. ۱ 
حکومت در سال ۱۹۶۰ يك همه پرسی [سفید پرسی ]را که متجر یه استقرار 
رژیم جمهوری شد برگزار کرد.,آ فریقایی‌ها که تقریبً ۷۰ درصد جمعیت افریقای 
جنوبی را تشکیل می‌دادند مجاز به دادن رأی نیودند و حتی دریاره تغییرانی که 
ممکن بود در قانون اساسی صورت بگیرد طرف مشورت قرار نگرفتند. در جمهوری 
فرمایشی سفید پوستان ماهمگی نگران آینده‌مان بودیم و نضمیم بر این قرار گرفت 
چنانچه حکومت در تشکیل کنوانسیون ملی قصور کند. يك کنفرانس سراسری - یه 
منظور تأسیس کنوانسیون یاد شده و همچنین به قصد برپایی تظاهرات در عصرروز 
اعلام جمهوری تاخواسته - برگزار گرده. کنفرانس با مشارکت آفریقایی‌هاء با هر 
مسلث و مرام سیاسی. تشکیل شد. من به عنوان دبیر کنفرانس مسژولیت 
سازماندهی عملیات «در خانه ماندن.عمومی» را بر عهده گرفتم و انجام آن را 
-همزمان با اعلام جمهوری [از سوی حکومت] خواستار شدم. از آنجا که تمامی 


۶۶ ۱ ۰ ال و نلسون ماندلا 


اعتصابهایی که توسط آفریقایی‌ها انجام می‌گیرد غیر قانونی اند. شخصی که 
اعتصایی از این دست را سازماندهی می کند می باید بکوشد کُرفتار تیاید. من 
بر گزیده ی تراسا خانواده و 
رنه را تركك بگویم و یه منظور گرفتار نیامدن در خفا به سر ببرم. 

نی هو ار از خا نها تین مه مد له تسا محی متالمت آمیی بود؛ 
دستورالعمل و راهتمایبهای سنجیده ای در اختیار برگزار کنندگان و اعضاء قرار 
داده شد تا از توسل به هرگونه خشونتی بپرهیزند. واکنش حکومت تسبت به اقدام 
ماء وضع قوانین نوین و سخت‌تر؛ بسیج نیروهای مسلح و اعزام وسایل قلیه 
ویژه ۳ حامل سرباز و مجهز به سلاح. به شهرها و قصبه‌ها به منظور نمایشی از 
قدرت برای ارعاب مردم» بود. این واکنش نشان می‌داد حکوست عزم جزم کرده بود 
تنها با اعمال زور فرمان براند و این تصمیم حکوست عامل با اهمینی بود که خود 
رتیت نید امن بحا رسای مشش فقو 

شانل برش از ارم باب بطاهر ارتا با از سا که نیارد آراخن 
معتقدم هیچ يك از آنها بدون ارتباط نیست, زیرا سیب می‌شود. امیدوارم چنین 


۰ پاشد دادگاه طرز رفتاری را که اشخاص و مقام‌های دوستدار «نهضت آزادی 


ملی»۱۳ سرانجام برگزیدند مورد ستایش قرار بدهذ. در سال ۱۹۶۲ هنگامی که 
زنداتی شدم, نظر حاگم بر آ. ان. سی. این بود که مي باید از تلغات جانی جلوگیری 
کرد. می‌دانم که درسال ۱۹۶۳ نیز چنین نظری هنوز غالب بود. 

مي‌باید به ژوئن ۱۹۶۱ باز گردم. در آن مان ن ما رهبران مردم چه بایستی 
می کردیم ی وا ویو متا یه امتاسای سای را 


بهدید می کرد سر تسلیم فرود می آوردیم و یا بر علیه آن میارزه می کردیم. و در 


صورت اخیر چگونه؟ ۱ 

در این که تاگزیر به ادامه میارزه بودیم تردیدی, نداشتیم» زیرا هر عمل 
دیگری تسلیم خفت بار قلمداد می‌شد. مشکل ما نه تردید درمبارزه, که در نحوه 
ادامه آن بود. ما وابستگان په آ. ان. سی. همواره از يك دموکراسی غیر نژادی 
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۳ سب تس رها ی بات سوم ری سس 


شتا ی ۳۳ 


وتا سین مج یت تپ سس 


۱ بزای مردن آماده ام ۱ : ۱ 5 ۱ ۱ ارم 


جانیداری کرده بودیم و از هر اقدامی که احتمالا موجب تفرقه بیشتر میان نژادها 
می‌شد دوری می جستیم. .لکن: دریقا بتجاه سال «برهیز از خشونت» برای مردم 
آفریقای جتوبی هیچ ثمری جز تحمل قوانین سرکویگرانه تر و یازدارنده ترو حقوق 
کمتر و کمتر به بار نیاورده یود. شاید یرای برخی از اعضای این دادگاه فهم پاره ای 
مسائل چندان آسان نباشد» اما واقعیت این است که مردم مدت درازی در باره توسل 
به خشونت سخن گفته بودند -درباره روزی که با سفید پوستان به مقابله برخیزند و 
کشورشان را از چنگ آنان بیزون بکشند - لکن ماء رهبران آ. ان. سی. همواره آنان 
[مردم] را وادار کرده بودیم از خشونت بپرهیزند و روشهای مسالمت آمیز در پیش ۰ 
بگیرند. در این مورد» تبی چند از ما در ماههای مه و ژرئن ۱ به بحث و گفتگو 
نشستیم اما باید ادعان داشت که مشی‌مان -«عدم توسل ۲ خشونت» - در نیل به 
استقرار حکومتی غیر نزادی حاصلی در بر نداشت و می‌رفت تا پیروانمان 
اعتمادشان را به این مشي از دست پدهند و موجیات اشاعه عقاید آشویگرانه و 
تروریستی را فراهم آورند. ۱ 

نیایستی فراموش کرد که تا آن زمان [1۹۶۱] خشونت در واقع به صورت 
خصیصه صحنه سیاسی آفریقای جنوبی دزآمده بود. در سال ۱۹۵۷ وقتی یه زنان 
«زیراست» دستور داده شد «جواز تردد» یا خود حمل کنند. درگیریهای 
خشونتباری به وقوع پیوست؛ در سال ۱۹۵۸ هنگامی که حکومت با توسل به زور به 
گردآوری بهترین نوع احشام در سخوخونبلند برداخت برخوردی خشونت آمیز 
بوجود آمد؛ در سال ۱۹۵۹ زمانی که مردم کاتو مانور*" بر ضد یورش های پلیس. به 
. علت سربیچی عده ای از قانون همراه داشتن «جواز تردد» به اعتراض برخاستند 
خشونت بکار گرفته شد؛ در سال ۱۹۶۰ هنگامی که حکومت تلاش کرد مقام‌های 
- یانتورا بر مردم پوندولند تحمیل کند» مقاومت مردم په خشونت انجامید. در اين 
درگیریها سی و نه آفریقایی کشته شدند. در طول سال ۱۹۶۱ شورشهایی در 
«وارمبئز»"" رویداده بود و در تمامی این مدت ترانسکی یکسره آشوبزده و ناآرام 
شده بود. هر یك از این تاآرامیها بوضویح حاکی از این بود که رشد اعتفاد به اعمال 
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۹ تلسون ماندلا 


1 


خشونت. یه عنوان تنها چاره واقعی هر درد. در میان آفریقایی‌ها امری است 
اجتناب تاپذیر. هر آشوب و اغتشاشی نشانگر این بود که حکومتی که برای بقای 
حاکمیتش به اعمال ژور توسل جوید. به ستمدیده می آمو زد برای مخالفت با 
خود او[ حکومت] زور به کار یگیرد. در نواحی شهری گروههای کوچك یه با خاسته 
بودند و بطور همزمان أشکال خشونتبار مبارزه سیاسی را تدارك می‌دیدند. اگر این 
گروهها بدرستی هدأیت نمی شدند. این خطر وجود داشت که از تروریسم به عنوان 
حریه‌ای در برابر سفید پوستان. و به هما ن نسیت در مقابل آفریقایی‌هاء استقاده 
کنند. نوع خاص این خشونتهاء همان نو ع خشونتی است که در میان آفریقایی‌های 
ساکن در مناطق «زیراست». «سخوخونیلند» و «بوندولند» به وجود آمد. این توع 
خشونت و آشوب یطور روزافزون شکلی به خود می گرفت که دیگر نه مبارزه علیه 
حکومت - اگر چه حکومت. موجب تسریع آن می‌شد د بلکه کشمکشی داخلی در 
میان خود آفریقایی ها به حساب می آمد؛ کشمکشی که به راهی سوق داده می شد که 


۱ از آن جز تلفات جانی و تلخکامی و حرمان انتظار نمی‌رفت. 


در آغازماه ژوئن ۰۱۹۶۱ من و برخی هدقن ار بای لا ۱ 
دلواپسانه از وضع آفریقای جنوبی, سرانجام به این نتیجه رسیدیم که تا هنگامی که 
در این کشور خشونت به صورت امری اجتناب ناپذیر ماندگار است. ادامه یافتن 
موعظه رهیران آفریقایی درباره آرامش و پرهیز از خشونت-درحالی که حکومت به ۱ 
یی - عملی است غیر 
واقع بیتاته و نادرست. 

این نتیجه گیری» چندان آسان و فوری به دست تیامد. استنتاج, تتها زمانی 
صورت گرفت که تمامی اقدامهای دیگر با شکست مواجه شده و همه راههای 


۱ اقع ای مسالعت ام .روما ماود شاه بود. در چنین وضعی, تصمیم در باره. 


آغازمبارزه سیاسی, در اشکال خشن و قهرآمین و همجتین درمورد تشکیل سازمان . 


3 «اومخونتووی سیزوثه» اتخاذ شد. ما این تصمیم را علیرغم خواستمان و صرفا بدین 


علت که حکومت راه دیگری را برایمان باقی نگذاشته بود اتخاذ کردیم. ما در بیانیه 

اومخونتو که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۱ با 

تقتو ان مدارك در پرونده موجود است. بیان داشتیم 
و 


برای مردن آماده ام ظ دِ ۱ ۱ ۱ 9 ۱ ۹ 


" است-تسلیم یا مبارزه. اينك برای آفریقای جتوبی چنین زمانی 
فرا رسیده است. ما تسلیم نخواهیم شد و بخاطرسدفاع از 
هموطنانمان: از آینده مان و از آژادی مان جز این که با تمامی نیرو 
متقابلا ضریه‌ای وارد ساژیم چاره ای نداریم.» 

این بود اخساس ما در ژوئن ۱ - یعنی زمانی که بر آن شدیم به منظور 


۷. 


و ره ۳ ۰ 


۱ 1 ۱ یی نا ی و ۱ 
سازماتهای گوناگون, از جمله رهبر |. ان. سی. زا آغاز کردیم. قصد ندارم بیان کنم 
یا چه اشخاصی به گفتگو نشستیم و یا این که آنان چه گفتند. لکن مایلم به نقش 
کنگره 7 
اومخونتو بپردازم. 
تا آتما کنببوشرخ بآ آن. سی. مر بوط بودء این سازمان دارای نظر 
صریحی بود * که می‌توان آن را چنین خللاصه کرد: ۱ 
الف ِا ۳ سمی. . سازمانی بود سیاسی ۱ ۱ 
وظیفه‌ای سیاسی که بایستی آن را یه انجام مي رساند. اعضايی 
این سازمان بیع صریح و مشخص «پرهیز از خشونت» را 
پذیرقته بودند. 
2 ۱ 
را نیز نداشت. مبادرت به اعمال خشونت کند. اين نکته می‌باید 
مورد تأکید قرار بگیرد. هیچ کس یارای آن نداشت. آ. ان. سی 
رایه سازمانی محقر سری و خرابکار تبدیل و یا حتی تشییه کند. 
این موضو ع از نظر سیاسی نیز نادرست بود. زیرا متصف شدن 
1 . آن. سی. به چنین خصایصی منجر به بازداشتن تن اعضای آن از 
عمل نمودن به شعار اصلی: «سازمان و تبلیغات سیاسی» 


# این تفا بت قفاوت اعلام شدن [. آن. سی, (در سال ۰ ) )اظهار شده است.. 


۳ بر ۱ ۳ . تلیویماند ۹9 


مي‌شد. وانگهی دگرگونی ماهیت ی سازمان به هیچ رب 
فان نزو ود 
پ- از سوی دیگر, به لحاظ وضعی که شرح داده ام آ. آن. سی. 
آماده بود مشی پنجاه ساله اش - «پرهیز از خشونت»-راتا حد. 
پذیرش مشی «خشونت بدرستی مهار شده» تغییر بدهد. بنایر 
اين اعضایی که روش اخیر را در پیش میگرفتند. از سوی 
سازمان ۱. آن. سی. تئبیه اتضیاطی نمی شدند. ۱ 
من به «خشونت بدرستی مهار شده» اشاره کزدم تا این نکته را تصریح کنم 
که اگر سازمانی تشکیل داده ام, همواره آن را ملزم به تبعیت ازراهتمایی سیاسی آ- 
آن. سی. کرده ام و بدون کسب موافقت سازمان ی سی.] هیچ گونه 
اقدامی مغایر با روش سیاسی آن به عمل نیاورده ام. اينك به اطلا ع دادگاه می رسبانم 
که به کارگیری مشی «خشونت بدرستی مهار شده» چگونه قطعیت یاقت. 
شازبان ربخ ر یو فرباه تیاس ۱۱۶۱ ترش تفای نمی مه عازن 
تب پا ی از شلف با مسق هنگامی که ما چنین تصمیمی را اخذ 
کریی وک تیه تقظههایمان رز ظراس تمودیم تیآ انس نی بر ترقی او 
خشونت و هماهنگی نژادی بسان میرائی گرانقدر در وجودمان نهفته بود. ما احساس 
کردیم کشور به سوی يك جنگ داخلی که در آن سیاه و سفید با یکدیگر درگیر 
" خواهند شد سوق داده می‌شود. ما با وحشت, وضع را مورد بررسی قرار دادیم:. 
۱ جنگ داخلی می‌توانست به معنای تخریب آنجه که آ. آن. سی. به خاطرشی, میارزه 
می‌کرد باشد. با وقوع جنگ داخلی, دستیایی به صلح ّادی دشوارتر از هر زمان 
دیگر بود. در تاریخ آقریقای جنویی ما نمونه‌هایی از پی آمدهای ناگوار جنگ 
داشته‌ايم. بیش از پنجاه سال وقت لازم بود تا آثار زخمهایی که جنگ بر اندام 
آفریقای جنوبی به جا نهاده بود ناپدید شود. بنابر اين. چه زمان بطول خواهد 
انجامید تا آثارزخمهای جنگ داخلی - تژادی, که بدون تلقات جاتی ازهردو جناح 
نخواهد بود؛ محو گردد؟ 
پرهیز از جنگ داخلی سالها بر افکار ما مستولی شده بود. اما هنگامی که 
تصمیم گرفتیم خشونت را به عنوان بخشی ازمشی‌مان به کار بگیریم می‌دانستیم که : 
ممکن است روزی ناگزیر به رویارویی با یروز چنین جنگی باشیم. ما این مسائل را 


پرای مردن آماده ام نت ۱ ۳ "۷ 


۱ در طرح نقشه‌هایمان مورد بررسی قرار دادیم و یه حساب آوردیم. ما به طرحی ۱ 


انعطاف پذیر نیاز داشتیم که به ماامکان مي‌دادمطایق پامقتضیات زمان عمل کنیم. 
طرح مورد نیاز بایستی برتر از هر چیز, جنگ داخلی را به عنوان آخرین حریه در 
نظر می گرفت» اما اخذ تصمیم یه درگیر شدن در آن را به آینده موکول می کرد.ما 
تیار جنگ داخلی نودم» لک میلبودیم چتانچه از وقوع آن گریزی نباشد از 
آمادگی لازم برخوردار نا شیم ۱ 

ابراز خشونت به چهار صورت امکان پذیر بود: خرا بکاری؛ جنگ چریکی؛ 
تروریسم و انقلاب با" . ما بز آن شدیم نخستین شیوه - خرابکاری-را برگزينيم 3 
از آن تا حد امکان و پیش از کاربرد روش های دیگر استقاده کنیم. در پرتو پیشیند 
۱ سیاسی‌مان گزینش چنین روشی منطقی به نظر می‌رسید. خرایکاری, ضایعه‌های 
ِِِ نداشت و بیشترین امید برای بهیود مناسبات نژادی در آینده را در بر 

شت. یا گزینش این روش, دشمتی و رنج و حرمان یه پائین ترین سطح تقلیل 
ِِ و جنانجه این مشی به بار.می نشست آرزوی برقراری يب حکومت 
. دموكراتيك تحقق می‌یافت. آیش ات آنعط ما فر آن وتا احساس می کردیم و در 
ببا یمان (مدرك ا. دی.) به شرح زیر آمبده است: 


«ما اعضای سازمان «آورمخونتو وی سیزونه» # بر آن 5 


بوده ایم تا بدون خونریزی و درگیری داخلی به آزادی دست 


یابیم. ما جبی در این واپسین لحئله. امیدواریم نخستین ۱ 


اقدام‌هایمان همگان را به درك وضع خطرناکی که روش سیاسی 


ناسیونالیست های حکومتی می‌رود تا بدان منجر شود, آگاه : 


کند. ما امیدواریم بتوانیم حکومت و حامیانش راء پیش از آن که 

کار از کار یگذرد. بگونه‌ای .بر سر عقل بياوريم که او 

۱ [حکومت] و روش‌های سیاسی اش قبل از آن که کار به مرحله 
وخیم جنگ داخلی کشیده شود؛ دچار دگرگونی شوند.». 

تقشه آغازین بر اساس تحلیل دقیقی از وضع سیاسی و اقتصادی کشورمان 

طرح شد. ما معتقد بودیم که اقتصاد آفریقای جتوبی به میزان زیادی وایسته به 


مملآ۵ ۵۲ ج۵۵() .17 


9 ۱ ب نلسون ماندلا 


سرمایه خارجی و تجارت خارجی است. ما احساس کردیم که تخریب حسأب شده 
نیروگاهها و اخلال در خطوط راه آهن ودر شبکه ارتباطی تلفن موجب فزار سرمایه 
از کشور خواهد شد؛ حمل کالا از مناطق صنعتی به بنادررا با دشواری پیشتر رویارو 
ای و و در دراز مدت لطمه ۳ بر حیات اقتصادی کشور وارد خواهد 
آورد و در نتیجه رأی دهندگان کشور را ناگزیر به تجد ید 3 موضعگیری شان ۳ 
خواهد کرد. 
۱ یورش به شریانهای زندگی اقتصادی کشوز بایستی در ارتیاط با خرایکاری 
در آبتیة دولتی و دیگر سمبولهای آپارتاید صورت می گرفت. این یورشها در نظر 
هموطنانمان به منزله «منبع الهام» بود. وانگهی آنها برای کسانی که تاگزیر به 
گزینش شیوه‌های خوشنتبار بودند حکم مقر و مسکن را داشت و به ما نیز امکان " 
می‌داد به بیروانمان بطور عینی اثبات کتیم که شیوه ای موّترتر برگزیده يم و ب 
مقابله با خشونت حکوفت ادامه می‌دهیم. 

افزون بر اين علل, 1 ای شیب مخت ۱ 
سازماندهی مي‌شد و مقابلة یه مثل به صورت گروهی انجام می گرفت؛ ۳ 
کشورها احساس همدردی نسیت یه وضع ما ان بر 

. حکومت آفریقای جنوبی وارد می آمد. 

ام پوت تشه و قتاف سا واه اور سرا ان غمایانع ایکا راتفر 
عهده گرفت. لکن از همان آغاز, موکدا به اعضای آن دستورهایی دایر برآن که 
در طی انجام عملیات تحت هیچ شر ایطی اقدام به کشتن و مجروح کردن اشخاص 
نکنند. داده شد. به این دستورها دز گواهیها ومدارکی که آقیان«لیکس» و زا ۲ 
در اختیار دادگاه قرار داده اند اشاره شده است. 

امور اومخونتو به ریا يك «فرماندهی عالی ملی»* " مهار ورهبری ان 
که از قدرت جمعی برخوردار بود و فرماندهان مناطق را برمی گزید. فرماتدهی عالی 
ملی. هیأتی بود که تاکتیکها و اهداف را مشخص می کرد و مسوولیت آموزش و امور 
مالی را نیز بر عهده داشت. فرماندهان متاطق زیر نظر و امر فرماندهی عالی ملی 
۸ آقایان «» و «7»دوتن ازگواهان دولتی اند که به دلایل امنیتی از افشای نامشان خودداری 
شده است. 


(۵۲۲0محعصهعی طونق لعمه‌تا2 ۱۲ :19 


۱ حقيقت اثبات همان مشبی اسنت که بدان اشاره کرده ام اگر قصد ما تعرض یه جان ۰ 


.یرای مزدن آماده‌ام ‏ . ۱ ۳ کر ۰ ۳ 


۱ انجام وظینه می کردند و مسوول رهیری گروههای خرایکار محلی بودند. آنان در 


چهار چوپ مشیی که توسط فرماندهی عالی ملی مقرر شده بود مجاز به گزینش 


اهدات هید انیا بود ند. این فرماندهان مختار نیودند از جهارجوب دستورهای 


صادره .فراتر روند و در نتیجه اجازه نداشتند اعمالی را مرتکب شوند که زندگی 
کمنی را یه خطر بیندازد وی ا طرح کلی خرابکاری مقایر باشد. بطور مثال» اعضای 
اومخونتو از این که مسلح به مأموریتی اعرام" شوند شدیداً منم می‌شدند 
اومخونتو در:۱۶ دسامپر ۱۹۶۱ با پورش به اینیه دولتی در ژوهانسبورگ». 
رت الب ات وتو باه ۲ تعسیو اه ای را آغاه کت کر خن افداف نز 


افراد بود, قطعا مکانهای پر از جمعیت را برمی گزیدیم و نه ابنيةُ خالی و نیروگاهها 
۳ خرایکاریهایی که پیش از ۱۶ دسامیر ۱۹۶۱ صورت گرفت توسط گروههای 


منفرد انجام شد و به هیچ وجه ارتباطی یا سازمان اومخونتو نداشت. در حقیقت 
سازمانهای دیگری مسوولیت اه هر ۳ 


پوس :بر ۲و۳ گرفتند... 

ان امخوت درروزی که عملیات آغاز شد نتار یات واکنش سفید 
پوستان تسبت به کنشها را مها ی وی هت وه 
اقدامی شدید دست خواهد زد و از هوادارانش خواست با عزمی استوا ر ایستادگی 
کنند و یه خواسته‌های آفریقایی‌ها وقعی ننهند. سفید پوستان بجای این که در پاسخ 
به درخواست ما بیشنهادی برای دگرگونی وضع موجود ارائه دهند. میخاترو او 


سرکویی‌مان را توصیه کردند. . 


برعکس, حمایت آفریقایی‌ها از موضعگیری ما دلگرم کننده بود ناگهان بار 


دیگر بارقه امید په دلها راه یافت. حوادئی در شرف وقوع بود. شهرستانیها یا 


ناشکیبایی. مشتاق شنیدن اخبار سیاسی بودند. نخستین موفقیتها اشتیاق فراوانی 
را بوجود آوردو مردم در این مورد 5 جدوت آزادی نصیبشان خواهد شد ژرف 
اندیشی را آغاز کردند. 

لکن ما در سازمان اومخونئو واکتش سفید پوستان را با دلوا پسی ارزیابی 
کردیم. مرز بندیها می‌رفت تا انجام پذیرد. سیاهان و سفید پوستان به اردوهای 


صوصادا نا :20 


وف5 0 للسون‌ماندلا 


جداگانه منقسم می شدند و امید یه اجتناب از درگیر شدن در جنگ داخلی کمثر و 
کمتر می شد. نشریه‌های متعلق به سفید پوستان به درج گزارشهایی دایر بر اين که 
«کیفر خرایکاری مرگ است» برداختند. در چنان وضعی, ما چگونه می توانستیم به 
بر حذر داشتن آفریقایی‌ها از تروریسم ادامه بدهیم؟ 

تا آن زمان دهپا تن آفریقایی جانشان را بر سر تفرقه نژادی نهاده و در 
سال ۱٩۲۰‏ هنگامی که مازایالاا"» رهبر شهیر ی ات رتیه 
از يك گروه آفریقایی که اجتماع کرده یراق ور تفراستا روم سس 
و چهار نفرشان توسط پلیس و غیر نظامیهای سفید پوست به قتل رسیدند. در سال 


۱ در جریان رویداد بول هوئك بیش از صد تن آفریقایی کشته شدند. در سال 


۴ -زمانی که مدیرامورآغریقای جنوبی - غریی قوای مسلحی رایه جان‌مردمی 


که علیه تحمیل «مالیات سگ»۲۲ شورش کرده بودند انداخت - بیش ازدویست 


نفر آفریقایی جان باختند. در جریان اعتصایی که در تاریخ یکم ماه مه ۰۱۹۵۰ 


صورت گرفت, هیجده تن آفریقایی در نتیجه شليك گلوله توسط پلیس از پای در . . 


آمدند ودر ۲۱ مارس ۱۹۶۰ شصت و نه آفریقایی غیر مسلح در شارپ ویل قتل عام ۱ 
شدند. ۱ و 

در. تاریخ کشورمان. چند قتل عام دیگر مانند قتل عام شارپ ویل 
می‌توانست روی بدهد؟ و این کشور چند فاجعه دیگر نظیر آن را. بی آنکه اعمال 
خشونت و وحشت آفرینی در دستوز کار روز قرار بگیرد» می توانست تحمل کند؟ و 
اگر آن فاجعه دگر بارروی می‌داد و مرحله توسل به زور فرا می‌رسیدء چه بر سر 
هموطنانمان می آمد؟ بنابر این ما احساس کردیم بایستی به هدفمان نایل می امدیم, 
اما نیل به حدف ها ی ید ورد کشور به جه بهایی تمام می شد؟ و جتانچه 
موفق می شدیم, چگونه سیاه و سفید بار دیگر می توانستند کتار یکدیگر در صلح و 
صفا بسر بیرند؟ این بود مسائلی که در پیش روی ما قرار داشت و این بود 
تصمیممان. 
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تجربه ما را متقاعد کرد که شورش. بهانه و امکاتات نامحدودی را به منظور 
قتل عام کورکورانه هموطنانمان دز اختیار حکومت قرار خواهد داد. از سوی دیگر» ‏ 
ام شش را به این دلیل بود که خاك آفریقای جنوبی ؛ به خون آفریقایی‌های 
پی گناه آغشته بود و ما احساس می کردیم متعهدیم به عنوان وظیقه اي دراز مدت» 


۱ مقدمات (عمال زوراب منظوردفاح از خوددر برای زور فراهم آوریم. از آنجا که 


وقوع جنگ اجتتاپ ناپذیر بو طیعا ما مایل بودیم.مبارزه در مسیر و وضعی قرار 
بگیرد که تا حد ممکن به سود هموطتانمان باشد. مبارزه‌ای که انتظارات ما را به 
بهترین نحو برآورده می کرد و کمترین ي تلفات چانی برای.هر دو چناح را در بر 


۱ دا هیان جب بر کی بو ی ی اما اش را برای آینده؛ 


فراهم آوریم. ۱ 
آموزش نظامی برای تیور سفیذ امری است اجباری لکن 
آفریقایی ها اژ چنین آموزشی برخوردار نیودند. بنایر این به عقیده ما تشکیل 
هسته‌ای از اشخاص کار آزموده که در صورت وقوع جنگ چریکی قادر یه انجام 
وظایف رهبری مورد نیاز باشند ضروری بود. ما ناگزیر بودیم پیش از آن که فرصت 
تهیه مقدمات. یه طور صحیح. از دست برود. از آمادگی لازم در رویاروی پاچنان 
وضع پر خوردای با شیم همحچتين جرد هسته ای ان ای اد تحلیم پاخنه در خی + در ارهینه 
اداره امور کشور و مشاغل دیگر مورد نیاز بود تا آفریقایی‌ها برای مشارکت در اتجام 
امور حکومت یه محض اخذ چنین اجازه ای - آماده و مجهز باشند. 
در این هنگام. رأی بر اين قرار گرفت که من می‌باید در «کنفرانس تهضت 
آزادی پاز ن آفریکن - آفریقای مرکزی» شرقی و جنوبی» که در نخستین ماههای 
سال ۱۹۶۲ در آدیس آیابا تشکیل می شد شرکت جویم. همچنین تصمیم گرفته شد 


" که پس ازبایان کتفرانس سفری را به کشورهای آفریقایی -یه علت نیاز سازمان به 


تدارکات _ گفته شده و به. متظور فراهم آوردن امکان آموزش سربازان و 


درخواست هزینه تحصیلات عالیه برای دانشجویان آفریقای جتوبی - آغاز کنم. 


آموزش در هر دو زمینه ضروری بود» آکردگرگونیها بطورمسا لمت آمیز صورت ۱ 
می گرفت. به دولنمردانی نیاز پود که خواستار حکوستی غیر نژادی و قادر به اداره آن 
باشند» و به کساتی احتیاج بود تا ارتش و نیروی پلیس چنین حکومتی را فرماندهی 


۷۶ ۱ تلسون ماندلا 


به علل مد کور, من به عنوان مات . ان. سی. آفریقای جنو یی را به مقصد 
آدیس آبابا ترك کردم. سفرم يك موفقیت بود. یه هر جا قدم می‌نهادم با اظهاد , 
همدردی نسبت به وضعمان ووعده مساعدت رویرو می شدم, آفریقا یکپارچه نسبت 
به حا کمیت سفید پوستان در آفریقای جنویی معترض بود*.... بن بلاه رئیس جمهور 
الجزایر, ازمن دعوت به عمل آورد از «اوجدا» "" مرکز فرماندهی آرتش آزادییخش.. 
الجزاین دیدار کتم. یکی از مدارك نوجود در 
پروئده, آمده است. 1 

من ان ربا هت چنگ و اقلا که شرس از 
کشور به سر می بردم يك دوره آموزش نظامی را گذراندم. مایل بودم در صورت وقو ع 
جنگ چریکی یارای ایستادگی و چنگیدن در کتار هموطنانم را داشته باشم و در ۱ 
رویارویی آتان با خطرهای ناشی از جنگ سهیم باشم. یادداشتهایی که از . . 
سخنرانی‌های متخصصین [دریاره جنگ چریکی] در الجزایر تهیه کردم, به عنوان 
مدرك شماره ۱۶ در پرونده موجود است. گزیده‌هایی از کتبی دریاره جنگ چریکی 
و استراتزی نظامی نیز تهیه شده است. من اعتراف کرده ام که این مدارك به خط من 
نوشته شده و ايتك به اطلاع می‌رسانم ,که اين مطالعه‌ها صرفا بدین منظور بود تا 
چنانچه کشاکش موجود منجر به جنگ چریکی می‌شد. ,خود را برای نقشی که 
که برد تاک یبای[ ن باشم آماده کنم من,مانند هر آفریقایی ناسیونالیست 
دیگر. موظف به مطالعه و بررسی این ۳9 بودم. دادگاه درخواهد یاقت که من ۰ 
کوشیدم هر نوع نوشته‌ای متعلق به بزرگان و صاحبنظران, از شرق و غرب, و 
نظرشان را در باره جنگ چریکی مطالعه و ارزیایی کنم؛ بنایر این از يك سوی به آثار 
کلاسيك درز و آثار گوناگون مائوتسه‌تونگ وچه وا و ازسوی دیگریه 


» شرح سفر به کشورهای آفریقایی و دیدار با سران ورهیران آنهاعنً همان توصیفی است که در 
صنه‌های ۵۶۵۵ آمده است و مترجم تکار ان را و وروی فداشستا: نا بیاغ یاد 
شده رجوع کنیل 
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برای مردن آماده ام - ۱ ۱ ٍٍِِِ ۳" : 5 ۷ 


۱ وهی ور دوه ری بدیهی است که اين یاددانیتها 
ایا گزیده هایی است از کتابهایی که خوانده ام و نظرهای شخصی ام را در 
برنمی گيرند. ۱ ِِ 
ن من همچنین مقدمات گذراندن دوره‌های آموزش نظامی یرای داوطلیان را ۱ 
فراهم آوردم: اما طرح و اجرای هر نقشه ای بدون همیاری ساير دفاتر آ. ان. سی. در 
آفریقا ناممکن بود. ینابر اين به منظور اجرای طرح مذکور در خارج از کشور از آ. 
آن. سی. . در آفریقای جنویی اجازه کسپ کردم. هنگامی که در راه پازگشت په . 
آ ایشا 1 ز تانگانیکا عبورمی کردم نخستین گروه سپاهیان داوطلب وارد آن 
کشور شد ند ۱ ۱ ۱ 
ص9۷ آفریقای جسوبیی بازگشتم و دستاوردهای سفرم را به همکاران و 
همرزمانم گزارش دادم. زج از بازگشت دریافتم که در صحنه ی هیچ تخییر ی 
به وجود نیامده بود جز این که تهدید به مرگ. به عنوان ن کیفر خرایکاری, اينك 
صورت واقعیت به خود گرفته بود گرایش و رفتار همرزمانم در سازمان اومخونتو 
تقریباً همان گرایش ورفتار پیش از سفرم بود آنان محتاطانه به ره خویش می‌رفتند 
و احساس می کردند که امکانات خرابکاری می باید مورد .بحث و بررسی بیشتری ۱ 
قرار بگیرد؛ درواقع .عده‌ای معتقد بودند آموزش سپاهیان داوطلب اقدامی بود 
توفرس عن این موشوع رام ضتراه آ۱۳ [014] قیکانبومد اه رغال نی از 
گفتگویی جامع رای بر اين قرار گرفت که اجرای طرح آموزش نظامی داوطلیان را 
ادامه بدهیم, زیرا واقعیت این بود که تشکل گروهی شایسته از سربازان کار آزموده 
۱ اقدای یود ۱ ۳ 
۱ اينك می خواهم به موصو ع ی عمده و کلی ات حکومت 
[دادستان] که در این دادرسی مطرح شل بازگردم. لکن پیش از آن. مایلم باه 
اظهارات شهود درباره حوادثی که در پورت الیزابت و «لندن شرفی»۹" رویداده 
اکتیر و نوامیر سال ۱۹۶۲ اشاره کنم. من نه میدانم انگیزه اقدام یه این بمب 
گذاریها جه بوده و به وجیهی برای اتجام آنها وجود دارد. اما اگر آنجه در این یاره 
۰ 10001 ]125 - شهری ساحلی واقع در جنوب شرفی استان «کیپ» 


۷۸ .۰ تلسلون ماندلا 


شین ور بدیهی است کذاییان ان بوله یات و 
پیروی از مشی 1. ان. سی. هیچ ارتباطی وجود ندارد. 
پگ اژادغاهای عبه در کفرخوا ست یراس که[ زقس ند زور کار 
ارمخونتو] در توطئه عمومی به منظور خرایکاری دست داشت. من پیش از این نیز " 
توضیح داده ام به چه علت این مدعا نادرست است و این که چگونه ما از اصولی که 
۱۳ مقررداشته بو -بظاهر-منحرف شدیم. بدیهی.است که فر انجام امورو 
وظایف تداخل و تشتتی وجود داشته است. زیرا میان تصمیمی که در فضای اتاق 
مشاوره اخذ می‌شود و مشکلات واقعی و ملموسی که در میدان عمل بدید می آید 
تفت ارس به طور مثال, به علت تحریمها و : یا دشتگیرنهایی که از شوی 
حکومت در خانه‌ها به عمل آمد و همچتین به سیب خروج اشخاص از کشور به 
منظور فعالیت سیاسی در خارج وضع وخیم تر شد. این رویدادها موجب شد افراد . 
یه انحاء گوتاگون و بر حسب استعداد و قدرتشان عمل کنند. شاید این امر» مرزمیان 
یف که از ساوسو راک نگ کرو پاش اما تفه خر 
موجب محو آن نشد. مراقبت و دقت بسیار به عمل آمد تا فعالیتهای این دو سازمان 
فر اه ی بای نارگن باق نازاس هعهان درمات 
سازمانی سیاسی -مردمی یاقی ماتد و وظیفه اعضای آن, آفریقایی‌هاء صرقا انجام 
همان نوع امور سیاسی بود که پیش از سال ۱۹۶۱ نیز انجام داده بودند. اومخونتو 
تیزهمان سازمان کوچکی بودکه ازنژادها وسازمانهای متفاوت عضوگیری می کردو 
می کوشید به هدف خاص خود نایل آید. حقایقی دایر بر این که اعضای اومخونتو از 
درون آ. آن. سی. برگزیده شدند و یا اشخاصی مانند سلیمان بانجوا"" در هر دو 
سازمان فعالیت داشتند. از نظر ما تغییری ذرعاهیت | ان. سی. بوجود نیاورد و دال 
بر پذیرش مشی اعمال خشونت نیز نبود. وانگهی وجود کارگزارانی که در هر دو 
سازمان خدمت می کردند بیشتر استتناء بود تا قاعده. دلایل این مدعا این است که 
اشخاصی مانتد آقای «ان» و آقای ام که در مراکز فرماندهی مناطق تحت 
امرشان خدمت می کردند در هیچ يك از کمیته‌ها و فعالیتهای ار هد شیر کش 
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آنان ۱۳ همین دو حرف مشخص شده اند «» و «]۷»جایگزین شد. م. 


۳ برای مردن آماده ام ۱ بِ تب ۷۹ 


نجستند وایا افرادی نظیر آقای پتت ماشیانا"" و آقای رجینالد ندوبی*" هتگامی که 
در جلسه‌های [. یج . حضور می‌یافتند از تصمیمهای دایر بر خرایکاری 
اطلاعی نداشتنگ. ۱ 
معا گر که تیف ریت مزع شمه نتفر ری 
سازمان اومخونتو درریوونیا واقع بوده است. این موضوع تا آنجا که به من و اقامتم 
در آن بکان مر بوط است. عاری از حقیقت می باشد. بدیهی است که من از تمامی 
عالیتهان که تونط عزب کموتیست در ابا صروتامی گرفت ]که بویم اما این 
امر (بطوری که هم اکنون شرح خواهم داد) دلیل یر اين نیست که تبایستی از آن 
مکان یرای اقامت استفاده می کردم. ۹ 
من یه دلایل زیر به آتجا رفتم: . " . ۰ 
الف- هماه طرر که پیت قبان دا فش من فر آزایل اووئل ۱ مخفی 
ِ شدم تا اعتصاب عمومی ماه مه را سازماندهی کنم. کار من سفر بد 
. سراسر کشور و امد و شد به روستاها و شهرها را ابجاپ می کرد.: 
موز نیمه دوسال رف و آمل به خانه پبلافی آرترر گولدر بش را - وه 
در مزرعه ای در ریوونیا وافع بود.و در آتجا می توانستم با خانواده ام 
در خلوت دیداری داشته باشم - آغاز کردم. ار چه يا امیرده بطور 
مستقیم همکاری سیاسی نداشتم» لکن پس از واقعه سال* ۱۹۵۸ 
وی را به لحاظ فعالیتهای اجتماعی اش می‌شناختم. 
یت در اکتیر ۱۹۶۱ آرتور گولدریج به من اطلاع داد که قصد نقل مکان 
از ریوونیا را دارد و پیشنهاد کرد در همان خانه (مزرعه) پتهان شوم. 
وی چند روز بعد, توسط شخصی به نام مایکل هارمل "۲ امکان پردتم 
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۳ ان رها یه ایام با رای ری فا ۳ 
تسمیه آن اشاره شد نکن ند ارو سهزندانیدیگر با تطمیع گهبانزندان و پرداخت رشوه 
موفق به فرار شدند و کشور را ترك کردند. 
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من فرشال ۱۹۲۲ یه اند بو پوس فرشا لهای رات کماننی کردم 
پیش گرفتن مشیی دایر بر پذیرش کمونیستها در آ. ان.سی.-وهمکاری نزدیکی که 
در آن زمان در زمینه مسائل خاصی میان حزب کمونیست و آ. آن. سی. وجود داشت 
- به تضعیف مفهوم «ناسیونالیسم آفریقایی» خواهد اتجامید. در آن هنگام من عضو 
«سازمان جوانان کنگره ملی آفریقا» ودر شمار کساتی بودم که اخراج کمونیستها را 
از.ا. ان. سی. خواستار بودند. این درخواست با مخالفت شدیدی مواجه شد. در 

مین اشخاصی که به این پیشنهاد رأی مخالف دادند حتی برخی از محافظه کارترین 

رهاظ ید شیاسی سوه داقشت: آنای انسارم با مرها ند 
یا ییاسک کی ره تیار اه وا وهی 
یاس با ناف عهته واح باس بلکه باه مت له مساست بعای ون به تمامی مردم 
آفریقای جئویی با عقاید سیاسی متفاوت که يك هدف مشترك -آزادی ملی -آ نان را 
متحد کرده است بنیاد نهاده شد. من سرانجام این دید گاه را پذیرفتم و تا این زمان. 
بدان معتقد بوده ام و از آن جانبداری کرده ام. ۱ 

شاید برای سفید پوستان آفریقای جتویی - که شدیدا تسیا وه روتکو : 
حساسیت دارند و در مورد آنان تبعیض قائلند - فهم اين موضوع که به. چه علت 
اسهم را یی ان ها انشا درس دیوید 
دشوار باشد. از دید ماء اما دلایل آن روشن است. اختلاف های تتوريك در میان 
کشاین که تن بت سروس که مساله ای ات قرغ کها نس ترا زا 
در این مرحله, عمده قلمداد کنیم. وانگهی کمونیستها به مدت چند دهه, تنها گروه 
سیاسی در آفریقای جنویی بودند که حاضر بودند با آفریقایی‌ها به عنوان انسان و 
همم غشان رفتاز کته رغیت می گزدند با ما پر شر یاف شفره رففرتت: با عا ضعیت 
کتو وباما کارور تک کشت هرب کمرست کاب گر وهسیاسن برد که اماده برد 
دوشادوش آفریقا یی‌ها.به منظور احقاق حقوق سیاسی‌شان و احراز جایگاهی در 
جامعه, فعالیت کند. دلیل دیگر, عملکرد قوه مقننه ای است که بر تمامی نمایندگان و 
هواداران «حکومت دم وکراتيك» و «آزادی آفریقا» انگ کم یاس زین بارعا 
از آنان را (که کموئیست نیستند) به استناد «قانون منع اشاعه کمونیسم» بازداشت 
می کند. به طورمثال, خود من به رغم این که هیچ گاه عضو حزب کمونیست نبوده ام» 
لکن یه علت نقشی که در «عملیات تخلف از قوانین غیر عادلانه» بر عهده داشتم. 


۱ ۱ "برای مردن آماده ام ۱ ۱ ِِ ۱ ۸4۵ 


ان تون ماع میم تامم در لیست سیاه ثبت شد و مدتی بعد 
بازداشتت ر زندانی شدم, 
کشورهای بلوك شرق نیز نه تا در مت اه ی( 
جانبداری می کنند. بلکه در عرص بین المللی هم همواره به یاری ما آمده اند. یلو 
شرق در سازمان ملل متحد و سایر مجامع جهانی از میارزه کشورهای آفریقایی و 
آسیانی علیه استمار پشتیبانی کرده است و غالبا یه نظرمی‌رسد که تست به وضع 
دشوار ماء بیشتر از بسیاری از قدرت‌های غربی اظهار همدردی می کند. اگر چه 
قانون آپارتاید در سطح جهانی محکوم است. لکن بلوك شرق با صدایی رساتر از 
صدای غالب کشورهای جهان غرب یر ضد آن فریاد سر می‌دهد. ۱ ۱ 
.اینه به توضیح درباره وضع خودم باز می گردم. من این موضوع را که يك ۱ 
کمونیستم تکذیب کردهام و اينك نیز آن را تکذیب می‌کنم. نار این میباد دققاً 
مشخص و تصریح کنم عقاید سیاسی‌ام چه هستند. ‏ 
۱ ۳ برد میت آ این تمس 
ِ شش سال پیش در اومتاتا زاده شدم: سر پرستی ام را یکی از خویشاوندان بر 
عهده که سالان والافقام [قیله] تمبو اند بوف مق شاه از در کس دارم از 
رئیس عالی مقام کنونی تمبولند. سایاتا دلیندیه بو "و از کایر اتزم زعیم 
[روحانی] ترانسکی.. 
شور اس مه ی رفس وا طتلش نز 
هم ازضطالمه آنار بار کنستشی وه از الا و تابن ان سا عتاز سا زان جرانم 
ابتدایی آفریقایی در اين سرزمین نشأت می‌گیرد. زمین» این عمده ترین وسیلا 
تولید در آن روزگار, متعلق به قبیله بود واستثمارو یا توانگر ومستمتد وجود نداشت 
به طوری که پیش از اين نیز بیان داشته ام اين موضوع که من زیر تأثیر 
"افکار مارکسیستی بوده 9 صحت دارد. لکن اين امر در مورد بسیاری از رهبران 
کشورهای تازه استقلال یافته نیز صادق است؛ شخصیتهایی کاملا متفاوت نظیر 
گاندی, نهرو. نکرومه و ناصر ‏ اینان همهربه این حقیقت اذعان ی کف به منظور 
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توان بخشیدن به هموطنانمان در رساندن سطح"زندگی‌شان یه سطح _زندگی در 
کشورهای بیشر فته جهان و غلبه بر فقر مفرط و همیشگی شان. همه ما نیاز به نوعی 
سوسیالیسم را تأیید می‌کنیم. لکن اين ام دال بر مارکسیست بودن ما نیسست. 
به عقیده شخص من در اين مورد که آیا حزب کمونیست در این مرحله 
ِ از میارزه سیاسی ما نقش دارد یاخیر, می‌توان آزادانه به مناظره نشست. اما 
ین لحظه. هدف و وظیفة اصلی الغاء تبعیض نژادی. و کسب حقوق دموكراتيك 
4 منشور آزادی است. بنایر این تا آنجا که حزب کمونیست در پیشیرد این 
آمر مهم کوشا باشد. از همیاری آن استقبال ميی کنم. این استقیال. آن طور که من 
تشخیص می‌دهم» یکی از مات کی ای و۳ ۱۳7 
نژاد. را به سوی ای هاش ات کاد 
از مطالعه نوشته‌های مارکسیستی و گفتگو با مارکسیستها چنین استتباط 
کرده ام که کمونیستها نظام پارلمانی غرب را نظامی غیر دموکراتيك و وایسگرایانه 
می‌دانند. امامن, برعکس» ستایشگر چنین نظامی ام. *۵۲1۵(۳)) مات ۵و1 
۲ و ۵۶ «منازاع۳ 16 و ۲۰ 5اطعتع[ اه ا[تقادر حکم استادی‌اند که مورد 
۱ احترام و ستایش تمامی حامیان حکومت دموکراتيك در سراسر جهان می باشتد. 
من برای نهادهای سیاسی مترقی بریتانیا و نظام قضایی آن احترام زیادی 
قائلم. پارلمان بریتانیا به عنوان دموکرات ترین نهاد در جهان مورد توجه من است و 


۳۸ در پی مبارزات گروهی از نجبای انگلیس به رهیری شخصی یه تام لانگتون (12۳8000) , 
جان پادشاه انگلستان ناگزیر شد در سال ۱۲۱۵ به صدور منشور «12708) ۷2872[ فرمان دهد. 
رطیی امن عنفورمردم از آژاتیهای فرض وبا نی برخوزدا فد ند و از درب بادشام کاستد شتز: 
4 دادخواستی که در سال ۱۶۲۸ توسط چند دولتمرد وطن برست تهیه و برای جاراز اول پادشاه 
انگلستان ارسال شد و موجب گردید قدرت مجلس و حاکمیت قائون بر قدرت مطلق او پیروز شود. 
ام احقاق حقوق در واقم ثمره و ادامه میارزه ای است که از زمان صدور منشور 0۳18 12202 
آغاز شد و به تدرین واصاون1 0۶ ااظ (در سال ۱۶۸۹) انجامیز. ۰" 
ات ۳ زسال ۱۶۸۹ اختارات جیمزدی و ایرشاهانخاندان استوارت محدودتروقدرت 
مجلس و آزادی‌های مدتی فزونتر شد, اين دگرگونی ابتدا در قطعنامه‌ ای به نام #بانید خقوی» 
شکدیی ابا هو ایگاه به 11811)5 01 ]131 تغییر نام داد. (ب). کاتاع۳1 01 ا211ابه نخستین «ده 
ماده» مندرج در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز اطلاق می شود. 


1 ۱ ا 0 ز 4 6ج ۱ ۱ 1 ۱ 7 نا 


استقلال و ببطرفی نظام قضایی این کشور همواره تین بو رکه انیت 

من در نحوه * تفکرم هم از غرب متأثربوده ام وهم از شرق. این آمر سیپ شده 
انشت احساس کنم در جستجو.برای بافتم .نان نظامتامه سیاشی هی بای مها 
بیطرف و واقع بین باشم. نبایستی خود را به نظام خاصی مقید و وابسته کنم. من در به 


عاریت گرفتن «بهترینها» از غرب و شرق می‌باید خود را آزاد بگذارم... 


مدارکی دال بر دریافت کمك مالی وجود دارد و من می‌ خواهم در این باره 
توضیح یدهم:. ۱ ۱ ۱ ۱ 
0[ 


اعانه‌های گرد آوری شله توسط هواداران - تأمین شده استتنتاز هرگاه عملیاتی ویژه 


یا يك امر مهم سیاسی در پیش بود - بطور منال» محاکمه من و تنی چند به اتهام 


حیائت به کشور ما از اشخاص و سازمانهای هوادار در کشورهای غریی كمك 


مالی دریافت می‌داشتیم م.ما هیچگاه یز ه ستعانت از مناع دیگرزا احساس نکرده 
بودیم. 

۳ سال :۱۹۶۱ هنگامی که سازمان 0 ی 
ی سا ی وی سا او عم 
ناچیزمان تحمیل می‌کند که در نتیجه, میزان فعالیتهایمان به علت کمبود پشتو 
مالی منحدود و حتی هیچ خواهد بود. وس و 
از کشور بودم؛ یکی | ز پيشنهادهایم گردآوری اعانه از کشورهای آفریقایی بود. 

می‌یاید اضافه کنم هنگامی که درخارج به سر می بردم بارهبران جنیش‌های 
سیاسی در آفریقا مذاکراتی دأ شتم و پی بردم که رهبران کشورهایی که هنوز استقلال 
کسب نکرده بودند - تقریباً همگی - هر نوع کملت» از جمله كمك مالی, از کشورهای 
سوسیالیستی و نیز از کشورهای غربی دریافت داشته بودند. همچنین کشف کردم 
که ِ از کشورهای معروف در قاره آفریقا - همه غیر کمونیست و حتی.ضد 
کمونیست - کمکهای مشابهن: دریافت کرده بودند. 

ینزیار تیه هنیا وی هآ اند ی 
نبایستی خودمان را تنها به دریافت کمكب مالی از کشورهای آفریقایی و غربی 
محدود کنیم, بلکه ج داردبرای گردآوری مبلغ پولی که بدان نیاز میرم است هیأتی 
نیز به کشورهای سوسیا لیستی اعزام داریم. 


. تلسون‌ماندلا 


کر ند است که پس از محکومیت و بازداشتم چنین هیأتی اعزام 

شد. لکن مایل تیستم نام این کشورها را اعلام نمایم. همچنین مجاز نیستم نام 
سازمانها و کشورهایی را که به ما كمك کردند و یا وعده آن را دادند افشا کنم. 
استنباط من اژ ادعای حکومت [دادستان] و بویژه از ارائه گواهی توسط 

آقای «ایکس» این بود که اومخونتو زیر نقوذ حزب کمونیست و ملهم از آن است - 


۱ حزبی که. به زعم حکومت. با دستاویز قرار دادن تاراحتیهای خیالی فصد دارد مردم 


آفریقای جنوبی را برای نام تویسی در ارتشی که بظاهر برای آزادی آفریقایی‌هاء 
اما در واقع به منظور استقرار يك حکومت کمونیستی, می‌جنگد دعوت کند. هیچ 
جیز برتر از حقیقت نیست؛ و حقیقت این است که این ادعا و شهادت هر دو 
تامعقولند و مضحك. سازمان اومخونتو توسط آفریقایی‌ها و به منظور 


" میارزه برای تأمین آزادی در سرزمین خودشان پنیاد گذاره شد. بدیهی است که 
۱ کمونیستها و سایر نیروها یز از این جتیش جانیداری کردند وتنها آرزوی ما ین 


است که اقشار بیشتری از اجتماع به ما بپیوندند. 

ها ما علیه مصائب ‏ یا بنایر گفته دادستان «به اصطلاح مصائب» - 
وت انشا اساسا و وس زد عاسنت کر هتی و یاقا و 
برزندگی آفریقایی‌ها در آفریقای جنوبی خورده و توسنط قانونی بر ما تحمیل شده 
که در بی الغاء آن یم دم ری این دو مساله عبارتند از «فقر» و «هتك حرمت . 
انسانی» و نیازی نیست تا کمونیستهاء يا آن طور که نام گرفته اند «آشویگران»» راه 
مپارزه با ايي مصائب و مسائل را به ما بيأموزند. 

آفریقای جتویی یکی از ثرونمندترین کشورهای آفریقاست و ي‌تواد 
غنی ترین کشور جهان باشد. این کشور اماء سرزمین افراط و تفریط و تضادهای 
چمشگیر است. سفید بوستان از نعم زندگی در بالاترین سطح آن در جهان 
برخوردارند واین درحالی است که آفریقایی‌ها بافقر وبینوایی روزگار می گذرانند. 
چهل درصد از آفریقایی‌ها در محله‌های فقر زده. با جمعیتی بیش از گنجایشن آنها. 
ودرمواردی در مناطق خشك و یی آب-مناطقی که کشت مدام. آیش زمین را دشوار . 
وبی‌رمقی خاك ادامه زندگی را ناممکن می کند - به سر می برند. سی درصدآنان‌در 
مزارع سید بوستان کارگر و رعیت‌ اند و در شرایطی مشابه با شرایط سرفها در 
سده‌های میاته زندگی و کار می کتند. سی درصد دیگر در شهرها -جایی که آنان 


[ 


یرای مردن آماده‌ام کب ۴ سك ۱ 3 


عادات و سلوك اجتماعی و اقتصادی‌شان را گسترش داده اند و در نتیجه از بسیاری 
لحاظ به سطح زندگی ی نرديك شده اند - سکونت دارند. اما حتی در 
میان این گروه. شمار زیادی به علت درآمد اندك و بالا بودن هزينة زندگی با فقر 
نیت کر یبا نف: ۱ 

بالاترین میزان دستمزد و بهترین وجه ه زندگي شهری و آفریقایی ها در 
ژوهانسبورگ فراهم است. بااين حال وضع آتان ور شهرنیز رقت یار است. به 
استناد اخرین آمار و نموداری که در ۲۵ ماوت ۴ توسط آقای «کار»۲ ".رئیس 
اداره امور غیر اروپایی‌ها در ژوهانسبورگ اعلام شد میانگین درآمد ماهانه 
۴ بد«راند»" " می باشد و ۴۶ درصد از خانواده های آریقبی مقیم در یت شهر 
اندوخته ای برای گذران زندگی در اختیار ندارند. . 

فقر با به بای سوء‌تغذیه و بیماری بیش می رود. سوءتغذ یه و شیوع بیماریهای 


تا آن در میانْ آفریقایی‌ها به میزان زیادی وجود دارد. امراضی چون سلء 


بیماریهای پوستی مهلك. ورم معده و روده. کم خونی و عفونت خون آفت 


تندرستی اند و مرگ زا. آمار مرگ و میر در میان کودکان آفریقایی بالاترین رقم در " 
جهان است. بر طبِق نظر سرپرست مرکز بهزیستی بریتوریاء بیماری سل هر روز 


چهل نفر (همگی آفریقایی و نه سفید پوست) را می‌کشد. در سال ۱۹۶۱ شمار 
کسانی که یه این بیماری مبتلا بودند ۵۸۴۹۱ تن گزارش شد. اين امراض نه تنها 
اعضای عمده یدن را فلج می کنند. بلکه پس افتادگی ذهنی و فقدان قوه ایتکار,.حتی 


عدم توانایی انجام کارهای ابتداپی, را موجب می شوند و نیروی تمرکز را کاهش 
شور مهیلنعای زنحیم دیکری کهعتین یط ید بازمی آورداههانا نامز متوذتر کا 
اجتماع و بر کیفیبِ و کمیت کاری است که توسط کارگر آفریقایی انجام می گیرد. 

با این حال. شکوه و دادخواهی آفریقایی‌ها نه بدین سیب است که آنان 
فقیرند و سفید پوستان غنی, پلکه به علت قوانینی است که توسط سفید بوستان 
طرح و تدوین و به منظور ابقاء چنین وضعی اعمال می شوند. برای رهایی از تنگنای . 
فقر دوراه وجود دارد که می باید هردورا مطمح نظر قرارداد. نخست از طریق فراهم 


۷ چ س 
اوردن امکانات کیت دانش آیرای همگان ]؛ و دوم اموزش مهارت بد کارگر به 
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۲ 20 . واحد پول آفریقای جنو بی. يك «راند» حدود ۷۰ ریال ارزش دارد. 


نا اتلد بط با حفه اب منظور دریافت مزب بیشتر. اماانظر آفریقایی ها 
این است که هر دوی این راههای پیشرفت به وراد قانون, زیرکانه و بعمد. سد 
شده اند 


حکومت کتونی. همواره بر آن بوده است که آفریقایی‌ها را ازدانش اندوزی 
باز دارد. یکی از اقدامهای او [حکومت] پس از دستیابی به قدرت. خودداری از 
كمك مالی برای تغذیه داش آموزان مدارس آفریقایی بود. این اقدامی بود 
ستمگرانه. زیر| تغدیه بسیاری از کودکان ی یت 
وایسته یه این غذای کمکی بود. 

تحصیل برای تمامی کود کان سفیذ پوست-پدون و 
توانگر یا مستمند, تحمیل شود - اجباری است. چنین امکانی 3 کودکان ‏ 
آفریقایی. جز تعداد معدودی» فراهم نیست. آنان یوت ناجارند پیشتر اژ سفید. 
" بوستان شهریه بپردازند. یه استتاد آماری که «ا: نستیتوی روابط نژادی آفریقای : 
جنوبی» در سال ۱۹۶۳ در نشریه‌اش به چاپ رساند برای نزديك به ۰ درصد از 
کودکان آفریقایی. در گروه ستی هفت تا چهارده سال. تحصیل میسور نیست. 


9 معیار آموزش کودکانی که به تحصیل اشتغال دارند نیز با آن موازین 
آمو وش که دانش آموزان سفید بوست اژ آن برخوزدارند تفاوتی قاحش دارد. 
سرانه‌ای که حکومت در سال تحصیلی ۱۹۶۱-۱۹۶۲ برای دانش آموز آفریقایی 
۱ در مدارس دولتی مصروف داشت ۱۲/۴۶ «زاند» بود. در همان سال. تشر ان 
پرداختی به کودکان سفید پوست در ایالت «کیپ» ۱۴۴/۵۷ راند بود. (اين تنها 
رقم برد کات دسترش‌من فرار گرفت:) اگر چه آمار دیگری در دست سای 
بطور یقین می‌توان گفقت که این کودکان سفید پزست (کودکانی که به آنان مبلغ 
۷ راند سرانه اختصاص داده شد) همگی از خانواده های بسی مرفه تر از 
خانواده‌های آفریقایی بودند که به کودکانشان ۱۲/۴۶ راندسرانه تعلق می گرفت. 


" کیفیت اموزشن تفارش آفریقایی ها و سفید زار اتاه 
مطابق ک اش که در «نشریه آموزشی پانتو» منلرح ۳ در سال ۱۹۶۳۲ در 


- پرای مردن آمیاده ام ۱ ۱ ۱ ٩۱‏ 


"۵2/6)پذیر فته شدند, و در همان سال تنها ۳۶۲ تن در آزمون ۱ 
موفقیت نصبیشان شد. این اجحافات و موانع به قرار معلوم, با مشیی آموزشی بانتو 
همسو و هماهنگ است - همان مشیی که نخست وزیر کنونی"" به هنگٌام بحث در 
زمیته «نظامنامه ات بانتو» درباره اش گفت: 

«تا زمانی که من مدیریت «نظام آموزشنی بومی‌ها» را یر عهده 


دارم. آن را به گونه‌ای اصلاح خواهم کرد که به بومیها از 


کود کی آموخته شود تساوی با اروپایی‌ها خی انان تست 
۰ کسانی که به مساوات عقیده دارند آموزگارانی دلخراه برای 
:مرش بویا تست ادازوای کف زیر نطر و فسانل 
آموزشی بومیها را ارزیابی می کند تشخیص خواهد داد که يك 
بومی تا چه مرحله از تحصیلات عالیه شایسبتگی کشب دانش 
۱ را دارد و همچنین مقرر می‌دارد آیا او در زندگی اقبال به 
کارگیری دانشش ش را خواهد داشت ت یا خیر.» 
کی گس : پیشرفت اقتصادی آفریقایی ها قراو دارد 
اعمال «قاتون رنگ بوست» در مورد حرف صنعتی است. بر اساس. این قانون 
مشاغل صنعتی بهتر فقط به سفید پوستان اختصاص دارند. وانگهی» آفریقایی هایی 
که یه عنوان کار گر غیرنماهرو یا نیمه ماهر شغلی به دست می آورند مجاز به تشکیل 
اتحادیه‌های کارگری و صنعتی, که بر طبق «قانون مصالحه کارگر و کارفرما» یه 
رسمیت شناخته شده‌اند» نیستند. اين ممانعت بدین معناست که اعتصابهای 
کارگران آفریقایی غیر قانونی است و آنان از اقدام په «حقاق حق گروهی»*- 
1 


۳ آزمونی است که در آفریقای جنوبی عموماً از نوجوانان سفید پوست (دانش آموزا در سن ۱۵ 
سالگی به عمل می‌آید و آنان پیش از شرکت در این آزمون مجاز به تركه تحصیل نمی باشند. 
۴ 12111010120100 - آزمونی است که دو سال پس از آزمون (۲) 266 تلتاعی «مترتط 
انجام می گیرد و داتش آموزا: نی که در این آزمون قبرل شوند حق ادامه تحصیل در سطوح عالیه را 
دارا خواهند بود. ۱ 

۳۵ و - فرووترد. حامی متعصب و سرسخت فانون آپارتاید و تبعیض نزژادی. 

۶. 1337210 (۳۵۲۷۵۶) 601160136 - متصود حق اعتصاب و یا اقدام گروهی به منظور 


درخواست مزد بیشتر و يا شرایط یهتر کار است. 


زنل : ۱ نلسون ماندلا" ۱ 


حقی که کارگران سفید پوست یا دستمزد بیشتر از آن برخوردارند محرومند. مشی 
حکومتهای آفریقای جعنویی» یکی پس از دیگری, اين بوده و هست که قائل شدن 
تبعیض نسبت به کارگران آفریقایی را به اصطلاح «قانون متمدتانه کار» بنامتد. 
یعتی همان قانونی که آن مشاغل دولتی را که نیازی به مهارت ندارد در اختیار 
کارگران سفید پوستی می گذارد که در زمیته صنعت فاقد کارآیی اند. اما دستمزدی 
یمراتب بی" یشتر از میانگن دستمه کرگران آرقبی در مشاغل صنعیدریافت 
می‌دآرند. 

7 غالبا در پاسخ یه انتقادهایی که از او می کنند 9 وضع : 
آفریقایی‌ها در آفریقای جنویی از لحاظ اقتصادی بمراتب بهتر از وضع مردم در 
سایز کشوره(ی آفریقایی است. من نمی‌دانم چنین گفته ای صحیح است یا خیر و 
آیا اساساٌاین ارزیابی حکومت را؛ بدون آن که هزینه.زندگی در کشورهای مورد 

قیاس را مطمح نظر قرار بدهد. می توان پذیرقت یا < خیر؛ اما حتی اگر چنین ارزیابی 
ر سنجشی درست باشده تا آنجا که به مردم آفریقای جنوبی مربوط است. هیچ 
ربطی به مسا مورد:نظر ندارد. شکوه ما این نیست که در مقایسه با کشورهای دیگر 

ققیریی که یال از اسبت کدما قز قیاسن با سفید پوشتانه کدی خودمان تهی, : 
ی فان که قانووما زا وهای رازن با وازد: 

هتكت حرمت انسانی از آفریقایی ها ثمرهُ مستقیم مشی برتری سفید پوست 
اتف بر تن ی اقاتی شفیل: پوسسکه: تلویحا مترادف است با یستی و بندگی 
سیاهپوست. قانون نیز یه گوته‌ای وضع شده تا عقیده سفید پوست نسبت یه این 
ترادف محترم و محفوظ بماند. در آفریقای جنوبی. خدمات پست همواره توسط 
آفریقایی‌ها انجام می گیرد. هرگاه چیزی باید حمل:و یا تمیز شود سفید پوست یه - 
دنبال سیاهپوستی -خواه در استخدام او باشد خواه ه نباشد -می گردد تا آن وظیفه را ۱ 
انجام دهد. سفید پوستان به علت داشتن چنین گرایش و نگرشی آفریقایی‌ها را به 
له موتموداتی کاب ماوت وتا اب معا هر در زد آنان به 
آفریقایی ها به چشم کساتی که دارای اصل و تسبند نمی نگرند؛ آنان نمی فهمتد که 
آفر یقایی‌ها نیز دارای لاهسا ساننده ماتفدسقيد بونستان ععي می‌وررنف ماع سقیا 
توا تیدا رت در کار هس و رارق بش لبیل به حون انیت 
مخارج خانواده و اداره آن به طور صحیح د رآمدی داشته باشند و خورالك. پوشاله و 
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امکان دانش اندوزی فرزندانشان را فراهم آورند. اما يك «یادوی خانه». يك 
«باغیان» و یا يك «عمله» چسان می‌تواند در نیل یه این آرزوها امیدوار باشد؟ 

قانون «جواز تردد» - که در نظر آفریقایی‌هاء منفورترین بخش از قوائین 
موضوعه در آفریقای جنوبی است - دستاویزی است که با سود جستن از آن 
می‌توان هر فرد آفریقایی را در هر زمان تحت نظارت رپی گرد پلیس قرار داد. من در 
این که حتی يك مرد افریقایی در افریقای جنویی وجود دارد که «جواز تردد» او یه 
نحوی از انحاء مورد بازرسی بلیس قرار نگرفته پاشد تردید دارم. هر سال هزاران 
نفر افریقایی به استناد قانون «جواز تردد» به زندان افکنده می‌شوند. وافعیت 
دردناکتر و مصیبت بارتر این است که این قانون زن و شوهر را از یکدیگر دور نگه 
می‌دارد و «از هم پاشیدگی»ی خانواده را سیب می‌شود. . . 

فقر و گسیختگی خانواده. مرات ناگوار دیگری را نیز در.یی دارد. کودکان 

در کوچه و خیابان ولگردی می کنند. زیرا مدرسه‌ای در کار تیست نیست؛ و اگر به فرض هم 
وجود داشته باشد نه پولی در بساط است که امکان تحصیل فراهم آید و نه پدر و 
مادری در خاته که رفت و آمد به مدرسه و امور تحصیلی را زیر نظر بگیرند. پدر و مادر 
۰ (اگر هر دو وجود داشته باشند) برای تأمین معاش خانواده ناگزیرند کار کنند. این 
۱ اجبار منجر به درهمر یختگی موازین اخلافی. به بالا رفتن آمار هشدار دهنده 
فرزندان نامشروع و به ازدیاد اعمال خشونتبار - نهتنها از لحاظ سیاسی, که در هر 
زمینه -می شود. زندگی در شهرها بسیار خطرناك است. روزی نیست که کسی مورد 
حمله قرار نگیرد و توسط ضریه‌های دشنه با چاقو مضروب و مجروح نشود. 
خشونت. غالبا در نواحی سفید پوست نشین [عمال می‌شود. مردم پس از غروب 
آفتاب از تنها بودن در کوچه و خیابان بیمنا کند. ورود غیر قانونی یه خانه‌ها و دردی 
روزافزون است. بله انجام چنین اعمالی - حتی به رغم این وافعیت که می‌توان 
برای آن مجازاث مرگ مقرر داشت - همجنان ادامه خواهد یافت. کیفر مرگ, 
هیچگاه نمی‌تواند درمان غده ای چرکین باشد. 

آفریقایی‌ها خواستار دستمزدی اند که هزینه زندکی شان را تامیین کند. 
آفریقایی‌ها مایلند خدماتی را که شایسته و متناسب با استعداد خود می‌دانند» و نه 
آتجه راکوت لایی انا عتغاست: می‌دهد. انجام دهند. آفریقایی‌ها می خواهند 
مجاز باشند در مناطقی که امکان یافتن کار وجود داردزندگی کننم نه لین که ازاین 
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مناطق به این بهانه که در انجا زاده تشده اندرانده بشوند. آفریقایی ها می خواهند به 
آنان اجازه داده بشود در جایی که کار می کنند دارای کاشانه ای متعلق به خودشان 
نیز باشند» نه این که ناگزیر یه زندگی در خانه‌های اجاره ای, که هیچ گاه نمی توانند 
انها را از آن خود بدانند. بشوند. افریقایی‌ها خواهان انند که بخشی از جمعیت 
آفریقای جنوبی به حساب آیند. نه اين که محدود و محکوم به زندگی در محله‌های 
خاص خودشان باشند. مردان آفریقایی مایلند زنان و فرزندانشان با آنان در زیر يك 
سقف و حول و حوش جایی که کارمی کنند به سر ببرند ثه این که اجار به ماندن در 
شانه اننو آن باشته زیان آفریقان ذوشت مي دارند در کنار قوهرانشان زندگی 
کنند» نه این که همچون بیوگان مدام در مراکز خاصی* نگهداری پشوند و روزگار 
را دز تتهایی بگنرانند. آفریقای‌ها طالیند یه آنان اجاوة داده بشود بعد از ساخت 
۱ شب نیز از خانه بیرون بروند. نه این که جون کودکان ناگزیر به ماندن در 
اتاق‌هایشان باشند. آ فریقایی ها مایلند مجاز باشند به هر نقطه ای از کشورشان سفر 
کنند و در هر کجا که دوست دارند. نه جایی که «اداره کار» مقرر می‌دارد. به 
یتیگ کار بپردازند. آفریقایی ها خواهان آنند که در همه امور مر.یوط به 
آفریقای جنوبی عادلانه سهیم باشند. آنان خواستار امنیت و پایگاهی در جامعه اند 

فراتر از همه این خواسته‌هاء ما خواهان حقوق سیاسی برابر می باشیم؛ زیرا 
بدون برخورداری از این حقوق, 9 و ناتوانی‌هایمان همیشگی خواهد 
بود. می‌دانم که اين احقاق حقوق - که بیشتر آفریقایی‌ها یدان رای مثبت خواهند 
دافت از خی گاه سید پونستان یک خ آشت انعادی تمیی ض شو و ان کرد علت 
ترس سفید پوست از دموکراسی است. 

لکن این ترس نمی تواند در برایر تنها راه حلی که هماهنگی تذادی و آزادی 
برای همگان را تضمین می کند مانعی بوجود آورد. این موضوع که اعطای تمامی 
حتوق به افریقایی ها منجر به حاکمیت نژادی [نان خواهد شد نادرست و عاری از 
قیفت اشست: رز بقلدی‌های سیاسی» بر اسان نی پوشتهه پدیته ای ۱ ست تماما 
ای زو تفه وید اه امین کر گام تا یود شوو دا کمیت ونگن بررنگه دبک 


# 116561۷65 - اردوگاههایی اند که معمولا در نقاط دور افتادهبرای اسکان گروه. قوم و یا اقلیتی 
خاص دایر می شود؛ مانند اردو گاههای ویژه سرخ پوستان در آمریکا و یا سیاهپوستان در آفریقای 


برای مردن آماده ام ۱ ۹۵ 
سس سس سس 
نیز از بین خواهد رفت. [. ان. سی. به مدت نیم قرن علیه نژادگرایی مبارزه کرده 
است و حتی در صورت کسب پیروزی این عشی را تغییر تخواهد داد. 
بنایر این نژادگرایی همان بدیده ای است که ]. آن. سی. در یر میارزه با آن 
است. این مبارزه يك مبارزه واقعاً ملی است. این مبارزه در واقم» تلاش مردم 
آفریقاست ‏ مردمی که از رنجها و تجاریشان الهام می گیرند - برای احقاق حق 
زندگی. 
من در سراسر زندگی ام خود را وقف مبارز: مردم آقریقای جنویی کرده ام. 
من بر ضد حاکمیت سفید پوست به تبرد برخاستدام. و علیه سلطه سیاهپوست بر . 
من همواره سودای يك جامعة آزاد و دموکراتيك. که در آن, همه در کتار همدیگر در 
هساهدکی یه سل یرنه و اوه فتها او انگاتارت برایر برخوردار پاشتد. را در سر 
پرورانده ام. این کمال مطلوبی است که به امید نیل بدان زنده ام؛ لکن در این راه, 
اگر تیاز باشد, حاضرم یمیرم. 
در تاریخ ۱۱ زوئن ۱۹۶۳۲ پٍ در پایان جلسه محاکمه. ماتدلا و 
هقت تن دیگر به نامهای: والعر سی‌سولو"". گوان بکی*؟. 
ریموند مهلابا"". الیاس موتسوالدی ". آندروملانونی ۵۱ 
احمد کاترادا"" و دئیس گو لدیر گ ٩"‏ محکوم شدند. ماتدلا به 
جرم چهار فقره خرایکاری. مقصر شناخته شد و مانند هقت تفر 
دیگر به حیس ابد محکوم شید 
بایان 
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